
  نامه نگارش مقالات شيوه

سازي مقاله جهت چاپ،  منظور تسهيل در ارزيابي و آماده  نويسندگان محترم لازم است به

 دقت مراعات فرمايند:  نكات زير را به

هاي علوم قرآن، علوم  شود كه در يكي از حوزه ميهايي منتشر  . در اين فصلنامه، مقاله1

  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد. رشته يا مباحث ميان  حديث و

. مشخصات نويسنده/ نويسندگان در نخستين صفحة مقاله با جزئيات زير ثبت شود: نام و 2

آدرس پست  نام خانوادگي، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس،

 الكترونيك.

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة  زبان فارسي و در   . متن مقالات ارسالي به3

 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم  و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هاي تعبار

صورت (نام سوره:  افزار مناسب كپي و آدرس آيات به  . متن آيات با استفاده از نرم4

 .، ثبت شودفارسي در متن و پس از ترجمه در انتهاي آن )124مانند: (البقره: ة آيه) شمار

كلمه فراتر نرود.  250باشد و چكيدة مقاله از  هزار كلمه  . متن مقاله، حداكثر هشت5

 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند. واژه

صورت اصلي به فرعي، از چپ به   گذاري و به هاي اصلي و فرعي در متن شماره . عنوان6

  د همانند؛نمرتب شوراست 

  . دين اسلام1

  . اصول دين1-1

  . فروع دين1-2

  . جهاد1-2-1

 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف،  هاي درون متني، داخل پرانتز و به  . ارجاع7

  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 



يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، تذكر: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در 

متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد،  سال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 

  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 

ت كه اس اي رتبه همان شود،. رتبة علمي نويسنده كه هنگام چاپ مقاله، در مجله ثبت مي8

  وي هنگام پذيرش مقاله داشته است.

  

در » مقاله پذيرش و نگارش العمل دستور«منظور كسب اطلاعات بيشتر، به  به

  صفحة اصلي سامانه مجله به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:

http://journals.alzahra.ac.ir/tqh  



  دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

  25، پياپي1394بهار، 1، شمارهدوازدهمسال 

  

  فهرست مطالب

  قمري هجري دهم قرن در ايراني تفاسير و ترجمه در قرآن قرائت نقش  28-1

  حجتي محمدباقر سيد ايازي، محمدعلي سيد دولتي، باف پارچه كريم

  

  كريم قرآن و عهدين در خدا ملكوت مفهوم  52-29

  زهرا قاسم نژاد، پرچم اعظم

  

 و باران ابر، گيري شكل به مربوط آيه دو در مترجمان هاي لغزش بررسي  74-53

  تگرگ

  پور شاهين معصومه رستمي، محمدحسن

  

  كريم قرآن در اقناع فرايند  99-75

  كاملي ابراهيم الهي، فتح ابراهيم

  

 تفسير در اجتماعي همزيستي انديشه و االله فضل حسين محمد علامه  120-101

  قرآن آيات

  ايازي علي محمد زاده، قاضي كاظم محصص، مرضيه

  

  اخبار مشكلات حل در اثباتي و ثبوتي رويكرد دو و شبر علامه  143-121

  مسعودي مهدي محمد

  

  )ع(بيت  اهل به مربوط آيات مورد در نسفي و ماتريدي آراء نقد و بررسي  177-145

   آشتياني خليلي سميه نفيسي، شادي

  

  انگليسي زبان به مقالات چكيدة  



  

  



 1   25، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  25، پياپي1394بهار، 1، شمارهدوازدهمسال 
  

  

  

  

  يرانيا رينقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاس

   يقمر يدر قرن دهم هجر
  

 1باف دولتي پارچهكريم 

  2سيدمحمدعلي ايازي

   3سيدمحمدباقر حجتي

  
  05/10/91تاريخ دريافت:

 30/04/92تاريخ تصويب:      

  چكيده

تـرين علـوم قرآنـي دانسـت كـه      توان يكي از مهمرا مي» علم قرائت«
 تـأثيري مسـتقيم بـر ترجمـه و تفسـير قـرآن دارد. بررسـي و ملاحظـه        

آياتي كـه قرائـات مختلـف در كلمـه يـا      ها و تفاسير قرآن در ترجمه
ها وجود دارد كه بر معناي آيات مـؤثر اسـت، نشـانگر    كلماتي از آن
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اي ناشناخته و  باشد. در اين مقاله، ابتدا معرفي يك ترجمه (ترجمه مي
تفسـير قـرآن كـريم    خراسـان بـزرگ) و سـه      تصحيح شده از منطقـه 

(منهج الصادقين، زبدة التفاسير و مواهب العلية يـا تفسـير حسـيني) از    
مترجمان و مفسران ايراني در قرن دهم هجـري قمـري مـورد مطالعـه     
قرار گرفته است. انتخـاب قـرن دهـم از آن رو صـورت پذيرفتـه كـه       

 دهـد در ايـن قـرن، مراحـل آغـازين دوره     شواهد مختلف نشـان مـي  
ي كاتبان، مترجمان و مفسران به يك قرائت از ميان قرائات آورروي

اي قرائت قرآن در ايـن   مشهور صورت پذيرفته است. بررسي مقايسه
دهد هرچند پذيرش قرائـت واحـد در قـرن     ترجمه و تفاسير نشان مي

دهم نزد عموم محققان و در تمام مناطق ايران به طور فراگير به چشم 
النَّجـود   ايـات منقـول از عاصـم بـن ابـي     خورد، ولي توجـه بـه رو   نمي

كوفي بيشتر است. در اين ميان، تطابق كامل قرائت برخي از آثـار بـا   
قرائت عاصم به روايت ابوبكر شعبة بن عيـاش در قـرن دهـم از قبيـل     

 كند. ياد شده را تقويت مي  نتيجه» تفسير حسيني«و » منهج الصادقين«

 

سير قرآن، منهج الصادقين، قرائات، ترجمه و تفهاي كليدي:  واژه
    زبدة التفاسير، مواهب العلية، تفسير حسيني.

 

  . مقدمه1

شـود. كـلام الهـي در پرتـو      علم قرائت قرآن، مبناي علوم ديگر قـرآن كـريم محسـوب مـي    
بزرگ خدا، جبرئيل امين، بر رسول اعظم اسلام (ص) نازل گرديد.   فرشته  قرائت و با واسطه

، صـص  1430است از: اصول قرائي و فـرش الحـروف (فضـلي،     موضوع علم قرائت عبارت
  ). 139ـ 138

توان به موارد ذيل اشاره نمود: ادغام، مد، احكام همزه، امالـه و   اصول قرائي مي  از جمله
وقف؛ و فرش الحروف كه عبارت اسـت از: مـوارد جزئـي از اخـتلاف قرائـات در كلمـات       

» يخـادعونَ «) بـا قرائـت   9(البقـره:  » يخْدعون« كلمهمند نيستند. مثلاً قرائت  قرآني كه ضابطه
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شود. به عبارت ديگر در قرآن كريم كلماتي وجود دارد كه عـلاوه   ) قياس نمي142(النساء: 
اي معين و مشخص در  ها تحت قاعده هاي مختلف قرآن، تلفظ آن بر پراكنده بودن در سوره

ـ جمع حـرف ـ در اينجـا معنـاي قرائـت      آيد. فَرش به معناي نشر و بسط است و حروف   نمي
در اصـطلاح  » حرف عاصـم، حـرف حمـزة، حـرف نـافع     «شود:  دهد. پس وقتي گفته مي مي

  يعني قرائت عاصم، قرائت حمزه و قرائت نافع. 
اسـت   ، ايـن  »فرش«گذاري اختلافات جزئي و موردي قرائات به اند علتّ نام بعضي گفته

شـود،   ها بحـث مـي   كه چون بر خلاف اصول قرائت، مثل ادغام يا اماله كه در يك جا از آن
گيرند و هـر يـك بـه صـورت پراكنـده و در       فرش الحروف تحت ضوابط و اصول قرار نمي

ر صـورت، مـراد از فـروع يـا     شوند. در ه ـ موضع خودشان در هر سوره، مورد بحث واقع مي
فرش الحروف هر قاري، احكام و قواعد خاصي است كه موارد آن در قرائـت آن قـاري بـه    

، 1374صورت كلي جاري نيست بلكه اختصاص به موارد جزيي و اسـتثنايي دارد (حجتـي،   
 ). 165ص 

اصول قرائي تنها بـه تلفـظ و اداي حـروف و كلمـات مربـوط اسـت، امـا از ميـان فـرش          
(البقـره:  » و لاتقُبـلُ منهـا شَـفاعةٌ   «و » و لايقبلُ منها شَـفاعةٌ «حروف، برخي نظير اختلاف در ال
كه در معناي كلمات و  آن  ) اختلاف در كلمات را دربر دارد بي 73، ص 1362  ) (داني،48

» قُـل « و» قالَ«عبارات قرآني تغييري ايجاد كند. در مقابل، تعدادي از فرش الحروف از قبيل 
  كنند.   )، تغيير در معنا را ايجاد مي156، ص 1362) (داني، 112(الانبياء: 
  

  . معرفي آثار مورد بررسي2

  . ترجمه ـ تفسير ناشناخته از قرن دهم1ـ2

اين ترجمه به كوشش و اهتمام دكتر علي رواقي تصحيح و به طبـع رسـيده اسـت. متـرجم ـ       
اي كـه مصـحح و   اين مترجم ـ مفسر طبـق بررسـي   مفسر اين نسخه، شناخته شده نيست. البته 

تـوان  زيسته اسـت. از محتـواي ترجمـه نمـي    هـ.ق مي 10محققِ اثر انجام داده، ظاهراً در قرن 
مذهب او را به طور قطعي دانست، ولي ظاهراً مذهب امـامي داشـته اسـت. ايـن احتمـال، بـه       

تحـريم،   ظيـر سـوره  ي برخي سور قرآنـي ن خصوص از توضيحات تفسيري در خلال ترجمه
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هاي زباني ترجمه، به احتمال زيـاد،  زندگي مترجم با توجه به ويژگي شود. منطقهتقويت مي
خراسان است ولي بعيد است در ماوراء النهر ساكن بوده باشد. البته او قطعاً از سيستان نبـوده  

ستان زبان ). اين قرآن مترجم جزو سلسله آثار فرهنگ547ـ   545، صص 1383است (رواقي، 
  باشد. و ادب فارسي مي
ي اي است كه در برخي از آيات و عبارات قرآني، با توضـيح و خلاصـه  اين اثر، ترجمه

ي تفسـير  ). متـرجم، آنچـه از مقولـه   545ص ، 1383همراه گرديده است (رواقـي،  تفسير نيز 
ا خـط  ي چـاپي ب ـ دانسته است جدا از ترجمه و متمايز (در اصل نسـخه بـا رنـگ و در نسـخه    

و «ريزتر) آورده است. وي، گاه تفسير مختصر عبارات را نيز متمايز ذكر كرده است؛ نظيـر:  
، 1383رواقـي،  ) به صورت: و گوييد فرونهادني از مـا مسـألتَنُا حطَّـة (   58(البقره: » قولوا حطَّةٌ

هــا و تركيبــات روشــن گزينــي واژههــا، يــابي ). دقــت متــرجم در بســياري از معــادل539ص 
شود. طبق بررسي محقق اثـر، وي از ترجمـه و تفسـير سـورآبادي نيشـابوري بسـيار تـأثير         يم

ي زمـاني  هاي قرون چهارم و پنجم هجري قمري يعنـي دوره پذيرفته است، اما از برخي واژه
سـتود شـدن (بـراي:    سورآبادي بهره نبرده است؛ مانند: به رخ نكند (براي: لـن يخلـف)، بـي   

  كفر). 
از واژگان ماوراءالنهري و هروي، همچنـين رازي و سيسـتاني نيـز خبـري     در اين ترجمه 

). البته روانيِ متن و استفاده نكردن از برخـي الفـاظ   547ـ   546، صص 1383رواقي، نيست (
  باشد.  ي تبحر زباني وي ميهاي بعد از سورآبادي، نشانهغريب در دوره

  
  . مواهب العلية2ـ2

ظ كاشفي، دانشمند صوفي، شـاعر، اديـب ، مـورخ و واعـظ     كمال الدين حسين بن علي واع
هــ.ق متولـد شـد     840تـا   835)، 5، ص 1390(ذوالفقـاري و تسـنيمي،    830در حدود سـال  
ــان،  ــي،  320، ص 1381(جعفريـ ــرتي و مقيمـ ــظ و  125، ص 1377؛ حضـ ــه واعـ ). وي بـ

، 1363كـرده اسـت (نـوائي،     خلـص مـي  الدين ملقب بوده است. در شـعر بـا كاشـفي ت    كمال
  ).320، ص 1381؛ جعفريان، 93ص
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سپس بـه نيشـابور و مشـهد نقـل      كرد، ر ـ كه مولدش بود ـ زندگي مي  ابتدا در سبزواوي 
هـ.ق بر اثر خوابي كه ديد، به هرات رفـت (ذوالفقـاري و تسـنيمي،     860مكان كرد. در سال 

سلطان حسين ميرزا بايقرا و وزارت علي شير نوائي به مـدت   ) و در دوره7ـ   6، صص 1390
). اواخر عمرش، زمان سـلطان اسـماعيل   93ص  ،1363زيست (نوائي، سال در هرات مي 20

ق در شـهر هـرات و بنـا بـر نظـري در       910صفوي را نيز درك كرد. وفات كاشفي در سال 
  ). 19ـ  18، صص 1390شهر سبزوار بوده است (ذوالفقاري و تسنيمي، 

مذهبش چند نظر وجود دارد: برخي علي رغـم اخـتلاف در اعتقـادش، وي را بـا       درباره
)؛ گروهـي بـا عنايـت بـه     53، ص 1380دانند (ايـازي،   توجه به تعدادي از تأليفاتش شيعه مي

ي نقشبنديه و دوستان نزديكش نظيـر عبـدالرحمان جـامي و اميـر علـي شـير        گرايش به فرقه
كنند، وي را تا آخر عمـر، از اهـل تسـنن و پيـرو      و رفض ابراز بيزاري مي نوائي كه از رافضه
اند كه در  اي، او را سني با گرايش به تسنن دوازده امامي دانسته دانند؛ دسته مذهب حنفي مي

؛ جعفريـان،  268، ص 1363بسياري از مناطق ايران و ماوراء النهر متداول بوده است (نوائي، 
؛ حضـرتي و  19ـ   11و  8ـ   7، صـص  1390والفقاري و تسنيمي، ؛ ذ330ـ   327، صص 1381

  ). 130ـ  127، صص 1377مقيمي، 
هاي تفسير، تصوف، نجوم، اخلاق، حـديث، تـاريخ و    آثار فراوان وي در حوزه از جمله

اخـلاق  ي اسـكندري يـا جـام جـم، اختيـارات نجـوم،        توان نام برد از: آيينـه علوم غريبه، مي
و  اسـرار قاسـمي در علـوم غريبـه    هــ.ق،   900نوشـته شـده در سـال     ثـار جواهر الآيا  محسني
تحفــة ، بــدايع الافكــار فــي صــنايع الاشــعار، كليلــه و دمنــهبازنويســي  انــوار ســهيلي، شــعبده
جـواهر  ، التفسير الوسيط معروف به مواهب العليـة يـا تفسـير حسـيني، تحفـه عليـه،       الصلوات

جمعيت نكات و فوايد و بحري است معدن جواهر  كه تفسيري است در التفسير لتحفة الامير
)، تنوير المذاهب در شرح و اصلاحات مواهب العلية بر اساس 268و  93، ص 1363(نوائي، 

رسـاله  روضة الشهداء، رسالة العليـة فـي الاحاديـث النبويـة،       مذهب شيعه، ده مجلس خلاصه
نگـاري،   ه شـاهي در نامـه  ، صحيفشرح صحيفه سجاديههاي حاتم طائي،  در ذكر قصه حاتميه

اللبـاب  فتوت نامه سلطاني، فيض النوّال احتمالاً در بيان تعيين وقت ظهر، لـب لبـاب مثنـوي،    
 المرصـد ، مرآت الصفا فـي صـفات المصـطفي   ، مخزن الانشاء، المعنوي في انتخاب المثنوي
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ن(ع) در شرح زندگي و وفـات پيـامبرا   روضة الشهداء، الاسني في استخراج الاسماء الحسني
؛ 327ـ   325، صـص  1381؛ جعفريـان،  1212ـ   1210، صص 3، ج 1386و ائمه(ع) (ايازي، 
ي آثار بر جـاي مانـده از وي، بـه زبـان     ). عمده134ـ   130، صص 1377حضرتي و مقيمي، 

  فارسي است و نثري شيوا و روان دارد.
تمـام آيـات   ، تفسيري سـليس و روان بـه زبـان فارسـي بـر      مواهب العلية يا تفسير حسيني

ق نگاشته است و در آن، از عبـارات   899تا  897هاي باشد. كاشفي آن را بين سالقرآن مي
ي خـود بهـره بـرده اسـت. هـر چنـد       ادبي، عرفاني و نكات تربيتي و هدايتي متناسب با دوره

توجـه   الكشّـاف و  التبيـان كاشفي در نگارش تفسيرش به تفاسير مهم پيش از خـود، از قبيـل   
اي نموده است. گرايش ادبي ـ عرفاني وي در تفسـير    ولي به كتب عرفاني توجه ويژهداشته، 

انستان مـورد  سبب گرديده است تا اين تفسير در مناطق مختلفي از هندوستان، پاكستان و افغ
  توجه جدي قرار گيرد.

اي مبسوط شباهت دارد. در مسائل فقهي و تفسير آيـات   در واقع به ترجمه تفسير حسيني
كنـد و گـاهي رأي شـافعي،     ذكـر مـي  » امام اعظم«الاحكام، معمولاً نظر ابوحنيفه را با عنوان 
تـوان اشـعري    آورد. در مسائل كلامي، وي را نه مي مالك و احمد حنبل را نيز در پي آن مي

دهـد.   هي مطابق ايـن گـروه و زمـاني مطـابق آن دسـته نظـر مـي       دانست و نه معتزلي، زيرا گا
طالـب(ع) و اهـل بيـت     ي اميرالمؤمنين علـي بـن ابـي    تفسير آيات خاصي كه بر جايگاه ويژه

دهد اين تفسير با گرايش اهل تسـنن و   پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) دلالت دارند، نشان مي
  ). 1215ـ  1212، صص 1386پيروي از مذهب حنفي نگارش يافته است (ايازي، 

  
  . منهج الصادقين في الزام المخالفين3ـ2

صـفويان اسـت. وي    فقيهان متكلم در دوره ن مولي شكر االله كاشاني از جملهمولي فتح االله ب
آن دوره،   مرتبه آموزي به اصفهان رفت و از مفسر بلند در كاشان متولد شد ولي براي كسب

اي، خـود،  برد كه در تفسيرش نيز انعكاس يافتـه اسـت. زواره  ها اي بهرهعلي بن حسن زواره
هــ.ق) روايـت نقـل     940وي، از شيخ علـي كركـي (م     شاگرد محقق ثاني است و به واسطه

  كند. ). همچنين از ضياءالدين محمد بن محمود روايت مي7، ص 1390كند (شايانفر،  مي
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ترين  ه اين جايگاه، يكي از برجستهآيد. با توجه ب كاشاني، عالمي محدثّ نيز به شمار مي
، 2، ج1387باشـد (معرفـت،   اني مـي ناقلان روايت از ايشان، شـاه مرتضـي پـدر فـيض كاش ـ    

تا،  ؛ كحاله، بي19ـ   14، صص 1، ج1423؛ كاشاني، 1185، ص 3، ج1386؛ ايازي، 779ص
  ). 52ـ  51، صص8ج

مشـهور اسـت، امـا در    طبرسي داستان سـربرآوردن از قبـر پـس از تـدفين      چند دربارههر
انـد: وي دچـار سـكته شـد و     برخي از محققان در زندگي مولي فـتح االله كاشـاني نيـز آورده   

گمان كردند مرده است. وقتي او را دفـن نمودنـد، نـذر كـرد اگـر از ايـن وضـع رهـا شـود          
تفسيري بنويسد. در اين بين، قبركن به يـادش آمـد چيـزي را در قبـر او جـا گذاشـته اسـت.        

، 1374؛ مدرس تبريزي، 346، ص 1، ج1327يابد (قمي،  قبر را كنده، او را زنده مي مخفيانه
اش در  ) و مقبره177، ص1366وفات يافت (طهراني،  997يا  988). وي به سال 20، ص 5ج

  ). 218، ص 1385تبار،  قمصر كاشان قرار دارد (فهيمي  ابتداي جاده
، قرآن كـريم  ي  ترجمهتوان اشاره نمود به: مي منهج الصادقينآثار ايشان غير از  از جمله

زبدة التفاسير، خلاصة المنهج، تنبيه الغافلين و تذكرة العارفين في شرح نهج البلاغـه، كشـف   
 الاحتجاج في ترجمة الاحتجاج اثر طبرسي، شرح خطبة الشقشقية، علامـات ظهـور و قيامـت   

  ).  13ـ  10(شايانفر، پيشين، صص 
باشـد. ايـن   ري سليس و روان به زبان فارسي بر تمام آيات قرآن ميتفسي منهج الصادقين

شيخ ابوالفتوح رازي تـأثير فراوانـي پذيرفتـه اسـت. در      روض الجنان و روح الجنانتفسير از 
شـود. سـپس   ي آيـه بـه فارسـي آورده مـي    اين تفسير، پس از اشاره به فضيلت سور، ترجمـه 

و  انـوار التنزيـل  زمخشـري و   كشـاف يه بـر تفاسـير   معناي لغوي، وجوه اعرابي و بياني (با تك
ــل ــرار التأوي ــت  اس ــات هف ــباب ال بيضــاوي)، قرائ ــه، اس ــات معصــومان(ع)،  گان ــزول، رواي ن

آيد. در اين تفسير، به تناسب آيـات و  هاي قرآن در ضمن تفسير آيات در پي هم مي داستان
باشـد. كاشـاني   توجـه مـي  اي شده است. مسائل فقهي نيز در اين تفسير مورد سور توجه ويژه

كنـد و بـر   ات را نيـز معرفـي مـي    كه عالم به احاديـث اسـت، روايـات موضـوعه و اسـرائيلي     
، صـص  3، ج1386؛ ايـازي،   781ـ   779، صص 2، ج1387اشكالاتش تأكيد دارد (معرفت، 

  ).1188ـ  1185
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  . زبدة التفاسير4ـ2

آخـرين مؤلَّفـات ايشـان در طـول      اين تفسير نيـز تـأليف مـولي فـتح االله كاشـاني و از جملـه      
، بـه ايـن تـأليف    منهج الصـادقين و خلاصـة المـنهج   باشد. وي پس از نگارش اش ميزندگي

اي است، بـه خصـوص ايـن كـه     به زبان عربي و داراي جايگاه ويژه زبدة التفاسيراقدام كرد. 
ز در قرن دهم هجري قمري، تفاسير عربي استدلالي انـدك اسـت. وي در تفسـيرش، پـس ا    

پردازد. حجم روايات منقول از فريقين در اين اشاره به معناي لغت و كاربرد آن به تفسير مي
هـاي  اثر قابل توجه اسـت و از بسـياري از كتـب روايـي، نقـل حـديث دارد. كاشـاني بحـث        

كند. البته مشكلات اعراب، تفسير و سـاير مـوارد در ايـن    كلامي را نيز در تفسيرش ذكر مي
زمخشري،  كشافشود. منابع تفسيري كاشاني در اين تفسير عمدتاً شامل ميتفسير مشاهده ن

طبرسـي اسـت (ايـازي،     جوامع الجـامع و  مجمع البيانبيضاوي،  انوار التنزيل و اسرار التأويل
  ).851ـ  847، صص 2، ج1386

  
  . بررسي قرائات در آثار مورد بررسي3

  . ترجمه ـ تفسير ناشناخته از قرن دهم1ـ3

هـاي   ي چـاپ شـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت. ويژگـي       كل آيات قـرآن از نسـخه   ترجمه
  قرائت در اين ترجمه به اختصار عبارت است از:  ملاحظه شده

» الحقِّ«ـ در مواضع زيادي، قرائت مورد نظر مترجم در ترجمه روشن نيست؛ نظير: 1ـ1ـ3
(النور: » و الخامسةُ«يا » و الخامسةَ«)، 92(المؤمنون: » عالم«يا » عالمِ«)، 44(الكهف: » الحقُّ«يا 
9.(  

توان قرائـت مـرجح در   ـ انعكاس موارد زيادي در ترجمه ممكن نبوده است و نمي2ـ1ـ3
» تجُبـي� «يـا  » يجبـي� «)، 29(الحـج:  » ثمُ ليقضـوا «يا » ثمُ ليْقضوا«نظر وي را درك كرد؛ مانند: 

  ).57(القصص: 
 يچ قرائتـي سـازگار نيسـت. از جملـه    كي در ترجمه وجود دارد كه با ه ــ موارد اند3ـ1ـ3

ترجمـه  » نه گـويم «) به صورت 173(الاعراف: » اَو تقَولوا«توان اشاره كرد به: اين موارد، مي
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) 114(دانـي، پيشـين: ص   » اَو يقولـوا «و » اَو تقَولـوا «شده كه با هيچ يك از قرائات معـروف  
  قرائتي مطابقت ندارد. 

 مواضـع از حيـث همـاهنگي در ترجمـه     ـ علي رغم دقت مترجم ـ مفسر در عمـوم  4ـ1ـ3
دو ترجمه، يكي مطابق قرائت غير حفـص  » نَرفَع درجات من نَشاء«مواضع مشابه، در عبارت 

) و ديگـري مطـابق قرائـت حفـص     104(پيشـين: ص  » نَرفَع درجات مـن نَشـاء  ) «83(الانعام: 
  (پيشين) وجود دارد.» درجات من نَشاء نَرفَع) «76(يوسف: 

  آيه  برخي از موارد بر اساس بيش از يك قرائت ترجمه شده است؛ نظير: ترجمه ـ 5ـ1ـ3
 ـ «و » يرتَـع و يلعـب  «يوسف بـر اسـاس قرائـات      سوره 12 نَلع 128(پيشـين، ص  » بنَرتَـع و ،(

  ) و ترجمـه 162ص (پيشين، » مبينات«و » اتمبينِّ«النور بر اساس قرائات   سوره 46  آيه  ترجمه
اُدخُلـوا آلَ فرعـونَ   «و » اَدخلوا آلَ فرعونَ اشََـد العـذابِ  «غافر بر اساس قرائات   سوره 46  آيه

  ).192(پيشين، ص » اشََد العذابِ
ـ در جدول زير، مواردي كه قرائت مورد نظـر متـرجم بـا روايـت حفـص تفـاوت       6ـ1ـ3
  استخراج و ارائه گرديده است:دارد، 

  1جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 ملك: پادشاه مالك 4 الحمد 1
كثير، نافع،  حمزه، ابوعمرو، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 يقولون: همي گويند تقولون 140 البقره 2
كثير،  ابنشعبه، ابوعمرو، روح، 
 نافع، ابوجعفر

 ليس البرُّ: نيست نيكي ليس البرَّ 177 البقره 3

كسائي، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
كثير، نافع،  يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 و الملائكةُ 210 البقره 4
و الملائكةِ: عطف بر الغمام 
 و مجرور معنا كرده است.

 ابوجعفر
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 حتي يطهرن 222 البقره 5
يطَّهرن: تا پاك شوند حتي 

 به غسل
 حمزه، كسائي، خلف، شعبه

 و يكفرُ 271 البقره 6

  و نكفرْ: و پوشيم
به صورت » و يكفر«قرائت 

رنگي در اصل نسخه: 
 آمده است.» پوشد او«

حمزه، كسائي، خلف، نافع، 
 ابوجعفر

 282 البقره 7

اَن تكون 
تجارةً 
 حاضرةً

ان تكون تجارةٌ حاضرةٌ : 
 بازرگانئ آمادهكه باشد 

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

8 
 آل

 عمران 
 عامر شعبه، يعقوب، ابن وضعَت: نهادم وضعَت 36

9 
 آل

 عمران 
 ها: و پذيرفت او را و كفل ها و كفل 37

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

10 
 آل

 عمران 
 فيوفيهم 57

فنوفيهم: پس تمام دهيم 
 ايشان را

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع،  ابوعمرو، روح، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

11 
 آل

 عمران 
 تُرجعون: بازگردانيده شويد يرجعون 83

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

12 
 آل

 عمران 
 و ما تفعلوا: و آنچه كنيد و ما يفعلوا 115

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، فلن تكُفَروه: پس هرگز  فلن يكفَروه 115 آل 13
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن ناسپاسي كرده نشويد عمران 
 عامر ابن

14 
 آل

 عمران 
 حمزه لاتحسبن: و مپندارو  و لايحسبن 178

15 
 آل

 عمران 
 حمزه و لاتحسبن: و مپندار و لايحسبن 180

 يوصي: اندرز كنند يوصي� 12 النساء 16

حمزه، كسائي، خلف، 
ابوعمرو، يعقوب، نافع، 

 ابوجعفر

 و احَلَّ: و حلال كرد و احُلَّ 24 النساء 17
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، نافع، 

 عامر كثير، ابن ابن

 29 النساء 18
اَن تكون 
 تجارةً

اَن تكون تجارةٌ : كه باشد 
 بازرگانئ

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 40 النساء 19
و ان تك 
 حسنةً

و ان تك حسنةٌ: و اگر 
 باشد نيكي

كثير، نافع،  يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

 و لاتُظلَمون 77 النساء 20
و ستم كرده  و لايظلَمون:

 نشوند

حمزه، كسائي، خلف، روح، 
 كثير، ابوجعفر ابن

 يدخَلون: در آورده شوند يدخُلون 124 النساء 21
كثير،  شعبه، ابوعمرو، روح، ابن

 ابوجعفر

 و قد نَزَّل 140 النساء 22
و قد نُزِّل: و به درستي كه 

 فروآورده شد

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، سوف نؤتيهم: زود دهيم سوف  152 النساء 23
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن ايشان را يؤتيهم
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 و ارجلَكم 6 المائده 24

و ارجلكم: عطف بر 
رؤوسكم و مجرور معنا 

 كرده است.

حمزه، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
 ابوجعفركثير،  ابن

 استحُقَّ: سزاوار شد استحَقَّ 107 المائده 25

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 انَّه: به درستي كه او اَنَّه 54 الانعام 26
حمزه، كسائي، خلف، 

 كثير ابوعمرو، ابن

 كه اوفَانَّه: پس به درستي  فَاَنَّه 54 الانعام 27

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن

 ابوجعفر

 يقضِ الحق: گذارد سزا را يقصُ الحق 57 الانعام 28
حمزه، كسائي، خلف، 
 عامر ابوعمرو، يعقوب، ابن

 لئن انجيتنَا: اگر رهاني ما را لئن انجانا 63 الانعام 29
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابننافع، ابوجعفر، 

 درجات من 83 الانعام 30
گاههاي  درجات من: پايه
 آن را

كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

 ها ها: به درستي كه نشان ان ها ان 109 الانعام 31
خلف، شعبه (خُلف)، ابوعمرو، 

 كثير يعقوب، ابن

 و قد فصَلَ 119 الانعام 32
و قد فصُّلَ: و به درستي كه 

 پديد كرده شد
 عامر كثير، ابن ابوعمرو، ابن
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 حرِّم: بسته كرده شد حرَّم 119 الانعام 33
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 عامر كثير، ابن ابوعمرو، ابن

 هاي خويش رسالاته: پيغام رسالَتَه 124 الانعام 34

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ابوعمرو، يعقوب، نافع، 

 عامر ابوجعفر، ابن

 يحشرهم 128 الانعام 35
نحشرهم: گرد كنيم ايشان 

 را

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، رويس، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 و انّ: و به درستي كه و اَنَّ 19 الانفال 36
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثير ابوعمرو، يعقوب، ابن

 شعبه و لاتحسبن: و مپندار و لايحسبن 59 الانفال 37

 صلواتك: درودهاي تو صلاتَك 103 التوبه 38

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 اَن تقََطَّع 110 التوبه 39
اَن تقَُطَّع: كه پاره كرده 

 شود

كسائي، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
 كثير نافع، ابن

 كنيمنفصل: پديد مي يفصل 5 يونس 40
خلف، شعبه، حمزه، كسائي، 

 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 متاع 23 يونس 41
متاع : ابتدايي معنا كرده 

 است.

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 يحشرهم 45 يونس 42
نحشرهم: گرد كنيم ايشان 

 را

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 كلٍّ زوجين 40 هود 43
كلِّ زوجين: هر جفت نر و 

 ماده

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير، نافع،  يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 صلواتُك: نمازهاي تو صلاتُك 87 هود 44

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 لَما: هر آينه لَما 111 هود 45
كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 كثير، نافع يعقوب، ابن

 يعملون: همي كنند تعملون 123 هود 46
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثير ابوعمرو، ابن

 المخلصَين 24 يوسف 47
كاران و  المخلصين: ويژه
 يكتايان

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابن

 كرده شوديوحي�: پيغام  نوحي 109 يوسف 48

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 توقدون: برافروزيد يوقدون 17 الرعد 49

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 و صدوا: و بازگشتند و صدوا 33 الرعد 50
كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن
 عامر ابنابوجعفر، 

 االلهِ 2 ابراهيم 51
االلهُ: ابتدايي معنا كرده 

 است.
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 8 الحجر 52
ما ننَُزِّل 
 الملائكةَ

-ما تنََزَّل الملائكةُ: فرو نمي

 گان آيد فرشت

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 كارانالمخلصين: ويژه المخلصَين 40 الحجر 53
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابن

 تبشرونَ 54 الحجر 54
تبشرونِ: مژده همي دهيد 

 مرا
 نافع

 تدعون: همي خوانيد يدعون 20 النحل 55

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 شوديوحي�: پيغام كرده مي نوحي 43 النحل 56

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 شعبه، رويس كنيدتجحدون: ناشناسي مي يجحدون 71 النحل 57

 كسائي لنَسواَ: تا اندوهگين كنيم ليسوؤوا 7 الاسراء 58

 گوييدتقولون: مي يقولون 42 الاسراء 59

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ابوعمرو، يعقوب، نافع، 

 عامر ابنابوجعفر، 

 88 الكهف 60
 جزاء
 الحسني

جزاء الحسني: پاداشت 
 نيكوتر

كثير، نافع،  شعبه، ابوعمرو، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

 يرثنُي 6 مريم 61
يرثنْي: تا ميراث گيرد از 

 من
 كسائي، ابوعمرو

 كسائي، ابوعمرو و يرثْ: و ميراث يابد و يرثُ 6 مريم 62

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابنمخلصاً: ويژه كننده دين به  مخلصَاً 51 مريم 63
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 عامر نافع، ابوجعفر، ابن كنانه در دل

 حمّلنا 87 طه 64
حملنا: ما برداشتيم برداشته 

 بوديم

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
 ابوعمرو، روح

 حمزه، كسائي، خلف لم تبصروا: نديديد لم يبصروا 96 طه 65

 شعبه، نافع انك: و به درستي كه توو  و اَنك 119 طه 66

 قُل: بگو يا محمد قالَ 4 الانبياء 67

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر، ابن ابن

 عامر

 شد يوحي�: وحي كرده مي نوحي 7 الانبياء 68

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامرنافع، ابوجعفر، ابن

 يوحي�: وحي كرده شود نوحي 25 الانبياء 69

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر، ابن ابن

 عامر

 للكتاب: مر نامه نبشته را للكتُب 104 نبياءلاا 70
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامركثير، نافع، ابوجعفر، ابن

 قُل: گو قالَ 112 الانبياء 71

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  يعقوب، ابنابوعمرو، 

 عامرنافع، ابوجعفر، ابن

 و لؤلؤاً 23 الحج 72
و لؤلؤٍ: عطف بر ذهب و 
 مجرور معنا كرده است.

حمزه، كسائي، خلف، 
 عامركثير، ابن ابوعمرو، ابن

 سواء 25 الحج 73
سواء : ابتدايي معنا كرده 

 است.

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 عامرابوجعفر، ابننافع، 

 كنند يقاتلون: كارزار مي يقاتَلون 39 الحج 74
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثير ابوعمرو، يعقوب، ابن

 كلٍّ زوجين 27 المؤمنون 75
كلِّ زوجين: هر همة نري و 

 مادة

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامرنافع، ابوجعفر، ابن

 يسبِّح 36 النور 76
يسبح: به پاكي ياد كرده 

 شود
 عامر شعبه، ابن

 46 النور 77
آيات 
 مبينِّات

 آيات مبينات: آياتي روشن
شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 

 كثير، نافع، ابوجعفر ابن

 يحشرهم 17 الفرقان 78
نحشرهم: گرد كنيم ايشان 

 را

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
 عامرابوعمرو، نافع، ابن

 يخفون: پنهان كنند تخفون 25 النمل 79

حمزه، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
كثير، نافع،  يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 يعلنون: آشكار كنند تعلنون 25 النمل 80

حمزه، خلف، شعبه، ابوعمرو، 
كثير، نافع،  يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 آريدتشركون: انباز مي يشركون 59 النمل 81

خلف، حمزه، كسائي، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 آتوه: آيندگان او اتَوَه 87 النمل 82
كسائي، شعبه، ابوعمرو، 

كثير، نافع،  يعقوب، ابن
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 عامر ابوجعفر، ابن

 يفعلون: همي كنند تفعلون 88 النمل 83
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 هشام

 فزعٍ يومئذ 89 النمل 84
فزعِ يومئذ: هراس و ترس 

 روز آن

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 يعملون: همي كنند تعملون 93 النمل 85
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 كثير ابوعمرو، ابن

 مودةَ بينكم 25 العنكبوت 86
مودةً بينكَم: دوست داشته 

 در ميان شما

خلف، شعبه، نافع، ابوجعفر، 
 عامر ابن

 يقولو  55 العنكبوت 87
و نقول: و گوييم ما ايشان 

 را

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

 عاقبةَ 10 الروم 88
عاقبةُ : ابتدايي معنا كرده 

 است.

كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 نافع، ابوجعفر

 للعالَمين: مر جهانيان را للعالمين 22 الروم 89

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابن ابوعمرو، يعقوب،

 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 نعمة: نيكوداشتي نعمه 20 لقمان 90
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 

 عامر كثير، ابن يعقوب، ابن

 وخاتم: و مهر نهندة و خاتَم 40 حزابا 91

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 رجزٍ اليمٍ: عذابي دردناك رجزٍ اليم 5 سبأ 92
حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
ابوعمرو، نافع، ابوجعفر، 
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

 عامر ابن

 17 سبأ 93
نجُازي الا 
الكفور 

 : جازي� الا الكفوري
پاداشت داده شود مگر 

 ناسپاس

كثير، نافع،  شعبه، ابوعمرو، ابن
 عامر ابوجعفر، ابن

 يحشرهم 40 سبأ 94
نحشرهم: برانگيزيم ايشان 

 را

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 ثم نقول: باز گوييم ثم يقول 40 سبأ 95

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 و لؤلؤاً 33 فاطر 96
و لؤلؤٍ: عطف بر ذهب و 
 مجرور معنا كرده است.

كسائي، خلف، حمزه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابن

 6 صافات 97
بزينةٍ 
 الكواكب

بزينةِ الكواكب: به آرايش 
 ستارگان

كسائي، خلف، ابوعمرو، 
كثير، نافع،  يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابن

 عامر قالون، ابوجعفر، ابن اَو آباؤنا: يا پدران ما اَو آباؤنا 17 صافات 98

 المخلصين: ويژه كنندگان المخلصَين 40 صافات 99
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابن

 بمفازتهم 61 الزمر 100
هاي  بمفازاتهم: به فيروزي

 خويش
 حمزه، كسائي، خلف، شعبه

 ذكوان ابوعمرو، ابن قلبٍ: دلي قلبِ 35 غافر 101

شعبه، ابوعمرو، يعقوب،  كننديفعلون: مي تفعلون 25 الشوري 102
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن
 عامر ابن

 قُل: بگوي يا محمد قالَ 24 زخرف 103

حمزه، كسائي، خلف، شعبه، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 نافع، ابوجعفر

 16 حقافا 104
نتَقَبل عنهم 
 احسنَ

يتَقبل عنهم احسنُ: پذيرفته 
 شود از ايشان نيكوتر

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
ابوجعفر،  كثير، نافع، ابن

 عامر ابن

 و نتَجَاوز 16 حقافا 105
و يتجَاوز: و درگذرانده 

 شود

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 و اسرارهم 26 محمد 106
هاي  و اسَرارهم: و نهان

 ايشان

شعبه، ابوعمرو، يعقوب، 
كثير، نافع، ابوجعفر،  ابن

 عامر ابن

 الريحانُو  12 الرحمن 107

و الريحانِ: عطف به 
العصف و مجرور معنا 

 كرده است.

 حمزه، كسائي، خلف

 عامر قالون، ابوجعفر، ابن اَو آباؤنا: يا پدران ما اَو آباؤنا 48 الواقعه 108

 قالَ: گفت قُل 20 الجن 109
كسائي، خلف، ابوعمرو، 

 عامر كثير، ابن يعقوب، نافع، ابن

 ربِّ 37 النبأ 110
 ابتدايي معنا كرده رب :

 است.

كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن
 ابوجعفر

حمزه، كسائي، خلف، الرحمنُ: ابتدايي معنا كرده  الرحمنِ 37 النبأ 111
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ف
دي

ر
 

 آيه سوره
روايت 

 حفص

قرائت بر اساس نظر 

 مترجم
 قرائات مورد پذيرش مترجم

كثير، نافع،  ابوعمرو، ابن است.
 ابوجعفر

 انّا: به درستي كه اَنّا 25 عبس 112
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن
 عامر نافع، ابوجعفر، ابن

 بظنين: گمان برده بضنين 24 التكوير 113
كسائي، ابوعمرو، رويس، 

 كثير ابن

 15 البروج 114
ذو العرش 
المجيد 

ذو العرش المجيد: خداوند 
 عرش بزرگوار

 حمزه، كسائي، خلف

 حمالةَ 4 المسد 115
حمالةُ : ابتدايي معنا كرده 

 است.

حمزه، كسائي، خلف، 
كثير،  ابوعمرو، يعقوب، ابن

 عامر ابوجعفر، ابننافع، 

  
  
تـرين  ـ در بررسي و شمارش قرائت در مواضع اختلافـي بـا روايـت حفـص، بـيش     7ـ1ـ3

اختصاص دارد. هر چند تعداد مواضع مربوط  84و  89كثير با  تعداد به قرائات ابوعمرو و ابن
به قاريان كوفه، در انتهاي فهرست است، اما به طور مشخص، قرائت عاصم به روايـت شـعبه   

موضع (با يك موضع اختلاف از او) در صـدر ايشـان قـرار دارد كـه خـود، حـاكي از        63 با
موضـع در انتهـاي    58و  56باشد. در مقابل، قرائات حمزه و خلف بـا  تر به آن ميتوجه بيش

  فهرست فراواني قرار دارند. 
، نافع، موضع، به قرائات كسائي 2ـ انفرادات قرائات در اين ترجمه غير از حمزه با 8ـ1ـ3

  موضع اختصاص دارد. 1ابوجعفر و شعبه از عاصم هر كدام با 
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  ـ بررسي قرائات در مواهب العلية2ـ3

ـ كاشفي، بناي قرائت در تفسير حسيني را قرائت عاصـم بـه روايـت ابـوبكر شـعبة بـن       1ـ2ـ3
اي هـم   عياش قرار داده است و در تفسيرش جز موارد معدود، به ديگر قرائات، حتـي اشـاره  

و چون قرائـت جـائز الـتلاوة بسـيار     «نويسد: ي كوتاه تفسيرش چنين ميندارد. وي در مقدمه
شـمار، دريـن اوراق از قرائـت معتبـره روايـت      است و اختلافات قراء در حروف و الفاظ، بي

تهار و رتبـت اعتبـار دارد، ثبـت    بكر از امام عاصم ـ رحمه االله ـ كه درين ديار بـه صـفت اش ـ    
از كلمات كه حفص را با او مخالفـت اسـت و معنـي قـرآن بـه سـبب آن        گردد و بعضي مي

  ).1، ص1376(كاشفي، » رود.يابد اشارتي مياختلاف، تغيير كلي مي
تـوان اشـاره   ي موارد معدودي كه وي به ديگر قرائـات اشـاره دارد، مـي   ـ از جمله2ـ2ـ3

) 83(البقـره:  » حسـناً «) و 2) (پيشـين، ص  4: اتحـه ف(ال» مالـك «كرد به اخـتلاف قرائـات در:   
  ).21(پيشين، ص 

ـ در مواضعي كه بين شـعبه و حفـص در روايـت از عاصـم اخـتلاف وجـود دارد،       3ـ2ـ3
دهد ولي در پايـان،  كاشفي بدون توجه به ساير قرائات، مبناي تفسير را روايت شعبه قرار مي

» يوصـي «)، 22ص  ) (پيشـين، 85(البقـره:  » يعملونَ«كند؛ نظير: به روايت حفص نيز اشاره مي
 ).34) (پيشين، ص 140(البقره: » يقولون«)، 126) (پيشين، ص 11(النساء: 

ـ در مواضع معدودي نقل وي از روايت حفص ناصحيح است. يكي از اين مـوارد  4ـ2ـ3
» و اتخَـذوا «باشـد كـه وي روايـت حفـص را     ) مـي 31) (پيشين، ص 125(البقره: » و اتخذوا«

  دانسته است.
ي قرن نهـم و اوايـل قـرن دهـم هجـري قمـري       حسين واعظي كاشفي در نيمهـ ملا5ـ2ـ3
آيد وي كه تفسيرش را به زبان عمـوم  زيسته است. از مجموع قراين و تصريح خود برميمي

ي مردم و مطابق سطح ايشان نگاشته است، آن را بـر اسـاس قرائـت رايـج در منطقـه و دوره     
ا روايت شعبه از عاصم افزون بر تصـريح خـودش   خود انجام داده است. مطابقت اين تفسير ب

  تواند مؤيد رواج اين روايت در بين عموم مردم باشد.در مقدمه، مي
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  ي قرائات در تفسير منهج الصادقينـ بررس3ـ3

ـ مولي فتح االله كاشاني، بناي قرائت در منهج الصادقين را قرائت عاصم بـه روايـت   1ـ3ـ3
ست و در تفسيرش جـز مـوارد معـدود، بـه ديگـر قرائـات،       ابوبكر شعبة بن عياش قرار داده ا

توان اشاره كرد به اختلاف قرائات ي اين موارد معدود، مياي هم ندارد. از جمله حتي اشاره
ــةَ«) و 46، ص 1، ج1378) (كاشــاني، 4: اتحــهف(ال» مالــك«در:  ) (پيشــين، 4(المســد: » حمالَ
  ).387، ص 10ج

ص در روايـت از عاصـم اخـتلاف وجـود دارد،     ـ در مواضعي كه بين شـعبه و حف ـ 2ـ3ـ3
دهد ولي در پايـان،  كاشاني بدون توجه به ساير قرائات، مبناي تفسير را روايت شعبه قرار مي

)، 330، ص 3) (پيشـين، ج  107(المائـده:  » استحُقَّ«كند؛ نظير: به روايت حفص نيز اشاره مي
، ص 6) (پيشـين، ج  112(الانبيـاء:  » قُـل «)، 94، ص 6) (پيشـين، ج  80(الانبيـاء:  » لنحصنكم«

  ).9، ص 10) (پيشين، ج 16(المعارج: » نزاعةٌ«) و 130
زيسـته اسـت. از مجمـوع    ـ مولي فتح االله كاشاني در قرن دهـم هجـري قمـري مـي    3ـ3ـ3

آيد وي كه تفسيرش را به زبان عموم مردم و مطابق سطح ايشـان نگاشـته اسـت،    قراين برمي
ي خود انجام داده است. مطابقت اين تفسـير بـا روايـت    يج در دورهآن را بر اساس قرائت را

تواند مؤيد رواج اين روايت حـداقل در برخـي منـاطق ايـران بـه ويـژه در       شعبه از عاصم مي
منطقه كاشان و قم و ري در بين عموم مردم باشد. برخي از محققـان، علـت نگـارش تفسـير     

دانشمندان بزرگي در قرون هفتم و هشتم ـ از   منهج الصادقين بر اساس روايت شعبه را توجه 
ق) ـ بـه روايـت شـعبه از      753ـ   654ق) و ابوحيـان اندلسـي (   726ـ   648جمله علامه حلي (

  ). 15، ص 1381نيا، اند (ستودهعراق دانسته عاصم و به خصوص شيوع آن در منطقه
  

  ـ بررسي قرائات در زبدة التفاسير4ـ3

كنـد كـه در آن، قرائـات     ي تفسـيرش اشـاره مـي    ني در مقدمـه االله كاشـا  ــ مـولي فـتح   1ـ4ـ3
). البتـه از ميـان ده   7، ص 1، ج 1423كنـد (كاشـاني،    ي متواتر ذيل آيات را ذكر مي گانه ده

) (پيشـين،  4: اتحـه ف(ال» مالـك «كنـد؛ نظيـر:    قرائت معمولاً به قرائت خلف العاشر اشاره نمي
  ).28ـ  27صص 



 يقمر يقرن دهم هجر در يرانيا  رينقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاس   24

 

اي نــدارد؛ نظيــر:  ، وي بـه قرائــات مختلــف اشــاره ـــ در برخــي از كلمــات قــرآن2ـــ4ـ ـ3
) با اين كه مبناي وي در بعضي از مواردي كه اختلاف قرائـت در معنـا   6: لفاتحها» (الصراط«

» و هـو «) كـه بـه قرائـت    29(البقـره:  » و هو«باشد؛ از جمله: در  تأثيري ندارد، ذكر قرائت مي
  ).110كند (پيشين، ص اشاره مي

گيـرد و آيـه    مواضع، كاشاني مبناي تفسير را يكي از قرائات در نظر ميـ در عموم 3ـ4ـ3
كنـد و در صـورت لـزوم،     كند و سپس به ساير قرائـات اشـاره مـي    را بر اساس آن تفسير مي

(البقـره:  » تعملـون «كند؛ از جمله: مبنا گـرفتن قرائـت    تفسير آيه را با قرائت ديگر نيز بيان مي
جـزري،   (ابـن » يعملـون «كثير به صـورت   اشاره به قرائت ابن گاه ) و آن172) (پيشين، ص 74
، 1) (كاشـاني، پيشـين، ج   144(البقـره:  » يعملـون «)؛ مبنا گـرفتن قرائـت   217، ص 2تا، ج  بي

گاه اشاره بـه قرائـات حمـزه، كسـائي، روح از يعقـوب، ابـوجعفر و        ) و آن253ـ   252صص 
)؛ مبنـا گـرفتن قرائـت    223، ص 2جـزري، پيشـين، ج    (ابـن » يعملـون «عـامر بـه صـورت     ابن
گاه اشاره به روايـت حفـص    ) و آن337، ص 2) (كاشاني، پيشين، ج 107(المائده: » استحُقَّ«

» متـاع «)؛ مبنا گرفتن قرائـت  256، ص 2جزري، پيشين، ج  (ابن» استحَقَّ«از عاصم به صورت 
ت حفص از عاصـم بـه   گاه اشاره به رواي ) و آن201، ص 3) (كاشاني، پيشين، ج 23(يونس: 
(يوسـف:  » يـوحي� «)؛ مبنـا گـرفتن قرائـت    283، ص 2جزري، پيشين، ج  (ابن» متاع«صورت 

گاه اشاره به روايت حفص از عاصم به صـورت   ) و آن419، ص 3) (كاشاني، پيشين، ج109
) (كاشـاني،  4(الانبيـاء:  » قُل«)؛ مبنا گرفتن قرائت 296، ص 2جزري، پيشين، ج  (ابن» نوحي«
گاه اشاره به قرائات حمزه، كسائي و خلف و روايت حفـص از   ) و آن300، ص 4شين، ج پي

(الانبياء: » قُل«)؛ مبنا گرفتن قرائت 323، ص 2جزري، پيشين، ج  (ابن» قالَ«عاصم به صورت 
گاه اشاره به روايت حفص از عاصم به صورت  ) و آن363، ص 4) (كاشاني، پيشين، ج 112
  ).325، ص 2يشين، ج جزري، پ (ابن» قالَ«

ــ در مـوارد معـدودي، كاشـاني حجـت و دليلـي در تأييـد صـحت يـك قرائـت           4ـ ـ4ـ3
) از 110، ص 1) (كاشــاني، پيشــين، ج 29(البقــره: » و هــو«آورد؛ نظيــر: حجــت قرائــت  مــي

). در همـين خـلال،   209، ص 2جـزري، پيشـين، ج   كسائي، ابوعمرو، قالون و ابـوجعفر (ابـن  
) (كاشـاني،  4(المسد: » حمالةَ«يح قرائتي دارد؛ نظير: بيان حجت قرائت گاهي تصريح به ترج
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، 2جــزري، پيشــين، ج ز عاصــم (ابــن) و تصــريح بــه بهتــر بــودن آن ا548، ص 7پيشــين، ج 
  ).404ص
ـ در بررسي زبدة التفاسير مشخص شد مواردي وجود دارد كه قرائـت ذكـر شـده    5ـ4ـ3

ي مريم به صـورت  سوره 67ي امر و عاصم در آيهعصحيح نيست؛ از جمله: قرائت نافع، ابن
» اَو لايـذكُرُ «) كـه صـحيح آن   198، ص 4ذكر شده است (كاشـاني، پيشـين، ج  » اَو لايذَّكَّرُ«

  ). 318، ص 2جزري، پيشين، ج  باشد (ابنمي
االله كاشاني در اين تفسير يـك قرائـت    ـ بر خلاف تفسير منهج الصادقين، مولي فتح6ـ4ـ3
تـوان احتمـال داد ايـن رويـه بـه جهـت تصـريح وي در         ي تفسير قرار نداده است. مـي را مبنا
تفسير در الگوگيري از تفاسيري از جمله مجمع البيان، انوار التنزيل، جوامع الجـامع و    مقدمه

). با اين حال، برتري و تـرجيح مطلـق   20ـ   19، صص 2باشد (كاشاني، پيشين، ج  كشّاف مي
شود، هر چند قوي بودن قرائت عاصم در نظر او را  ررسي برداشت نميقرائتي خاص از اين ب

  توان ناديده انگاشت.    نمي
 

  گيري نتيجه

ي خـود  ـ مترجمان و مفسران، معمولاً در ترجمه و تفسيرشان، به قرائت متـداول در منطقـه  1
  اند.توجه داشته

  زير، نتايج مطالب اصلي مقاله ذكر شده است: جدولـ در 2
  

  2شماره جدول 

 نام اثر عنوان اثر قرائت مرجح منطقه رديف

 ترجمه ـ تفسير ابوعمرو خراسان 1
ترجمه ـ تفسير ناشناخته 

 قرن دهم

 مواهب العلية تفسير شعبه از عاصم خراسان بزرگ 2

 تفسير شعبه از عاصم كاشان، اصفهان 3
منهج الصادقين في الزام 

 المخالفين
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 كاشان، اصفهان 4
 ترجيح نسبي
 قرائت عاصم

 زبدة التفاسير تفسير

  
شـود، بلكـه   ـ در برخي از آثار اين دوره، يك قرائـت مشـخص و يگانـه رعايـت نمـي     3

ي روال اولويت ندادن به قرائتـي واحـد در   تلفيقي از قرائات مورد توجه است. اين امر، ادامه
  نگارش تفاسير در قرون گذشته است كه شواهد متعددي دارد. 

ي قـرن دهـم، روايـت حفـص از عاصـم       به ترجمه و تفسيرهاي بررسي شدهـ با عنايت 4
  الاطلاق هيچ يك از مناطق ايران نبوده است.قرائت علي

تـري  ـ از اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري قمري، به قرائت عاصـم توجـه بـيش   5
  .ي نخست از اين توجه، روايت شعبه مرجح بوده است.شود. در مرحلهمي
  

  منابع

 .قرآن كريم -

، تحقيـق محمـد   النشر في القـراءات العشـر  جزري، ابوالخير محمد بن محمد، (بي تا)،  ابن -
 علي ضباع، بيروت: دار الكتاب العربي.

، تهــران: وزارت المفســرون حيــاتهم و مــنهجهمش)، 1386ايـازي، ســيد محمــد علــي، (  -
 فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات.

آيينه ، »نقد و معرفي كتاب جواهر التفسير ملاحسين كاشفي«)، 1380لي، (ايازي، سيدمحمدع -

 .12 ، شماره3، سال ميراث

، قـم: انتشـارات انصـاريان، چـاپ     تأملي در نهضت عاشـورا ش)، 1381جعفريان، رسول، ( -
 دوم.

اي بر تاريخ قرائات قرآن كريم (نگارش و مهمقدش)، 1373حجتي، سـيدمحمدباقر، (  -

 دي فضلي، تهران: انتشارات اسوه، چاپ اول.، عبدالهاترجمه)

نگاهي اجمالي به حيـات و انديشـه سياسـي    «ش)، 1377؛ مقيمي، غلامحسن، (حضرتي، حسن -
 .9 ، شماره3، سال فصلنامه حكومت اسلامي، »ملاحسين واعظ كاشفي
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، تصـحيح:  التيسـير فـي القـراءات السـبع    ش)، 1362داني، ابـوعمرو عثمـان بـن سـعيد، (     -
 تهران: كتابفروشي جعفري تبريزي، چاپ دوم. اوتوپرتسل،

، حسـين  تحقيق و تصحيح روضة الشـهداء ش)، 1390؛ تسنيمي، علي، (ذوالفقاري، حسن -
  واعظ كاشفي، تهران: نشر معين، چاپ اول.

اي از مترجمـي   تحقيق و تصحيح قرآن كريم بـا ترجمـه  ش)، 1383رواقي، علي، ( -

  بان و ادب فارسي، چاپ اول.، تهران: فرهنگستان زناشناخته از قرن دهم
نگرشي برقرائت عاصم به روايت شعبه و تأثير آن بر تفسير «ش)، 1381نيا، محمدرضا، (ستوده -

، 14، ، سـال  مجله پژوهشي علـوم انسـاني دانشـگاه اصـفهان     ،»شيعي در عهد صـفويه 
 .2شماره

يـر نظـر:   ، زملا فتح االله كاشاني و تفسير مـنهج الصـادقين  ش)، 1390شايانفر، شهناز، ( -
 اكبر ثقفيان و عاي اوجبي، تهران: انتشارات خانه كتاب، چاپ اول.

، طبقات اعلام الشيعة (احياء الداثر من القرن العاشر)ش)، 1366طهراني، آغابزرگ، ( -
 تحقيق علي نقي منزوي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،.

، بيروت: مركـز الغـدير   القراءات القرآنية تاريخ و تعريفق)، 1430فضلي، عبدالهادي، ( -
 چاپ چهارم. للدراسات و النشر و التوزيع، 

هـاي   پـژوهش ، »روش شناسي تفسـير مـنهج الصـادقين   «ش)، 1385تبار، حميدرضا، ( فهيمي -

 .47و  46هاي  ، شمارهقرآني

 جا: انتشارات مركزي. ، بيفوائد الرضويهش)، 1327قمي، عباس، ( -

مــنهج الصــادقين فــي الــزام ش)، 1378، (كاشــاني، مــولي فــتح االله بــن مــولي شــكر االله -

 چاپ پنجم. ، تصحيح ميرزا ابوالحسن شعراني، تهران: اسلاميه، المخالفين

، تحقيـق بنيـاد معـارف اسـلامي، قـم: بنيـاد       زبدة التفاسيرق)، 1423، (شاني، مولي فتح االلهكا -
 چاپ اول. معارف اسلامي، 

ي  ،  بـا ترجمـه  سير حسينيقرآن مجيد مترجم مع نسخه تفق)، 1376كاشفي، حسين، ( -
 ولي االله صاحب محدث دهلوي، بمبئي: محمد، طاهر علي وارادالاني.

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.معجم المؤلفينكحاله، عمر رضا، (بي تا)،  -

ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او ش)، 1374مدرس تبريزي، محمدعلي، ( -

 خيام، چاپ چهارم.فروشي  ، تهران: كتابباللقب
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، تنقـيح قاسـم   التفسير و المفسرون في ثوبه القشـيب )، ش1387معرفت، محمد هـادي، (  -
 ة الرضوية للعلوم الاسلامية، چاپ چهارم.نوري، مشهد: الجامع

، به سعي و اهتمام علي مجالس النفائس ةتذكرش)، 1363نوائي، ميرنظام الدين علي شير، ( -
 منوچهري، چاپ اول.فروشي  اصغر حكمت، تهران: كتاب



 29   25، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  25، پياپي1394بهار، 1، شمارهدوازدهمسال 
  
  
  
  

   ميو قرآن كر نيمفهوم ملكوت خدا در عهد
  

  1اعظم پرچم

  ٢زهرا قاسم نژاد

  08/10/92دريافت:تاريخ 
  20/02/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده
دارد، از  تي ـهودي يهـا  در آمـوزه  شـه يبشارت به وقوع ملكوت كه ر

 راي ـ(ع) و مركز رسالت او قرار گرفته اسـت، ز  يسيحضرت ع ميتعال
. ملكـوت كـه   شود يتنها در ملكوت خدا محقق م ينجات و رستگار

 تي ـشـده، از الوه  اني ـب لي ـبـا زبـان رمـز و تمث    شـتر يب د،يدر عهد جد
 ون،ي ـحوار تي ـو ولا سـا يكل هـا،  ان(ع) آغـاز و بـا تكامـل انس ـ   يسيع

مـرتبط اسـت.    يينهـا  يمردگـان، و داور  اميق ز،يرستاخ ،يرجعت ثان
 ،ياز خـدا آغـاز گشـته و بـا امـر اله ـ      يملكـوت اله ـ  ميدر قرآن كـر 

 ،يو عرش مـرتبط اسـت. در نظـام عـرش اله ـ     ن،يقيامامت،  ت،يهدا

                                                 

 azamparcham@gmail.comاصفهان (نويسنده مسئول)             دانشگاه گروه علوم قرآن و حديث دانشيار. 1

٢
 Z_ghasemi62@yahoo.com              استاديار دانشكده اهل بيت(ع) دانشگاه اصفهان 
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 ،خداونـد  رياز تـداب  يبخش ـ يحاملان عرش هستند كه اجرا امبران،يپ
راســتا از علــم  نيــهــا را بــر عهــده دارنــد و در ا انســان تيهــدا يعنــي

كـه در نفـوس مـردم دارنـد، بـه       يت ـيمند شده و بـا ولا  بهره يحضور
جنبـه   مياز ملكـوت در قـرآن كـر    يگـر ي. نـوع د پردازند يم تيهدا

 هيبر عالم ملك است و مردم در صورت تزك طيداشته و مح يهمگان
اسـاس   نيعالم ملكوت شده و بر ا وارد يمشاهده باطن قينفس از طر

 تي ـپرسـتش و عبود  سـته يو تنهـا خـدا را شا   دهيجهان را خدامحور د
نوشتار، در صـدد اسـت از    ني. اطلبند يدانسته و فقط از او استعانت م

ملكـوت   قـت يمفهـوم و حق  انيمربوطه با ب ريو تفاس ينيمتون د قيطر
ــد ــر  نيدر عه ــرآن ك ــان م،يو ق ــورد اخـ ـ  يمب ــترك و م را  تلافمش

 .دياستخراج نما

 

 ،يحضرت عيسي(ع)، عـرش اله ـ  م،يقرآن كرهاي كليدي:  واژه
    ملكوت. ن،يعهد

 

  مقدمه
هـاي مختلـف و در    در باطن دين، حقيقت واحدي نهفته كه به صـور گونـاگون در شـريعت   

شَـرَع لكَُـم مـنَ الـدينِ مـا      «فرمايـد:   است. قرآن در اين زمينه مـي  ادوار تاريخي متجلي شده
 ولَـا  وصى بهِ نوُحا والَّذي أَوحينَا إِليَك وما وصينَا بهِ إِبراَهيم وموسى وعيسى أَنْ أقَيموا الـدينَ 

تَدعوهم إِليَه اللَّـه يجتبَِـي إِليَـه مـن يشَـاء ويهـدي إِليَـه مـن         تتَفََرَّقوُا فيه كبَرَ علىَ الْمشْركِينَ ما 
يبن1شوري:ال». (ي( 

هاي مشترك قرآن كريم و عهد جديد، بحث ملكوت خداوند اسـت كـه    يكي از آموزه
گـردد. فرمـانروايي خـدا     از اديان ابراهيمي به ويژه تورات آغاز و در قرآن كريم تكميل مي

شود: در اولين دوره ملكوت رنگ اخلاقي دارد كه با تمـام   تورات به سه دوره تقسيم مي در
هاي قديم متفاوت است. در مرحله دوم ملكوت خـدا در كنـار فرمـانروايي     اشكال حكومت
شود كه حاكمان اسرائيل حكومت خود را از يهـوه گرفتـه و مـدتي بـه او      اسرائيل مطرح مي
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در سومين دوره پـس از فروپاشـي حكومـت اسـرائيل، موضـوع      كنند. و بالاخره  خدمت مي
  شود.   مسيحِ منتظر مطرح مي

بحث ملكوت در اناجيل، در چهار محور مطـرح اسـت: نـوع ملكـوت خـدا، ابعـاد آن و       
نقش فعال مؤمنان و حضورشان در ملكوت خدا، و ارتباط آن بـا ملـك مسـيح(ع). اناجيـل،     

ه عيسي از يك سو بر ايـن بـاور بـود كـه ملكـوت      دانند ك ملكوت خدا را امري روحاني مي
خدا از طريق شخص او و خـدماتش آغـاز شـده اسـت و از سـوي ديگـر در انتظـار بـه اوج         

  اي نزديك بود. رسيدن و تحقق كامل آن در آينده
شود و بر دو قسم اسـت: در يـك قسـم، ملكـوت      در قرآن، ملكوت از خداوند آغاز مي

م افراد بشر است. و در نوع ديگر، ملكـوت تنهـا بـه برخـي از     جنبه همگاني داشته و براي تما
افراد يعني پيامبران كه حاملان عـرش الهـي هسـتند، اختصـاص دارد. ايـن نوشـتار در صـدد        
است تا معناي ملكوت را در عهدين و قرآن كـريم بـا تأكيـد بـر مشـتركات و مفترقـات آن       

  بررسي نمايد. 
  

 . واژه شناسي ملكوت در عهدين 1

) بـه  Kingdom) است كـه بـه كلمـه (   βασιλεια» (باسيليا«ملكوت در زبان يوناني  كلمه
). 178معني امپراطوري يا مملكت بزرگ به انگليسي ترجمه شده است (باركلي، بي تـا، ص 

اگر اين كلمه به معناي امپراطوري در زبـان يونـاني يـا مملكـت در ترجمـه انگليسـي باشـد،        
اي اسـت كـه اكنـون رخ داده اسـت.      ه شده و ايـن مسـأله  معناي ملكوت در زبان اصليش تبا

مسيح نيامد تا يـك حكومـت يـا امپراطـوري را بـراي بنـي اسـرائيل برپـا كنـد و اصـلا ايـن            
). برخـي  25، ص2006حكومت و امپراطوري تا كنون نيـز تشـكيل نشـده اسـت (شـرقاوي،      

؛  91بـي تـا، ص  معناي لغوي ملكوت را سلطنت خدا و حكم الهي دانسته اسـت (المسـكين،   
  ). 13القس، بي تا، ص

داد، واژه ملكوتا بـه الـف ممـدوده     اما كلمه آرامي كه مسيح به قرب آمدنش بشارت مي
تعريـف در زبـان   » ال«در آخر كلمه بود. در زبان آرامي الف ممدوده در آخر كلمه معـادل  

گـردد كـه    ). فهم صحيح ملكوت از اينجا آغـاز مـي  312باشد (شرقاوي، بي تا، ص عربي مي



 ميو قرآن كر نيمفهوم ملكوت خدا در عهد   32

 

در زبان عربي است. در زبان عربي، » الملكوت«در زبان آرامي معادل » ملكوتا«بدانيم معناي 
واژه ملكوت از ريشه (م ل ك) به كسر حرف لام يا به فتح آن اسـت. پـس ملـك جمعـش     

، 1409؛ فراهيـدي،  1996ملوك و ملَك به فتح جمعش أملاك و ملائكة است (ابن منظور، 
  ذيل ماده ملك).

اگر ملكوت را از ريشه ملك به كسر لام بدانيم، از آن معناي قـوت و سـيطره و عظمـت    
توانـد بـه    شود كه به طور مطلق تنها از آنِ خداونـد تبـارك و تعـالي اسـت و مـي      فهميده مي

اي از بزرگان و ملوك و پادشاهان دنيوي هم باشد. اين معـاني را   صورت اعتباري براي عده
باشـند (ابـن فـارس،     نمايد، زيرا از عالم شهود مي با بصيرتش مشاهده ميانسان با چشم سر يا 

  ، ذيل ماده ملك).1996؛ مصطفوي، 2001
اما اگر ملك از ريشه دوم يعني به فتح لام باشد، هر آنچه را كه از چشم سر پنهان باشـد  

شـود كـه علمـاء بـا علمشـان بـه صـحت         و انسان مومن آن را با بصـيرتش ببينـد، شـامل مـي    
، ذيـل مـاده   1996باشـد (راغـب اصـفهاني،     برند. اين امور از عالم غيب مـي  جودش پي ميو

  ملك).
باشد، بنـابراين هـر دو معنـاي     واژه ملكوت صيغه مبالغه بر وزن فعلوت مانند جبروت مي

، ذيل ماده ملك). لذا حاوي هر دو معناي عالم غيـب و  1414اي را دربر دارد (زبيدي،  ريشه
باشد و به همين علت است كه خداونـد   باطن و قوه و سيطره و عظمت مي شهادت و ظاهر و

  شود. به ذوملكوت وصف مي
  

  . پيشينه ملكوت در آيين يهود2
شـود: در مرحلـه اول موضـوع ملكـوت خـدا       تفكر ملكوت در تورات به سه دوره تقسيم مي

بتـدايي، ملكـوت   دهد. در ايـن دوره ا  اي است كه به آن مضموني بسيار جديد مي تعبير ويژه
هاي قديم متفـاوت اسـت. انديشـه حكومـت      رنگي اخلاقي دارد كه با تمام اشكال حكومت

هاي سـلطنت   شود. خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب نشانه خدا از ابتداي تورات آشكار نمي
)، امـا  14، ص3كند (خروج، بند ندارد، حتي هنگامي كه نام خود را براي موسي(ع) افشا مي

برد تا  شود، به سرعت به اين تصوير رمزي پناه مي ين كه اسرائيل در كنعان مستقر ميبعد از ا
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، 8كنـد (داوران، بنـد   وضع ويژه يهوه و امتش را بيان كند. يهوه بـر اسـرائيل فرمـانروايي مـي    
اي كـه آن را آفريـده    ). يهوه تا ابد در آسمان و زمين و هسـتي 7، ص8؛ سموئيل، بند 23ص

  ).5-3، ص95و بند 2-1، ص93كند (مزامير، بند است، پادشاهي مي
شـود. در ايـن دوره    در مرحله دوم، ملكوت خدا در كنار فرمانروايي اسرائيل مطرح مـي 

كننـد كـه ايـن سـلطنت يـا       كننـد، اقـرار مـي    هنگامي كه مردم براي خود، پادشاه انتخاب مي
اسرائيل حكومت حكومت بشري بايد مطيع و تحت سرپرستي پادشاهي يهوه باشد. حاكمان 

؛ اول  8، ص13گيرند كه بايد مدتي بـه او خـدمت كننـد (دوم ايـام، بنـد      خود را از يهوه مي
  ). 5، ص28ايام، بند
در سومين دوره، هنگامي كـه حكومـت اسـرائيل فـرو پاشـيد، رهبـران حكـومتي امـت          

يعنـي  هايشان جايي براي حاكم آينـده   موضوع مسيح منتظر را مطرح كردند.  آنان در وعده
). 11-9، ص40؛ اشـعيا، بنـد   11، ص34، حزقيـال، بنـد  13، ص2مسيح قرار دادند. (ميكا، بند

ها تسليم آن خواهنـد شـد    ملكوت در نزد آنان حكومتي جهاني و فراگير است كه همه امت
). و نهايتــاً در زمــان رنــج و مشــقت    13-11، ص145و بنــد 96-96، ص47(مزاميــر، بنــد 

وم پيش از ميلاد بود كه ظهور نجات بخشِ قوم خدا در اذهان انطيوكس ابيفانس، در سده د
هـاي پيـاپي    ) و دانيال نبي بـه دنبـال رنـج   526، ص1380و افكار يهود توسعه يافت (رضايي، 

). عهد قديم وعـده داده كـه فرزنـد    44، ص2قوم يهود، پايان زجرها را نويد داد (دانيال، بند
ن ملكوت و پادشاهي تا ابد بـه فرزنـد انسـان و بـه     آيد و پس از آ انسان بر ابرهاي آسمان مي

  ). 47و  14، ص7شود (دانيال، بند ملتي مقدس و بلند مرتبه داده مي
  

  . مفهوم ملكوت خدا در عهد جديد3
شـود، بشـارت بـه وقـوع ملكـوت       از آنجا كه رسـتگاري تنهـا در ملكـوت خـدا محقـق مـي      

هـا، كليسـا و    از قبيـل تحـول انسـان   ترين اصل تعاليم عيسـي اسـت. ملكـوت بـا مسـائلي       مهم
  ولايت، رجعت ثاني، رستاخيز، قيام مردگان و داوري نهايي ارتباطي وثيق دارد.
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  . نوع ملكوت خدا3-1
خواهـد كـه متحـول شـوند،      در اناجيل ملكوت خدا، امري روحاني است. عيسي از مردم مي

). فقـط متواضـعان و   14، ص1آيد (مرقس، بنـد  ها اين مرحله به وجود مي زيرا با تحول انسان
) و 25، ص11فهميدنـد (متـي، بنـد    كساني كه همچون كودكان سـاده دل بودنـد، آن را مـي   

پردازنـد چـه بسـا آن را     حكما و دانشمندان دين و فلاسفه كـه دربـاره مسـايل بـه بحـث مـي      
  )20، ص1؛ اول قرنتيان، بند 11، ص4فهمند (مرقس، بند نمي
  

  . ابعاد ملكوت خدا3-2
خدا در تعاليم عيسي(ع) از دو بعد حال و آينده برخوردار است. از يك سو عيسـي  ملكوت 

بر اين باور بود كه ملكوت خدا از طريق شخص او و خدماتش آغاز شـده اسـت. معجـزات    
). ملكـوت از  34، ص1389كنـد (پـرچم،    مسيح دلالـت بـر قيـام ملكـوت در وجـود او مـي      

)، كـه در وجـود مسـيح آشـكار     29- 32، ص11ترين معجزات مسيح است (لوقا، بند بزرگ
، 1شده و وظيفه يك شخص مسيحي است كه بدان ايمان آورد و هدايت شود (مرقس، بنـد 

  ). 15ص
از سوي ديگر عيسي، در انتظار به اوج رسيدن و تحقق كامل اين ملكوت در آينده بـود.  

سـت. عيسـي بـراي    هاي پياپي تشكيل شده ا بنابراين ملكوتي كه مسيح مبلغ آن است از دوره
هاي  گيرد. زبان تمثيلي عيسي براي بيان دوره هاي پياپي از زبان تمثيلي بهره مي بيان اين دوره

پياپي ملكوت بيش از همه به رشد ملكوت در گذر زمان اشاره دارد. نقطه آغـاز ملكـوت از   
مـل  ). زمان به يك معنـا كا 35، ص4؛ يوحنا، بند39-37، ص9يوحنا معمدان است (متي، بند

گرديده و ملكوت اكنون برقرار است؛ اما اين ملكوت بايد رشد كرده تا بعد آينـده آن هـم   
-18و ص 29-13شود (متـي، ص  محقق شود. رشد ملكوت به بذري كه در زمين كاشته مي

اي كه درون خمير گذاشـته   ) يا به خمير مايه29-26، ص4) و يا به دانه گندم (مرقس، بند23
  ) تشبيه شده است. 33ص ،13شود (متي، بند مي

هاي خمير مايه، گندم، زراعت نيكو و صيد همگي به آغـاز نـاچيز ملكـوت و رشـد      مثال
پيوسته آن تا تحقق كامل آن در آينده اشـاره دارنـد. در مسـير رشـد، ملكـوت چـون ديگـر        
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خواهند از رشد و انتشاري كـه   هاي جهان با موانع و مشكلاتي روبروست؛ گروهي مي پديده
داده شده ممانعت كنند؛ لذا ملكوت پيوسته در گرو جهادي سخت است. ملكـوت از  وعده 

هاست كه در كتاب مقدس به  جنبه كنوني آن يك واقعيت روحاني در قلب و زندگي انسان
ها عيسي  ). در بعد كنوني در برخي از قسمت28، ص12آن بسيار اشاره شده است (متي، بند

-16، ص13؛ متـي، بنـد  23، ص10گويد (لوقا، بنـد  ن ميهاي ديرينه خدا سخ از تحقق وعده
17 .(  

گيرنـد؛ بـراي مثـال،     هاي مسيح، حضور ملكوت خدا را مفروض مـي  برخي ديگر از مثل
) فرض مثل اين است كه ملكـوت خـدا در   46-44، ص13در مثل مرواريد و گنج (متي، بند

بد و سـپس آن را  تواند نخست آن را بيا خدمت عيسي حضور دارد، آن گونه كه شخص مي
  ازآن خود سازد.   

هاي عيسي حاكي از آن اسـت كـه وي در انتظـار فـرا رسـيدن ملكـوت        شماري از گفته 
خدا در آينده بود. در كتاب مقدس، تكامل نهايي ملكوت در آينـده، بـا رجعـت مسـيح بـه      

بايست چنـدين واقعـه روي دهـد. پـيش از بازگشـت       پيوندد. اما قبل از رجعت، مي وقوع مي
: 13؛ مـرقس،  14: 24هـا موعظـه گـردد (متـي،      امت مسيح بايد خبر خوش ملكوت به تمامي

). از ديگر وقايع قبل از رجعت عيسي، ايمان آوردن كامل قوم اسـرائيل  25: 11؛ روميان، 10
) و ظهور ضد مسـيح يـا دجـال (اول    12: 24) و ارتداد و مصيبت بزرگ (متي، 5: 3(قرنتيان، 
ها در نقاط مختلف (متـي،   زلزله ها و ها و قحطي )، و آيات و عجايبي چون جنگ3: 4يوحنا،
  باشد.  ) مي26-25، 21؛ لوقا، 29: 24

شـود. بنـابراين در    پس از اين وقايع با بازگشت مسيح، ملكوت به طور كامل برقـرار مـي  
تعاليم عيسي و اناجيل، برقراري كامل ملكوت خدا انطباق بـا روز داوري و حسابرسـي دارد   

داد. اين روز همان يوم القيامـه يـا روز رسـتاخيز     يو اين همان اصلي است كه عيسي تذكر م
شوند  مردگان است كه همه اموات از قبور برخاسته و براي حضور در دادگاه الهي آماده مي

اي به معناي معاد  ها، وقوع ملكوت خدا در آينده را واقعه ). بنا بر اين گفته32-31: 25(متي، 
ر كنوني كليسا كه معتقد است اين ملكوت ). با اين وصف تفسي36-32: 13دانست (مرقس، 

شود را بايد از بعد ملكوت كنوني دانست والا اگر ايـن   در ضمير و باطن مسيحيان برقرار مي
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تفسير از ملكوت آينده مدنظر كليسا باشد، با معتقدات مسيحيان اوليه و حتي كانن مسيحيت 
  يد. نما و گزارشات و بيانات رهبران فكري دين مسيح مطابقت نمي

برخي از متألهان مسيحيت بر اين باورند كه ملكوت آينده اساسـاً هماننـد ملكـوت زمـان     
 ,Berkhofهـا و پـذيرفتن آن (   حال خواهد بود، يعني استقرار حاكميت خدا در قلـب انسـان  

1938, p. 144 .(  
البته اين نظر با گزارشاتي كه از قيام مردگان و داوري وجود دارد، سـازش نـدارد؛ زيـرا    
ملكوت در اناجيل داراي بعد كنوني و آينده است و در بعد آينده آن صريحا ذكر شده كـه  
ملكوت آسمان پس از داوري افـراد بشـر بـراي نيكـان برپـا خواهـد شـد كـه همـان حيـات           

انـد،   جاوداني است. و برعكس بدكاران كه خلاف دستورهاي انساني و اخلاقي رفتار كـرده 
  ).31: 25(متي،  به كيفر ابدي دچار خواهند شد

  
  . نقش فعال مؤمنان در ملكوت 3-3

آنچه بيش از همه در تكامل ملكوت مؤثر اسـت، نقـش فعـال مؤمنـان بـه مسـيح در فرآينـد        
خواهد كه با پياده نمودن فعـال اراده الهـي و اشـاعه     تكامل است. عيسي از همه پيروانش مي

كميل اين هـدف الهـي تـلاش و    انجيل مسيحيت حتي در دورترين نقاط كره زمين، در راه ت
دهـد   اش جماعتي را تشكيل مـي  ) مسيح در اولين دوره حيات زميني32: 12دعا كنند. (لوقا، 

). او بـه جمـع و   21: 17؛ لوقـا،  28: 12دهنـد (متـي،    كه آنان ملكوت را در برابر بشر قرار مي
  ).17-10: 13نان آشكار كرد (متي، تهذيب شاگردانش پرداخت و اسرار ملكوت را براي آ

خواست كه اين هسته باقي بماند و بعد از او رشد نمايد، وي خطوط كلي نظام  مسيح مي
: 15؛ يوحنـا،  25-10: 20آينده آنان را ترسيم و اشاره به شكنجه بعضي از آنان نمـود (متـي،   

). تعليمات مسيح به اين دوازده نفر، موجب بقـا و امتـداد ايـن سلسـله شـد. رسـولان نيـز        18
را بعد از قيام مسيح برعهده گرفتند و با دستورهايي كه مسـيح بـه آنـان فرمـود، ايـن       رسالت

گروه تشكيل دهنده كليساي اوليه و مؤسسان ملكـوت خـدا بـر روي زمـين شـدند (پـرچم،       
  ). 365، ص1387
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اي كه از دسته آزادانديشان مسيحي بودنـد مقصـود از ملكـوت     پيروان مكتب انجيل عده
دانستند كـه در آن همـه در بـرادري و همكـاري و عـدالت بـا يكـديگر         خدا را اجتماعي مي

تواند بـا كمـك خـدا     اي است كه خود انسان مي كنند. اين جامعه ايده آل، جامعه زيست مي
بنا كند. متفكران انجيل اجتماعي به مسـاْله صـلح و روابـط نژادهـا علاقـه مخصوصـي نشـان        

  ).74-73، ص1368دادند (هوردرن،  مي
ماع ديني، حيات و نيروي خويش را بـر انجـام كارهـاي خـارق العـاده از مسـيح       اين اجت

گيرند؛ زيرا مسيح حواريون را بر اخراج ارواح پليد و شفا دادن هر رنـج و مرضـي قـوت     مي
)، و دسـتورهاي  1: 10). قـدرت اعجـاز را او بـه ايشـان بخشـيد (متـي،       20: 10بخشيد (متي، 

). در 19: 16)، اجـازه فتـوي را بـه پطـرس داد (متـي،      41-8: 10ديگري به ايشان داد (متـي،  
جاي ديگر اين اختيار شمول بيشتري يافته و اين اقتـدار بـه عمـوم مؤمنـان تفـويض گرديـده       

) و استنباط كليسا اين بود كه در اين به اره اختيـار بـه كليسـاي عـام     20-15: 18است (متي، 
داشـت و حـق تشـريع بـه رياسـت      عصمت پـاپ را مقـرر   » م1869«داده شده است و مجمع 

  كليسا رسيد.  
). 277، ص6، ش1350دهنـد (راميـار،    مسيحيان عصمت كليسـا را بـه عيسـي نسـبت مـي     

خوانـد، يعنـي كليسـا متعلـق بـه خداونـد اسـت (اعمـال          مسيح، كليسا را كليسـاي خـود مـي   
  ).23: 5)، مسيح در رأس كليسا و كليسا بدن مسيح است (افسيسيان، 28: 20رسولان، 

مسيح كليد ملكوت را به حواريون بخشيد، بنابراين آنان به واسطه عيسي از جانـب خـدا   
: 1سخن گفتند و وظيفه داشتند كه به رستاخيز مسيح از ميان مردگان شهادت دهند (اعمـال،  

) و مردم را به دين مسيحيت دعوت كنند و آنان را پيروان مسـيح سـازند و تعميدشـان    8، 21
مسـيح مايـل بـوده    «گويند:  ). برخي به استناد آيات كتاب مقدس مي20-18: 28دهند (متي، 

م، 1981(ميلـر،  » از پيروان خود تشكيل مجمعي دهـد و لفـظ كليسـا را بـر آن اطـلاق نمايـد      
  ). 44ص

شرط اصلي ورود به ملكوت خدا، همان روحيه فقر و كودكانـه داشـتن و تـلاش طاقـت     
هاسـت، و گناهكـاران و بـدكاران     رها و رنـج فرسا و سرسختانه در راه ملكوت و تحمل فشـا 

ايـن  «هرگز ملكوت خدا را به ارث نخواهنـد بـرد. در نامـه بـه مسـيحيان افسـس آمـده كـه:         
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كنند، جاي افـراد   حقيقت مثل آفتاب روشن است دنيايي كه خدا و مسيح در آن سلطنت مي
پرست اسـت،  بي عفت و طمعكار نيست، كسي  كه به مال و ناموس ديگران طمع دارد، بت 

) و فاسـقان و بـت   5: 5(افسـس،  » پرستد چون مال اين دنيا را از خدا بيشتر دوست دارد و مي
پرستان و زانيان و متنعمان و لواطَ و دزدان و طمعكاران و ميگساران و فحاشـان و سـتمگران   

شوند، وارث ملكوت خدا نخواهند شد (مفتـاح،   و همه كساني كه مرتكب گناهان كبيره مي
  ).Schaff, p. 15به نقل از  30ش

  
  . ملكوت از منظر قرآن كريم4

واژه ملكوت در قرآن كريم داراي حد و مرز روشـن و مشخصـي اسـت. فهـم آن در قـرآن      
ها نظير: امر الهي، هدايت، امامت، يقين، و عرش الهي است. اين  مستلزم واكاوي برخي واژه

در يـك آيـه ملكـوت تنهـا از آنِ      واژه در قرآن كريم تنها در چهـار آيـه ذكـر شـده اسـت.     
قُلْ من بيِده ملكَُـوت كُـلِّ شَـيء وهـو يجيِـرُ ولَـا يجـار عليَـه إِن كنُـتمُ          «خداوند متعال است: 

دارد كه ملكوت همه چيـز تنهـا    ). اين آيه شريفه به صراحت بيان مي88مومنون: ال» (تعَلَمونَ
اي قائلند كه ملكوت در اينجـا بـه    عده» لكوت كل شيءبيده م«به دست خداست. در تفسير 

اي با  گويند يعني قدرت بر هر كاري دارد و عده است و برخي مي» خزائن كل شيء«معناي 
گويند: خداوند قادر است موجودات را دوباره پـس از مرگشـان زنـده     توجه به سياق آيه مي

بارت، همـان معنـايي را دارد كـه    ). به عقيده برخي اين ع33، ص3كند (سمرقندي، بي تا، ج
  ).292، ص1دارد (مغنيه، بي تا، ج» ما منْ دابةٍ إِلَّا هو آخذٌ بنِاصيتها«آيه شريفه 

إِنَّمـا أَمـرُه إِذا أرَاد   «با توجه به آيه » من بيده ملكوت كل شيء«علامه طباطبايي در تفسير 
گويند: ملكوت هر چيـزي ايـن اسـت كـه از امـر       ) مي82س: (ي» شيَئاً أَنْ يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ

هستي يابد. به عبارتي ملكوت هر چيز وجـود او بـه ايجـاد خـداي تعـالي      » كن«خدا به كلمه 
، كنايه استعاري است از ايـن كـه ايجـاد هـر موجـودي كـه       »بيده ملكوت كل شيء«است و 

فرمايـد:   ست، همچنان كـه مـي  را بر آن اطلاق نمود، مختص به خداوند ا» شيء«بتوان كلمه 
»ءَقُ كُلِّ شيخَال بنابراين ملكوت خداوند محيط به هـر چيـز اسـت و نفـوذ     62زمر: ال» (اللَّه .(

  ).116، ص17، ج1417امرش و ممضي بودن حكمش بر هر چيزي ثابت است (طباطبايي، 
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راي توان گفت اين وجود تدريجي كه براي موجودات و از جملـه ب ـ  به عبارتي ديگر مي
و بـدون تـدريج بلكـه دفعـةً افاضـه      » كـن «انسان است، امري است از ناحيه خدا كه با كلمـه  

شود. اين وجود داراي دو وجهه است، يكي آن وجه و رويي كـه بـه طـرف دنيـا دارد و      مي
يكي آن وجهي كه به طرف خداي سبحان دارد. حكم آن وجهي كـه بـه طـرف دنيـا دارد،     

ه به فعل و از عدم به وجود درآيد، نخست به طور نـاقص ظـاهر   اين است كه به تدريج از قو
گشته و سپس به طور دائم تكامل يابد، تا آنجا كه از اين نشأت رخت بربسته و به سوي خدا 

گردد. و همين وجود نسبت به آن وجهي كه به خداي سبحان دارد، امري اسـت غيـر    باز مي
اي  مرحلـه ظهـورش داراسـت و هـيچ قـوه      تدريجي به طوري كه هر چه دارد در همان اولين

  ).116، ص17، ج1417كه به طرف فعليت سوقش دهد در آن نيست (طباطبايي، 
مقتضاي آيات فوق اين است كه براي عالم انساني با همه وسعتي كه دارد در نزد خداي 

اي است كه وجود هـر چيـزي    سبحان وجودي جمعي باشد، و اين وجود جمعي همان وجهه
بحان داشته و خداوند آن را برافـراد افاضـه نمـوده و در آن وجـه هـيچ فـردي از       به خداي س

افراد ديگر غايب نبوده، و افراد از خدا و خداوند هـم از افـراد غايـب نيسـت، چـون معقـول       
). 117، ص17، ج1417نيست فعل از فاعل و صـنع از صـانع خـود غائـب شـود (طباطبـايي،       

اسـت از ناحيـه بـاطن عـالم، و بـاطن عـالم، آن وجهـي        بنابراين ملكوت در آيه شريفه امري 
  است كه اشياء و موجودات به خدا دارند.

دهـد:   اي ديگر، ملكـوت را خداونـد متعـال بـه هـر كـس كـه بخواهـد نشـان مـي           در آيه
). 75ام: نع ـالا» (وكَذَلك نُرِي إِبراَهيم ملكَُـوت السـماوات والأرَضِ وليكُـونَ مـنَ الْمـوقنينَ     «

اي  مفسران بيانات متفاوتي در ملكـوتي كـه بـه ابـراهيم نشـان داده شـده اسـت، دارنـد. عـده         
، 1415گويند: حكومت مطلق خدا بر عالم وجود به ابراهيم (ع) نشان داده شد (آلوسـي،   مي
  ). 34، ص4، ج1421؛ مكارم شيرازي،  186، ص4ج

طـه تـدبير آفريـدگار را دربـاره     گويند: حضرت ابـراهيم جاذبـه آفـرينش و راب    برخي مي
موجودات به طور شهود قلبى ديد و به طور موهبت، حقايق اشياء بر او روشن و آشكار شـد  
نه از طريق علل و جريان اسباب و نه به واسطه حواس ظاهر و يا فكر و خيـال بلكـه بـه طـور     

همـداني،   ؛ حسيني260، ص3، ج1419شهود قلبى اسرار و حوادث جهان را ديد (ابن كثير، 
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دارد، اگـر بنـده در عـالم     ). آيه شريفه در سياقي قرار گرفته كه بيان مي388، ص5، ج1404
هستي، تنها بنده محض خدا باشد و ترك رؤيت غير نمايـد، در آن صـورت ملكـوت بـراي     

  ). 35، ص13، ج1420شود (فخر رازي،  وي مكشوف مي
) ملكـوت اشـياء،   83نعـام:  الا» (قوَمـه   راهيم علىو تلْك حجتنُا آتيَناها إِب«همچنين در آيه 

حجت ناميده شده، يعنى دليل بر معرفت و شـناخت اشـياء بـه طـور يقـين و شـهود كـه ايـن         
موهبت وجودى آنچنان قلب را فرا خواهد گرفت كه فرد باطن و حقايق عالم را بدون ابهـام  

   .نمايد مشاهده مي
ملكوت آسمان و زمين به ابراهيم را اين گونـه بيـان    علامه طباطبايي هدف از نشان دادن

خداوند خود را از طريق مشاهده اشياء و اسـتنادي كـه اشـياء بـه وي دارنـد، بـه       «فرمايند:  مي
ابراهيم نشان داد و ابراهيم با اين مشـاهده دانسـت كـه هـيچ يـك از ايـن موجـودات، مربـى         

هايى هستند كـه دسـت    ها، مجسمه ن بتتوانند باشند، پس اي ديگران و مدبر نظام جارى نمي
ها را تراشيده و بدون اينكه در اين به اره از ناحيه خداوند دستورى داشته باشند، اسم  بشر آن

اند، غافل از اينكه معقول نيست دست پرورده انسان مربـى و مالـك    ها نهاده خدايى را بر آن
ستاره، ماه و خورشـيد مالـك    خود او باشد، همچنين قابل پذيرش نيست كه اجرام آسمانى،

ــد      ــوع و غروبن ــان داراى تحــول و طل ــند، در حــالى كــه خودش ــالم باش ــدبر تكــوينى ع و م
  ). 172، ص7، ج1417(طباطبايي، 

غرض از ارائه ملكوت، اين بوده كه ابراهيم (ع) به پايه يقين به آيات خداونـد برسـد بـه    
أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا لَما صبرُوا و كـانوُا بĤِياتنـا   و جعلنْا منهْم «طورى كه در جاى ديگر فرموده: 

اش يقـين بـه اسـماء حسـنى و صـفات عليـاى        )، همان يقينى كـه نتيجـه  24سجده:ال» (يوقنوُنَ
اى است كه درباره رسيدن پيغمبـر اسـلام (ص) بـه     خداوند است، و اين مرحله، همان مرحله

بعِبـده ليَلًـا مـنَ الْمسـجِد الحْـرامِ إِلَـى الْمسـجِد          الَّذي أسَـرى  سبحانَ«آن پايه، فرموده است: 
مـا زاغَ البْصـرُ و مـا    «) و نيـز فرمـوده:   1سـراء:  الا» (الأْقَصْى الَّذي باركنْا حولهَ لنُرِيه منْ آياتنـا 

). اين يقين بـه آيـات پروردگـار نهايـت و     17نجم: ال» ( منْ آيات ربه الكْبُرى  ، لقََد رأى طغَى
تواننـد بـه آن برسـند. قـرآن كـريم       اى است كه انبيا (ع) در سير تكاملى خود مـى  اعلا درجه

براى علم يقينى به آيات خداوند، آثارى برشمرده كه از آن جمله كنار رفتن پرده از حقـايق  
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تعَلَمـونَ علْـم اليْقـينِ، لتََـرَونَّ      كَلَّـا لَـو  « :فرمايـد  عالم و محسوسات است. خداوند متعـال مـي  
يمحْمـا      «فرمايد:  ) و نيز مي6-5تكاثر: ال» (الج راكمـا أَد ـينَ، ولِّيـي عَرارِ لفالْـأَب تابكَلَّا إِنَّ ك

  ).20-17مطففين: ال» (علِّيونَ، كتاب مرقْوُم، يشهْده الْمقَرَّبونَ
خلقت جهان و نظام آفـرينش بـه ملكـوت تعبيـر شـده اسـت كـه        در نوع ديگر ملكوت، 
أَولَـم ينظُـرُواْ فـي ملكَُـوت     «خواهـد در آن تأمـل كننـد:     هـا مـي   خداوند متعال از همه انسـان 

        فبَِـأَي ـمُلهَأج َاقتَْـرب كُـونَ قَـدـى أَن يسأَنْ ع و ءـن شَـيم ّا خَلقََ اللهم ضِ وَالأرو اتاومالس 
). در اين آيه خداوند توجـه و فكـر بشـر را بـه نظـام      185عراف: الا» (حديث به عده يؤْمنوُنَ

نمايـد كـه هـر لحظـه وابسـته بـه        آسمان و زمين و وحدت تدبيرى موجود در عالم جلب مي
افاضه وجود از جانب پروردگار است. و نيز اشاره دارد كه پروردگار چگونه وجود اطلاقـى  

ى را در جهان گسترده كه هر پديده و موجودى به قدر ظرفيت و سهم خـود از  و نعمت هست
شود با اينكه فيض وجود، حقيقت واحـدى اسـت ولـى بـه سـيرت و       نعمت هستى بهرمند مي

آيد كه همه عالم را فـرا گرفتـه اسـت.     صورت انواع بي شمار و موجودات گوناگون در مي
ت اثـر سـاحت پروردگـار اسـت (ابوحيـان      همچنين دليل آشكار بـر توحيـد افعـالى و وحـد    

  .)125، ص9؛ مراغي، بي تا، ج235، ص5، ج1420اندلسي، 
دقت در خلقت جهان و نظام آفرينش از جهت استنادي كه موجودات به خداوند دارند، 

شود انسان در شناخت آخرت و شـناخت خـدا و صـفاتش و معرفـت معـاد توقّـف        سبب مي
، 5، ج1408ها و زمين ببرد (گنابـادي،   نده و ملكوت آسماننكرده و پي به مدبر و تسخير كن

  ).493-492ص
شـود، قسـم اول    در يك تقسيم بندي كلي ملكوت در قرآن كريم به دو قسم تقسيم مـي 

وإِذْ «فرمايـد:   ملكوتي كه جنبه همگاني داشته و براي همه افراد بشر است. خداوند متعال مـي 
ظهُورهِم ذرُيتهَم وأشَهْدهم علىَ أَنفُسهمِ أَلَست بِـرَبكمُ قَـالوُاْ بلَـى     أخََذَ ربك من بني آدم من

). در اين آيه شريفه مسـأله  172عراف:الا» (شهَِدنَا أَن تقَوُلوُاْ يوم القْيامةِ إِنَّا كنَُّا عنْ هذاَ غَافلينَ
  رح شده است.   ها مط شهود در عالم ملكوت براي همه انسان

كند كه سابق بر نشأت دنيوي است. سـبقتي كـه    آيه شريفه يك نشأت انساني را بيان مي
اي است. اين نشـأت اسـت كـه     در اينجا مطرح است، سبقت زماني نيست، بلكه سبقت مرتبه
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خداوند در آن بين افراد نوع انسان تفرقه و تمايز قرار داده و هـر يـك از ايشـان را بـر نفـس      
كـه بـا تمـام وجـود گفتـه      » قـالوا بلـي  «و جـواب  » أَلَست بِرَبكمُ«هد گرفته است كه: خود شا

  ). 318-307، ص8، ج1417شود (طباطبايي،  مي
برخي چون زمخشري، بيضاوي، شيخ طوسي، سيد قطب، علامه شـرف الـدين عـاملي و    

يست؛ بلكه از طريـق  ميرداماد، محمدتقي جعفري و...، قائلند كه اين آيه، در مقام بيان واقع ن
تمثيل، به مسئله فطرت اشاره دارد. به نظر اين گروه، منظور آيـه ايـن اسـت كـه خداونـد بـا       

هاي بي شمار و اعطاي عقل به انسان، گويـا توقـع و انتظـار دارد كـه انسـان در       اعطاي نعمت
مقابلش تعظيم كند، و انسان هم طبق ذات و فطرت خود، بـه ايـن خطـاب مجـازي خداونـد      

ــه اســت (زمخشــري،  لب ؛ ســيد 41، ص3، ج1418؛ بيضــاوي، 177، ص2، ج1407يــك گفت
  ).28، ص5تا، ج؛ طوسي، بي1392، ص3، ج1412قطب، 

استاد جوادي آملي معتقد است كه مراد از آيه، بيان واقعيـت خـارجي اسـت و خداونـد     
خداوند در برابر متعال به لسان عقل و وحي و با زبان انبياء، از انسان ميثاق گرفته است؛ يعني 

درك عقلي و رسالت وحي، از مردم پيمان گرفته است كه معارف ديـن را بپذيرنـد. وي در   
اين معنا، تحميلي بر ظاهر آيه مـورد  «گويد:  كند و مي تأييد نظريه خود به پنج نكته اشاره مي

ذا اي تقدم نسبت به مرحله تكليف وجود دارد؛ ل ـ بحث نيست؛ زيرا براي عقل و وحي، نحوه
آينـد و   ماند. منظور از نحوه تقدم، اين است كه اول پيامبران مي ، محفوظ مي»اذ«ظاهر كلمه 

، 1388شـود (جـوادي آملـي،     كنند؛ سپس تكليف حادث مـي  مقدمات پذيرش را فراهم مي
  ).132-127، ص12ج

هاسـت؛ يعنـي جـاي     علامه طباطبايي معتقد است كه مقصود آيـه، جنبـه ملكـوتي انسـان    
و «هاست؛ زيرا با توجه به ظاهر آيه كه فرمـود   شهاد و جايگاه ميثاق، ملكوت انسانشهود و ا
شود كه اولاً، قبل از ايـن جايگـاه محسـوس، جايگـاه      ؛ يعني به ياد بياور، استفاده مي»اذ اخذ

نامحسوس ديگري وجود داشته است كه در آن جا ميثاق انجـام گرفتـه اسـت. ثانيـاً، صـحنه      
حس و طبيعت مقدم است. ثالثاً، چون اين دو جايگاه با هم متحدنـد و از   اخذ ميثاق، بر نشئه

كند كه بـه يـاد آن جايگـاه ملكـوتي      هم جدا نيستند، خداوند به انسان ملكي و مادي امر مي
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-310، ص8، ج1417كنند (طباطبـايي،   باشد و وقتي به ياد آن جايگاه باشد، آن را حفظ مي
315 .(  

برخي از افراد اختصاص دارد كه ظرفيـت وجوديشـان بـيش از    نوع ديگر ملكوت تنها به 
اي اختصـاص   بقيه است. اما از ديدگاه قرآن كريم، اين نوع ملكوت با وجودي كـه بـه عـده   

شـود. ملكـوت در قـرآن از     دارد، از جانب عيسي به عنوان يكـي از اقـانيم ثلاثـه آغـاز نمـي     
آن نظـام عـرش را مطـرح    شـود. قـر   خداوند متعال كه رب عـرش عظـيم اسـت، شـروع مـي     

نمايد كه خداوند رب عرش است. عرش حقيقتى است از حقايق خارجي، كـه در آيـات    مي
إِنَّ ربكمُ اللهّ الَّذي خَلقََ السماوات والأرَض في ستَّةِ أَيامٍ ثُـم اسـتوَى   «به آن اشاره شده است: 

ر يطْلبُه حثيثًا والشَّمس والقَْمـرَ والنُّجـوم مسـخَّراَت بِـأَمرِه أَلاَ لَـه      علىَ العْرشِْ يغْشي اللَّيلَ النَّها
  ).54عراف: الا» (الخَْلقُْ والأَمرُ تبَارك اللهّ رب العْالَمينَ

هـاى   فرمايد: كلمه عرش، به معنـاى مقـامى اسـت موجـود كـه جميـع سـر نـخ         علامه مي
علىَ العْرشِْ يدبرُ الأَْمرَ ما مـنْ    ثمُ استوَى«ن متراكم و جمع است، از آيه حوادث و امور در آ
هإِذْن دعنْ بيعٍ إِلَّا مَشود، چون اين آيه اسـتواى بـر عـرش     ) به خوبى استفاده مى3يونس: » (شف

دهـد   مـى را به تدبير امور تفسير نموده، و از وجـود چنـين صـفتى بـراى خـداى تعـالى خبـر        
). بنابراين عرش مقامى است كه تمامى تدابير عمومى عـالم  158، ص8، ج1417(طباطبايي، 

، 5شـود (طوسـي، بـي تـا، ج     از آنجا منشأ گرفتـه و اوامـر تكـوينى خـدا از آنجـا صـادر مـى       
وتـري  «) و آيـه:  16بـروج:  ال» (ذُو العْـرشِْ الْمجيِـد فعَـالٌ لمـا يرِيـد     «)، و آيه شريفه: 451ص

) 75زمـر:  ال» (الْملائكةََ حافِّينَ منْ حولِ العْرشِْ يسبحونَ به حمد ربهمِ و قضُي بينهَم بـه الحـق  
ها و حاملين اوامر او و به كار  نيز اشاره به اين معنا دارد، چون محل كار ملائكه را كه واسطه

  زنان تدابير او هستند، اطراف عرش دانسته است.
الَّذينَ يحملوُنَ العْرشْ و منْ حولهَ يسبحونَ بـه حمـد ربهِـم و يؤْمنُـونَ بِـه و      «ن آيه همچني

) علاوه بر اينكه مانند آيه قبلى احتفاف ملائكه را بـه عـرش   7غافر: » (يستغَفْرُونَ للَّذينَ آمنوُا
كننـد، و   رش پروردگـار را حمـل مـى   دارد، كسانى هـم هسـتند كـه ع ـ    كند، بيان مي ذكر مى

معلوم است كه اين اشخاص كسانى بايد باشند كه چنين مقامى رفيع و موجـود عظيمـى كـه    
مركز جميع تدابير الهى و مصدر آن است قائم به وجود آنـان باشـد. در مقـام عـرش الهـي،      
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را بـر عهـده   هـا   انبياء حاملان عرشند كه اجراي بخشي از تدابير خداوند، يعني هدايت انسـان 
دارند و از آنجا كه عرش علاوه بر آنكه مقام تدبير اسـت و جميـع موجـودات را در جـوف     

باشد، لذا انبياء از علـم حضـوري برخوردارنـد و بـا ولايتـي       خود جاي داده، مقام علم نيز مي
  پردازند.  كه در نفوس مردم دارند به امر هدايت مي

هـا   ارتباطي كه بـا ملكـوت دارنـد، بـه هـدايت انسـان      توانند به وسيله  بنابراين پيامبران مي
بپردازند. در قرآن كريم مقام امامت بيانگر نوعي ارتبـاط بـا ملكـوت اسـت. خداونـد متعـال       

وإِذ ابتَلىَ إِبراَهيم ربه به كلمات فأَتََمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامـا قَـالَ ومـن    «فرمايد:  مي
ُينَذرمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتدر اين آيه شريفه پس از مقام نبوت، مقام 124بقره: ال» (ي .(

شود، براي بيان مقام امامت، بايد به كلماتي كـه بـا واژه امامـت     امامت به ابراهيم بخشيده مي
دامـه متعـرض   بـرد، در ا  در ارتباطند، توجه داشت. قرآن كريم هر كجـا نـامي از امامـت مـي    

خواهد كلمه نـامبرده را تفسـير كنـد؛ از آن جملـه در      شود. تعرضي كه گويي مي هدايت مي
ووهبنَـا لَـه إسِـحقَ ويعقُـوب كُـلا هـدينَا       «فرمايـد:   هاي حضرت ابراهيم(ع) مـي  ضمن داستان

نَ وأَيوب ويوسف وموسى وهـارونَ وكَـذَلك   ونوُحا هدينَا من قبَلُ ومن ذرُيته داوود وسليَما
وجعلنَْاهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنَا وأَوحينَا إِليَهمِ «فرمايد:  )، و نيز مي84نعام: الا» (نجَزِي الْمحسنينَ

و «فرمايـد:   ) و نيز مـي 73نبياء: الا» (لنََا عابِدينَ فعلَ الخْيَراَت وإقَِام الصلَاةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ وكَانوُا
  ).24سجده: ال» ( جعلنْا منهْم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا لَما صبرُوا و كانوُا بĤِياتنا يوقنوُن

خواهد آن را به مقـام   در اين آيات وصفي كه از امامت شده، وصف تعريف است و مي
مقيـد كـرده اسـت. ايـن     » امر«از سويي ديگر همه جا اين هدايت را به  هدايت معرفي كند و

» امر الهى«گيرد. مقصود از  بدان معناست كه هدايتگرى امام به وسيله امرى الهى صورت مى
إِنَّما أَمـرُه إِذا أرَاد شَـيئاً أَنْ   «امر و فرمان تشريعى نيست؛ بلكه فرمان تكوينى است كه در آيه 

َقوُلَ لهكوُن يَمعرفى گرديده است. 82(يس: »  كنُْ في (  
دليل بر اين مطلب آن است كه امامت مستلزم هدايتگرى است. پس جعل امامـت بـراى   

قبـل از    ع) سبب اعطاى مقام هدايتگرى به وى خواهد بود، و از آن جا كـه ابـراهيم   ابراهيم (
ائه طريق داشته اسـت، نـاگزير   امامت به لحاظ نبوت و پيامبريش مقام هدايتگرى به معناى ار

هدايتگرى ناشى از امامت به معناى ارائه طريق نيست؛ بلكه مفهوم ايصال به مطلوب دارد. از 
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سوى ديگر ايصال به مطلوب نوعى تصرف تكوينى در نفوس جهت سير دادن آنان به سوى 
ن كه سبب ايـن هـدايت و تصـرف اسـت، بايـد فرمـا      » امر الهى«كمال است. پس مقصود از 

فهماند كه امامت به معناي مطلق هدايت نيست، بلكه به  ايجادى و تكوينى باشد. واژه امر مي
فرمايـد:   گيرد و اين امـر همـان اسـت كـه مـي      معناي هدايتي است كه با امر خدا صورت مي

امـر الهـي كـه آيـه آن را      ). بنابراين82(يس: » إِنَّما أَمرُه إِذاَ أرَاد شيَئًا أَنْ يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ«
ملكوت خوانده، وجه ديگري از خلقت است كه امامان با آن امر بـا خـداي سـبحان مواجـه     

شوند، خلقتي است طاهر و مطهر از قيود زمان و مكـان و خـالي از تغييـر و تبـديل و امـر       مي
آن اسـت و آن غيـر از وجـود عينـي اشـياء چيـز       » كـن «همان چيزي است كه مراد به كلمـه  

  ).172-171، ص7، ج1417گري نيست (طباطبايي، دي
اي اسـت كـه بـا دراختيـار داشـتن امـر ملكـوتي،         خلاصه كلام آن كه امام هدايت كننده

كند، پس امامت از نظر باطن يك نحوه ولايتي اسـت كـه امـام در اعمـال مـردم       هدايت مي
طريـق نصـيحت    دارد، و هدايتش چون هدايت انبياء و رسولان و مؤمنين صرف راهنمايي از

و موعظه حسنه و بالاخره صرف آدرس دادن نيست، بلكه هدايت امام دست خلق را گرفتن 
و به راه حق رساندن است. بنابراين يك نوع از ملكوت در قـرآن كـريم مربـوط بـه ولايتـي      

فهمـيم كـه امـام رابـط ميـان مـردم و        شود كه امام در نفـوس مـردم دارد. از ايـن جـا مـى      مي
خداونـد    امر ملكوتي  در اخذ فيوضات ظاهرى و باطنى است. امام، با استناد بهپروردگارشان 

مسـتعد هـدايت،     هـاي  انسـان   و روح  اسـت، در ذهـن    يافتـه   دست  بدان پروردگار  اذن  به  كه
  رساند.  مي  مطلوب  كمال  را به  آنان كند و مي  تصرّف
  

  د جديد. اشتراكات و افتراقات ملكوت در قرآن كريم و عه5
ملكوت در عهد جديد، امري باطني و روحاني است كه با زبـان تمثيـل  بيـان شـده و وجهـه      

باشد كه افراد را جـذب   ، مي»وارد ملكوت خدا شويد«تبليغي دارد. وجهه تبليغي آن عبارت 
كنـد. تبليغـات اناجيـل     نمايد و ايمان به مسيح را شرط ورود به ملكوت خـدا معرفـي مـي    مي

شود. اين فراينـد از   از ابتدا با يك ملكوت ناقص روبه رشد شروع ميپيرامون ملكوت خدا، 
اجتماعي روبـه تكامـل اسـت     -هاي فكري  همان ابتدا در زمان مسيح شروع شده و با جهش



 ميو قرآن كر نيمفهوم ملكوت خدا در عهد   46

 

كه زمان تكامل آن هم با رجعت مسيح و ظهور ثانوي مقارن است. و قطعـاً اجتمـاع مومنـان    
  د.هستن هر عصري در تكامل بخشيدن بدان سهيم

نكته اصلي بحث از ملكوت در مسيحيت اين است كـه اولا ملكـوت نـاقص اسـت. ثانيـا      
كند. البته در ناقص بودن ملكوت دقت شـود، آن   اجتماع مومنان ملكوت را تصويرسازي مي

باشـد؛ امـا ملكـوت بـه معنـاي معـاد        جا كه ملكوت به معناي اجتماع مؤمنان است، ناقص مي
   كامل است.

لكوت يك امر باطني در نظام عرش و تدبير است كـه خـارج از قيـود    در قرآن كريم، م
باشد. بنابراين بحث از نقص و تكميل ملكوت نيست، در عهد جديـد عـالم    زمان و مكان مي

ملكوت فرايندي است كه در كنار عالم ملك روبه روشد و تكامل است. اما در قرآن كريم 
). 49توبـه:  ال» ( جهـنَّم لَمحيطَـةٌ بِالكْـافرين    و إِنَّ«عالم ملكوت محـيط بـر عـالم ملـك اسـت:      

برخلاف مسيحيت كه بشارت به ملكوت وجهه تبليغي دارد، در قـرآن كـريم يـك رهيافـت     
ها دارد و همه افـراد   اخلاقي دارد. نوعي از ملكوت در قرآن كريم جنبه همگاني براي انسان

ذْ أخََذَ ربك مـن بنـي آدم مـن ظهُـورهِم     وإِ«فرمايد:  اند. خداوند مي قبلاً در آن حضور داشته
اميْالق مونَا أَن تقَوُلوُاْ يلىَ شهَِدقَالوُاْ ب ُكمبِرَب تأَلَس ِهملىَ أَنفُسع مهدْأشَهو مَتهيُـنْ  ذرةِ إِنَّا كنَُّا ع

 ).172عراف: الا» (هذاَ غَافلينَ

ها مطـرح شـده اسـت. و     هود در عالم ملكوت براي همه انساندر اين آيه شريفه مسأله ش
اي خـاص اختصـاص داده، از آن    اگر در آياتي از قرآن خداوند متعـال ملكـوت را بـه عـده    

هـا را   جهت است كه انبياء و اولياء الهي  از حاملان عرش الهي هستند كه امر هـدايت انسـان  
وجعلنَْـاهم أَئمـةً   «فرمايـد:   . خداونـد مـي  بر عهده دارند و بر اين اساس داراي علم حضوريند

ها چون به عالم ملكوت اشراف داشته و اشرافشان از نوع حضوري و  يعني اين» يهدونَ بأَِمرِنَا
پردازنـد.   به واسطه پروردگار است، جنبه ايصال الي المطلوب دارند. و به هـدايت مـردم مـي   

كنند، در قرآن كـريم   كوت را تصوير سازي ميلذا برخلاف مسيحيت كه اجتماع مؤمنان مل
گيرنــد و نقــش  افــراد برگزيــده نظيــر پيــامبران و اوليــاي الهــي تنهــا از آن عــالم فــيض مــي  

  تصويرسازي ندارند.
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هـا ايـن    بر اين اساس ملكوت در قرآن كريم دو نوع است: در نوع همگـاني همـه انسـان   
ن مربوط به عالم عرش و تـدبير اسـت و   پتانسيل را دارند كه وارد آن شوند، اما نوع خاص آ

هـا بپردازنـد. پـس     تنها به اولياء الهي اختصاص دارد تا بتوانند با امر ملكوتي به هدايت انسان
شود كه امام در نفوس مردم دارد، نوع علمش هم  در اين نوع، ملكوت مربوط به ولايتي مي

 «انـد:   درجات صبر و يقين رسيده علم اشراقي است. اين اولياء الهي به فرموده قرآن كريم به
). به حكم اين 24سجده: ال» ( و جعلنْا منهْم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا لَما صبرُوا و كانوُا بĤِياتنا يوقنوُن

آيه، ملاك در رسيدن به مقام امامت صبر در راه خداست، و فراموش نشود كه در اين آيـه،  
گــان مقــام امامـت در برابــر تمــامى   رسـاند كــه شايسـت   نتيجــه مــىصـبر مطلــق آمـده، و در   

شـان روشـن    آيد، تا مقـام عبوديـت و پايـه بنـدگي     هايى كه براى آزمايششان پيش مى صحنه
كنند، در حالى كه قبل از آن پيشامدها داراى يقين هم هسـتند. و يقـين نيـز بـه      شود، صبر مى

» م ملكَوُت السـماوات والأرَضِ وليكُـونَ مـنَ الْمـوقنينَ    وكَذَلك نُرِي إِبراَهي«فرموده خداوند 
-272، ص1، ج1417) هيچ وقت از مشـاهده ملكـوت جـدا نيسـت (طباطبـايي،      75نعام: الا(

  ). اما در مسيحيت تنها ايمان به مسيح، سبب ورود به ملكوت است. 273
خواهد داشت. حضرت عيسـي  در عهد جديد ورود به ملكوت، تعطيلي احكام را در پي 

گرفتنـد، بـه ايـن موضـوع      در پاسخ به كساني كه روزه نگرفتن شاگردان را بـر او خـرده مـي   
فرمايد كه وعده الهي تحقق يافته و ملكوت خداوند برقرار شده؛ لذا نيازي به انجام  اشاره مي

بلكـه   احكام نيست؛ اما در قرآن كريم ورود بـه ملكـوت بـه معنـاي تعطيلـي احكـام نيسـت،       
شود كه بيش از بقيه پايبند شـريعت   برخلاف مسيحيت، عالم ملكوت بر كساني مكشوف مي

  باشند.
ملكوت در عهد جديد با الوهيت عيسي گـره خـورده اسـت. ملكـوت در دسـت عيسـي       
است؛ زيرا خود او خداست، و هر چه هست، به وسيله او آفريده شده است و چيـزي نيسـت   

). مسيح صاحب ملكوت است، لذا كليد ملكـوت  3-1: 1(يوحنا،  كه او آن را نيافريده باشد
بخشد. در جاي ديگـر ايـن اختيـار شـمول      و يا به عبارتي ولايت را به پطرس و حواريون مي

) و 20-15: 18بيشتري يافته و اين اقتـدار بـه عمـوم مؤمنـان تفـويض گرديـده اسـت (متـي،         
بـه كليسـاي عـام داده شـده اسـت و مجمـع       استنباط كليسا اين بود كه در اين بـه اره اختيـار   
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، 1350عصمت پاپ را مقرر داشت و حق تشريع به رياست كليسـا رسـيد (راميـار،    » م1869«
  ). 277، ص6ش

اما چنان كه بيان شد، در قرآن كريم، خداوند متعال تنها تدبير كننده و تنها پادشاه جهان 
عرش الهي تعدادي كـه بـه مقـام     است، ملكوت تمام اشياء تنها به دست خداست، و در نظام

قرب رسيده و از اولياء و برگزيدگان هستند، كارگزاران عرش الهي هستند و به واسطه علـم  
ها عطا شده و حقايق ملكوت به رايشان مكشوف شده، نوعي تصـرف در   حضوري كه به آن

  كنند. ها داشته و امور عالم پايين را اداره مي باطن انسان
موضوع ملكوت خدا و پادشاهي يسوع، با هـم ارتبـاطي وثيـق دارنـد؛     در عهد جديد دو 

زيرا مسيح پادشاه، همان پسر خداست. اين جايگـاه مسـيح مراحـل سـه گانـه پـي در پـي را        
دهد كه مرحله اول حيات زميني مسيح است، مرحله دوم آن زمان كليسا و مرحلـه   شكل مي

ث ملكـوت خـدا در عهدجديـد، مسـيح     سوم دوره آخر الزمان است. به عبارتي ديگر در بح
اي الوهي دارد. اما در قرآن كريم ملكوت خدا با هيچ يك از برگزيدگان الهي پيونـد   چهره

هـا در عـرش الهـي     ندارد، و تنها مكشوف شدن ملكوت براي انبيـاء و نقـش كـارگزاري آن   
مطرح است. ملكوت و تجسد آن در شخص مسيح، حتي پس از مردن وقيـامش در تـورات   

هـاي مختلـف الوهيـت عيسـي را انكـار كـرده اسـت         قر آن وجود نـدارد. قـرآن بـه شـيوه     و
) و كلمـة االله و روح االله ناميـده اسـت    30مريم: ) و او را بنده خدا (116 و، 75و  17مائده: ال(
). امـا مسـيحيت   110مائـده:  الدانـد (  ). و تمامي معجزاتش را به اذن خداوند مي171نساء: ال(

  داند؛ زيرا براي وي جنبه الوهي قائل است. آن عيسي مي ملكوت را از
  
  گيرينتيجه

به طور كلي بحـث ملكـوت در تـورات، در راسـتاي انديشـه قـومي گرايـي اسـت، زيـرا در          
آيد و به قوم يهود عزت و بركـت و   ملكوت نهايي كه پايان اين دنيا است، مسيح موعود مي

أله قـوم برگزيـده اسـت كـه بـا ملكـوت در       بخشد. آنچه در تورات مهم است، مسآقايي مي
ارتباط است. ملكوت كه در اناجيل با زبان رمز و نماد و تمثيل بيان شده، بـا الوهيـت عيسـي    
گره خورده است. ملكوت در دست عيسي است زيرا خود او خداسـت و هرچـه هسـت، بـه     
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ته آن را وسيله او آفريده شده است. ملكوت يك حقيقت پنهان است كه تنهـا عيسـي توانس ـ  
  آشكار نمايد.

اين امر روحاني از دو بعد حال و آينده برخوردار است؛ از يك سو عيسي بـر ايـن بـاور    
است كه ملكوت خدا از طريق شخص او و خدماتش آغـاز شـده و رو بـه رشـد اسـت و از      

  سوي ديگر در انتظار به اوج رسيدن و تحقق كامل اين ملكوت در آينده است.  
بخشـد و بعـداً ايـن     وت است، كليد ملكـوت را بـه حواريـون مـي    مسيح كه صاحب ملك

توانند در اثـر تـلاش    گردد و همه ايمان داران به مسيح مي اقتدار به عموم مؤمنان تفويض مي
معنوي به نحو يكسان از ملكوت برخوردار شوند. به هر حال ملكـوت مسـيحيت در راسـتاي    

ص مسـيح اسـت و بـه همـين جهـت      انسان سازي است و جنبه خاص ملكوت فقط براي شخ
  فقط اوست كه داراي عصمت است.

اما از ديدگاه قرآن كريم، ملكوت كه به معناي وجود هر شيء بـه ايجـاد خـداي تعـالي     
شود و بر دو قسم است؛ در يك قسم  است، از خداوند متعال كه مدبر هستي است، آغاز مي

ي هستند، نشان داده خواهـد شـد.   خاص، ملكوت تنها به برخي از افراد كه حاملان عرش اله
هـا هسـتند و بـا ولايـت      اينان همان پيامبرانند كه در نظام عرش الهي، مأمور به هدايت انسـان 

  پردازند و از اين رو، داراي مقام عصمت هستند. خويش در نفوس مردم، به امر هدايت مي
ملكـوت   در مسيحيت، ملكوت روندي ناقص اما رو بـه رشـد دارد، امـا در قـرآن كـريم     
باشـد، و   يك امر باطني در نظام عرش و تدبير اسـت كـه خـارج از قيـود زمـان و مكـان مـي       

در قرآن كريم افراد برگزيده نظير پيامبران تنها از آن عالم فـيض   محيط بر عالم ملك است.
گيرند و نقش تصويرسازي ندارند. در قرآن كريم ايجـاد ملكـوت خـدا بـا هـيچ يـك از        مي

پيوند ندارد، و تنها مكشوف شدن ملكوت براي انبياء و نقـش كـارگزاري   برگزيدگان الهي 
ها در عرش الهي مطرح است. ملكوت و تجسد آن در شخص مسيح، حتي پس از مـردن   آن

هـاي مختلـف الوهيـت     و قيامش در تورات و قرآن وجود ندارد چرا كه قرآن كريم به شيوه
  عيسي را انكار كرده است.
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  چكيده

ار ارزشـمند مترجمـان در راسـتاي    لغزش يابي و لغـزش زدايـي از آث ـ  
گزيني و هرچه نزديكتر ساختن كلام وحي به زبان فارسي و انتقـال   به

اسـت. ايـن    تر پيام قرآن به پارسي زبانان ضرورتي انكـار ناپـذير  دقيق
جستار با گزينش دو آيه به صورت نمونه از آيـات علمـي قـرآن كـه     

باشند، برآن شده تا بـا   بيانگر جزئيات تشكيل ابر و باران وتگرگ مي
هاي علمي قرآن در حوزه زيست شـناخت و  ورود به مباحث وگزاره

هاي برخي مترجمان فارسي زبـان   بررسي ترجمه اين آيات، به لغزش
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بپـردازد و سـپس بيـان كنـد كـه بـا اسـتفاده از اصـولي         در اين مـورد  
ها را برطرف كرد و ترجمه بهتري ارائـه   توان اين لغزش مشخص، مي

هاي معاصـر   داد. بر اين اساس در اين مقاله به بررسي برخي از ترجمه
گيري از ابزار و منابع اساسي همچـون؛ لغـت، دانـش تفسـير و     با بهره

هـا   مبناي آن ميزان همـاهنگي ترجمـه   علوم تجربي پرداخته شده و بر
با اين منـابع متفـاوت ارزيـابي شـده اسـت. نتـايج ايـن تحقيـق نشـان          

ها دقت و توجه كافي در استفاده از اين  دهد، برخي از اين ترجمه مي
توان براي برطرف كردن ابهـام آيـات،    اند كه مي منابع مبذول نداشته

اصـول و ضـوابط    از توضيحات اضافي صـحيح علمـي بـا اسـتفاده از    
 ترجمه بهره برد.

 

ترجمـه، زيسـت شناسـي، اعجـاز علمـي، ابـر،       هاي كليدي:  واژه
   باران، تگرگ.

 

  مقدمه

هـا و   ها، سـبك  هاي قرآن در طول تاريخ اسلام، سير تكاملي داشته و با روش نگارش ترجمه
كـه لازم  هايي صورت گرفته  مباني گوناگون، گاه مطلوب و گاه غير مطلوب همراه با لغزش

است اين موارد بازشناسي  شوند تا چراغ راه مترجمان آينـده باشـد. اگـر ترجمـه ضـرورتي      
است غير قابل انكار و اگر تطابق كامل اين اصل و بدل نيـز امـري اسـت محـال؛ پـس عقـل       

كند كه بدل را به اصل گوهر خويش هرچه بيشتر شبيه سازيم، اختلاف را بـه   چنين حكم مي
نيم. اما اين كار، كاري بس خطير است، چـون بشـر از خطـا و لغـزش بـه      حداقل ممكن برسا
ها را بايد در بوته نقد نهاد و بايد كساني باشند كـه مشـكلات ايـن امـر را      دور نيست، ترجمه
متكلم را تا كسـي  «هاي آن را بگشايند؛ چراكه به گفته سعدي شيرين سخن  سنجيده و عقده

 ».عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد

ابهاي زيادي درباره نكات قرآن سامان يافته است. در كتابشناسي جهاني قرآن كـريم  كت
هـاي فارسـي،    در اين خصوص سي و شش كتاب معرفي شده و به سي و پنج مأخذ بـه زبـان  
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صدها مقالة گوناگون نيز درباره ترجمـة قـرآن كـريم     1عربي و لاتين ارجاع داده شده است.
هاي قرآن كريم به  هاي مربوط به ترجمه شروع جدي پژوهشدهد كه نشان مي 2سامان يافته

هـاي قـرآن كـريم بـه نقـادي       گردد. در آثـار پيشـينيان، ترجمـه    حدود پنجاه سال پيش بازمي
هاي قرآن با توجهي كه نكته سنجان و اديبان و نقـادان   گرفته نشده است؛ بلكه نقادي ترجمه
عرصـه علمـي نهـاده و يكـي از مباحـث داغ و      اند، پا به  در چند دهه اخير بدان مبذول داشته

پرشور مقالات قرآني گرديده است. نقدهايي كه تاكنون صورت گرفته، يا بخشي از ترجمه 
  اند. موضوع  نقد خويش قرار داده مورد نظر يا تمام آن را

هاي معاصر به صورت عام و موضوعي، مانند آيات علمـي   اما در خصوص اينكه ترجمه
و موضوع زيست شناسي بررسي شوند، تا به حال تحقيقي صورت نگرفته است. تنها مبحثـي  

انـد؛   را آقاي محمدعلي رضايي اصفهاني كه چندين كتاب درباره اعجاز علمي قرآن نگاشته
بـا تأكيـد بـر نقـش دانـش تجربـي بـه         منطق ترجمـه قـرآن   هاي خود به نام در يكي از كتاب
  اند. هاي چند آيه علمي پرداخته بررسي ترجمه

هـاي   كند كه اين دسته از آيات در حـوزه  بررسي جامع ترجمه آيات علمي نيز اقتضا مي
هـا   ها ارزيابي شود. يكـي از ايـن حـوزه    مختلف قرار گيرد و عملكرد مترجمان در اين حوزه

م به آن نيز توجه فراوان نمـوده و در آيـات متعـددي از آن يـاد كـرده اسـت،       كه قرآن كري
هـا، درياهـا، گياهـان، جـانوران،      باشـد. كـوه   هاي  مربوط به حيات و محيط زيست مي پديده

هايي هسـتند كـه بشـر را بـه شـناخت       ابرها، باران و صدها پديده طبيعي ديگر، آيات و نشانه
  كنند. يت ميباري تعالي و كشف راز خلقت هدا

هـاي   اينك ما بر آن شديم براي شناخت و ارزيـابي بهتـر ترجمـه ايـن دسـته از گـزاره         
علمي به طور نمونه به بررسي مراحل شكل گيري ابـر، بـاران و تگـرگ در دو آيـه از قـران      

ها را با توجه بـه مباحـث    ترجمه فارسي معاصر پرداخته و ميزان توجه و دقت آن 8كريم در 

                                                 
، كتابشناسـي جهـاني قـرآن    »ترجمـه «ش)، مدخل 1386جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: (مسجد جامعي، احمد، ( -1

 ).311-305، ص 1كريم، سرويراستار محمد سميعي، قم: مؤسسه اطلاع رساني اسلامي مرجع، ج

ش)، عيار نقـد بـر ترجمـان وحـي، تهـران: نشـر فرهنـگ        1379جهت كسب اطلاعات بيشتر رك: (حجت، هادي، ( - 2
 گستر).
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ها  هاي ترجمه ها و آسيب ي، تفسيري و علوم روز، بررسي و ارزيابي كنيم و لغزشواژه شناس
  را در اين زمينه يادآور شويم.

  
  . مراحل شكل گيري ابر، باران و تگرگ در قرآن كريم1

ها پيش، درباره تشكيل ابر و خصوصيات جوي آن ياد كـرده   مراحلي را كه قرآن كريم قرن
اخيـر، بـا كمـك وسـايل پيشـرفته ماننـد هواپيمـا، مـاهواره و         هـاي   است؛ دانشمندان در دهه
اند. بدين صورت كه با استفاده از اين وسايل پيشرفته، به مطالعه بادها،  كامپيوتر كشف كرده

اندازه گيري رطوبت، تعيين سطح فشار اتمسفر و... پرداخته و به جزئيات شكل گيري ابرهـا  
  د.ان ها پي برده و ساختمان و نحوه عمل آن

در قرآن كريم، خداوند با استفاده از دو آيه، بـه خصوصـيات دو نـوع ابـر مختلـف كـه       
اللَّـه الَّـذى يرسْـلُ الرِّيـاح فتَثُيـرُ سـحابا       «دهد، اشاره كرده اسـت:   باران و تگرگ را نتيجه مي

ْفًا فتَرَى الوسك ُلهعجي و شَاءي فَكي اءمفىِ الس ُطهسبَـن  فيم ِبه ابفإَِذاَ أَص  هلَالنْ خم خْرُجقَ يد
  )48 :(الروم» يشَاء منْ عباده إِذاَ هم يستبَشرُون

خلَالـه   أَ لمَ تَرَ أَنَّ اللَّه يزجْىِ سحابا ثمُ يؤَلّف بينهَ ثمُ يجعلهُ ركاَما فتََرَى الوْدقَ يخْرُج مـنْ «
ـ  و  س كـاَدي  شَاءن ين مع ُرفِهصي و شَاءن يم ِبه يبصَفي رَدن با ميهالٍ فِن جبم اءمنَ السنَزَّلُ منَا ي

  )43:(النور» برقْه يذهْب بِالأَْبصار
رسد اولي بـاران حاصـلخيز و    در اين دو آيه به دو نوع ابر اشاره شده است كه به نظر مي

دهد و در دومي باران رگباري و تگرگ. حال بايد ديد كـه آيـا مترجمـان     يد را نتيجه ميمف
 اند يا خير؟ هاي اين دو آيه نيز تفاوتي بين مراحل تشكيل اين دو نوع ابر قائل شده در ترجمه

توانـد تمـايز بـين دو ابـر      زيرا اين نكته حائز اهميت است كه ترجمه صحيح ازاين دوآيه مـي 
د و ترجمـه ناصـحيح، ايـن نكتـه لطيـف (مختلـف بـودن ايـن دو نـوع ابـر) را           راحاصل آور

ترجمه به ظرافت و نكته علمي كه در آيه مشـهود اسـت، پـي نخواهـد       پوشاند و خواننده مي
هـاي كليـدي در آيـات و نگـاهي بـه تفاسـير و دانـش روز، بـه          از اين رو با بررسي واژهبرد. 

  پردازيم. ها مي ارزيابي ترجمه
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  اژه شناسي. و2

  »كسف. «2-1

كنـد و   بر تغيير ظاهري چيزي به طوري كه مورد پسند نباشد، دلالت مـي » كسف«ريشه واژه 
باشد واز همين باب است خسـوف مـاه كـه     اي از چيزي مي معناي ديگر آن جدا كردن قطعه
علـي  اصل يدلّ علي تغير في حال الشيء الي ما لا يحب، و «همان از بين رفتن نور آن است: 

، 5، ج1422(ابـن فـارس،   » قطع شيء من شيء. من ذلك خسـوف القمـر و هـو زوال ضـوئه    
  )177ص

قطعة من السحاب و القطن و نحـو ذلـك مـن    «نگارد:  چنين مي» كسف«راغب در معناي 
)  711، ص1، ج 1412(راغــب اصــفهاني، » هــا كســف الاجســام المتخلخلــة الحائلــة و جمــع

» كسـف «باشند و جمـع آن   هايي مي يي مشابه آن كه داراي روزنهاي از ابر، پنبه و چيزها تكه
است. نيز خليل بن احمد مي نويسد: الكَسف قطع العرقوب بالسيف، قطعـة سـحاب أو قطعـة    

). صـاحب التحقيـق پـس از بررسـي     314، ص5، ج 1410قطن أو صوف (خليـل بـن احمـد،   
كـه تغييـر و تحـولي كـه در جسـم      پذيرد، البته بـا شـرط اين   كتب لغوي، نظر ابن فارس را مي

). زبيـدي و ابـن   57، ص10، ج 1360شـود بـا انقطـاع همـراه باشـد. (مصـطفوي،        حاصل مي
، 9:ج1414؛ ابـن منظـور،   232، 6:ج1306انـد. (زبيـدي،    منظور نيز نظير آنچه آمـد را آورده 

مفهـوم تـراكم و   » كسـف «) بر اين اساس در نظر هـيچ يـك از لغـت شناسـان، در واژه     300
  شود. باشته شدن ديده نميان

  
  »يؤلّف. «2-2

ريشه اين واژه بر پيوستگي دو چيز به هم و همچنين پيوستگي اشياء مختلف بـا هـم، دلالـت    
ألـف يـدل علـي انضـمام الشـيء الـي       «؛ يعني آن قوم را گرد هم آوردم: »آلفت القوم«دارد. 

). برخـي  131، ص1، ج 1422(ابـن فـارس،   » آلفت القوم: صيرتها الفا» الشيء و الاشياء ايضا
، 1، ج1405دانند. (فيومي،  پيوستن و اجتماع را همراه با دوستي و محبت مي» ألف«در معني 

الإلف، الاجتمـاع مـع الالتئـام. و الألـف العددالمخصـوص و      «). نيز راغب مي نويسد: 18ص
  ). 81، ص1، ج 1412(راغب اصفهاني، » سمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤتلفة
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ألفّت بينهم تأليفاً إذا جمعت بيـنهم بعـد تفَـرُّق. و ألفّـت الشـئ      «نظور نيز مي نويسد: ابن م
). مرحوم 10، ص9، ج1414(ابن منظور، ». تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض و منه تأليف الكتب

أنّ الأصـل الواحـد فـي هـذه المـادة، هـو الإئـتلاف أي        «مصطفوي نيز در اينباره مي نويسـد:  
ع ملتئما، و لعلّ باعتبار هذا المفهوم أطلقت كلمة الألف علي العدد المعين الجامع بين الاجتما

  )136، ص1، ج1360(مصطفوي، ». العشرات والماءات،أي فوقها
  

  »برد. «2-3

مخفـي و   -3ايسـتايي و ثبـات،    -2خـلاف گرماسـت،    -1اين واژه ريشه چهار معنايي دارد. 
، اصول أربعه: خلاف الحر، السكون و الثبوت، الملبوس، برَد«حركت و اضطراب:  - 4نهان، 

هـا را بـه يـك     ). راغب نيز همه ريشه241، ص1، ج1422(ابن فارس، » الاضطراب و الحركة
هايي كـه ابـن    باشد؛ البته ريشه است كه نقطه مقابل گرما مي» سرما«گرداند و آن  ريشه بر مي

دانـد. وي   مـي » بـرد «به اعتباري از مصاديق  ذكر كرده است، هر كدام را» برد«فارس درباره 
» بـرد كـذا  «گوينـد:  شود چنانكه مـي معني ذاتي آن تعبير مي» برد«معتقد است گاهي از لفظ 
يعني آب اين چنين سرد شـد و گـاه مفهـوم ثبـات    » برد الماء كذا«يعني كاملاً سردش شد و 

، يعنـي سـردش شـد    »ت البـرد بـرد كـذا اذا ثبـت ثبـو    «نويسد:  شود. وي مي از آن استفاده مي
  هنگامي كه سرما ثبات پيداكرد. 

البرد مـا  «نگارد:  را درباره آيه مورد نظر چنين مي» برد«ايشان سپس موارد استعمـال لفظ 
» يبرد من المطر في الهواء فيصلب و برَد السحاب اختص بالبرد و سحاب ابـرَد و بـرِد ذو بـرَد   

). برد بـاراني اسـت كـه در اثـر هـواي سـرد منجمـد        117ص، 1، ج 1412(راغب اصفهاني، 
شود و برد السحاب مخصوص به ابري است كـه تگـرگ زا باشـد و سـحاب اَبـرَد و بـرد        مي

يعني ابري كه داراي تگرگ باشد. نيز مرحوم مصطفوي درباره برودت در آب مـي نويسـد:   
، 1360(مصـطفوي ،  ». البـرد  ال لـه فالبرودت في الماء أن يبرد الي أن يصل حدالانجماد فيق ـ«
  )247، ص1ج
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  »ركام. «2-4

 »الركم، جمـع شـيئاً فـوق شـيء    «اين واژه يعني جمع و انبوه كرد چيزي بر بالاي چيز ديگر: 
دارد.  بيان مـي » ركم«را براي مفهوم » متراكم«). راغب لفظ 430، ص2، ج1422(ابن فارس، 

الركـام  «نويسـد:   مـي » ركـام «م ). جـوهري در مفهـو  365، ص1، ج 1412(راغب اصـفهاني،  
) ايشـان  1937، ص5، ج 1956(جـوهري،   »الرمل المتراكم و كذلك السـحاب و مـا أشـبهه   

داند. ابن منظور  را درباره ريگ متراكم، ابر متراكم و چيزهاي شبيه به آن مي» ركام«كاربرد 
سحاب. ابـن الاعرابـي:   و في التنزيل العزيز: ثم يجعله ركاما يعني ال«نيز در اينباره مي نويسد: 

الركّم السحاب المتـراكم. و فـي حـديث الاستسـقاء: حتـي رأيـت ركامـاً الركّـام :السـحاب          
  )251، ص12، ج 1414(ابن منظور، ». المتراكم بعضه فوق بعض

  
  هاي مفسران . بررسي ديدگاه3

يكـي  در بررسي امر ترجمه توجه به ديدگاه مفسران از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا 
هـاي قـرآن، اسـتفاده از تفاسـير مختلـف اسـت، و ايـن         از ابزارهاي كار مترجمان در ترجمـه 

كند. پس اگر مفسر دقـت لازم را در   تفاسير است كه نقش مهمي در نگارش ترجمه ايفا مي
كننـد نيـز دچـار     تفسير آيات به كار نبرده باشد، مترجماني هم كه از اين تفاسير اسـتفاده مـي  

د. در اين قسمت ديدگاه مفسران درباره برخي نكات بحـث برانگيـز ايـن دو    گردن لغزش مي
شـود و سـپس بـه نظريـات      گردد. ابتدا ديدگاه برخي از مفسران شيعه آورده مـي  آيه بيان مي

  مفسران اهل سنت اشاره خواهد شد.
از قـول قتـاده، جبـائي و ابـي مسـلم سـه       » كسـف «درباره مفهوم  مجمع البيانصاحب  -1

  كند: ا ذكر ميتفسير ر
  1الف) قطعاً متفرقه : ابر قطعه قطعه

ب) متراكباً بعضه علي بعض حتي يغلظ : قرار گرفتن ابرها به صورت طبقه طبقه بـر روي  
  هم تا اينكه ضخيم گردند.

                                                 
 )261، ص 8(طوسي، بي تا، ج». و يجعله كسفا أي قطعاً«صاحب تفسير تبيان نيز مي نويسد:  -1
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پوشـاند. (طبرسـي،    اي از ابر كه نور خورشـيد را مـي   ج) قطعاً تغطي ضوء الشمس : قطعه
  )484، ص 8، ج1372

و از «نويسـد:   چنـين مـي  » و ينَزِّلُ منَ السماء منْ جبِالٍ فيها منْ بـرَد «فسير جمله ايشان در ت
فرستد. منظور از سماء ابر است. زيرا به هر چـه   هاى تگرگى كه در ابر است تگرگ مى كوه

هـا در ابـر    شود. ممكـن اسـت تگـرگ    بالاى سر باشد و سطح بالا را بپوشاند، سماء گفته مى
ند و به شكل كوه در آيند، سپس نازل گردند. برخى گويند: مقصود اين است كـه  جمع شو

گـوييم مـثلا دو    كند. زيرا وقتـى كـه مـى    خداوند به اندازه كوهى تگرگ از آسمان نازل مى
انـد: مقصـود ايـن اسـت كـه در همـين        خانه از كاه، يعنى مقدار دو خانه از كاه. برخى گفتـه 

  )234، ص7(همان، ج».  تگرگ آفريده شده استهايى از  آسمان، نه ابر، كوه
داند، و در توضـيح مراحـل    را جمع كسفهَ به معني قطعه مي» كسف«علامه طباطبايي  -2

فرستد، و  خدا آن كسي است كه بادها را مي«نويسد:  تشكيل باران تا مرحله كسف چنين مي
ر جهـت جـو بـالاي سـر شـما      كند، و ابرهـا د  بادها ابرها را به حركت درآورده، و منتشر مي

يجعلـه  «هـا را   يابـد و خـدا آن   گسترده گشته، هر جور كه خداي سـبحان بخواهـد بسـط مـي    
بينـي   كند. سـپس مـي   قطعه قطعه روي هم سوار، و درهم فشرده مي» قطعات متراكبه متراكمه

  )201، ص16، ج 1417(طباطبايي، ». آيد كه مقداري باران از شكاف ابرها بيرون مي
يجعلـه  «نيز با ديدگاه علامـه طباطبـايي موافقنـد و منظـور از      تفسير نمونهسندگان نوي -3
، 16، ج 1374دانند. (مكـارم شـيرازي،    را قرار دادن ابر به صورت قطعات متراكم مي» كسفا
  1)468ص
 مراغـي  تفسـير ، محاسن التأويل، روح المعاني، مفاتيح الغيب، كشاف صاحبان تفاسير -4
كننـد؛ يعنـي بـار     و يـا مشـابه آن تفسـير مـي    » قطعاً تارة اخري«را به » كسفايجعله « الجواهرو 

، 25، ج1420؛ فخرالدين رازي، 485، ص3، ج1407شود. (زمخشري،  ديگر ابر تكه تكه مي
، 21؛ مراغـي، بـي تـا، ج   20، ص8، ج1418؛ قاسمي، 382، ص1، ج1415؛ آلوسي، 109ص
  )77، ص15؛ طنطاوي، ج61ص

                                                 
». ه كسـفا قـال: بعضـه علـي بعـض     و يجعل ـ«صاحب تفسير نورالثقلين نيز از قول تفسـير علـي بـن ابـراهيم مـي نويسـد:        -1

 ).191، ص4، ج1415(عروسي حويزي، 



 61   25، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

آمده است: ويجعلـه كسـفاً... بتجميعـه وتكثيفـه وتراكمـه       القرآن في ظلالدر تفسير  -5
) يعني با جمع شدن و انبوه و متـراكم  2775، ص5، ج1412بعضه فوق بعض (سيد بن قطب، 

شدن بعضي بالاي بعضي ديگر، آن راكسف قـرارداد.  همچنـين صـاحب تفسـير الفرقـان در      
، 23، ج1365ض (صـادقي تهرانـي،   نويسد: قطعا ركامـا فـوق بع ـ   مي "و يجعله كسفا"معناي 
  اي ديگر. ) كه منظورش از كسف قطعه متراكمي است بالاي قطعه199ص
أَو تُسقطَ السماء كَما «دهد و به آيات  قرار مي» بسط«را در مقابل » كسف«ابن عاشور  -6

سـمان بـر مـا فـرود     اي از آ پنـداري قطعـه   )؛ آنچنان كه مي92(الاسراء:» زعمت عليَنَا كسفًا...
)؛ پـس اگـر از   187(الشـعراء: » فأَسَقطْ عليَنَا كسفًا منَ السماء إِن كنُت مـنَ الصـادقين  «آري و 

كنـد و در پايـان نتيجـه     اي از آسـمان بـر مـا بـيفكن، اسـتناد مـي       باشـي، قطعـه   راستگويان مي
اند، زماني كه اين گسـتردگي   بودهگيرد كه چون در ابتدا اين ابرها بسيط، پهن و گسترده  مي

، 21انـد. (ابـن عاشـور، بـي تـا، ج      تبـديل شـده  » كسف«را از دست داده و پاره پاره شوند به 
  )73ص

داند؛ ولـي اطـلاق    مراد از جبال را ابر مي» و ينَزِّلُ منَ السماء منْ جبِالٍ...«ايشان در تفسير 
دانـد كـه    انـد و ايـن تشـبيه را هماننـد ايـن مـي       جبال به سحاب را از باب تشبيه در نظر گرفته

بگوييم فلاني كوه علـم اسـت، يعنـي علمـش زيـاد اسـت. بنـابراين منظـور آيـه هـم از بيـان            
    1جبال،كثرت ابر است.

  
  . ديدگاه دانش نوين4

ابرها از نظر شكل داراي نظـم و نظـام خاصـي هسـتند بـا اينكـه همـه ابرهـا از صـعود هـواي           
آينـد و در نـوع مـاده تشـكيل دهنـده بـا        هـا بـه وجـود مـي     مرطوب و سپس خنك شدن آن

همديگر فرقي ندارند؛ ولي هر يك داراي شكل و فرم مخصوص به خود هستند و هـر يـك   
) 191، ص1371؛ جعفرپـور،  40، ص1386ي، دهنـد. (حميـدي كليج ـ   كار خاصي انجام مي

                                                 
ابـن  » (المراد بالجبال سحاب أمثال الجبال و إطلاق الجبال في تشبيه الكثرة معروف. يقال: فلان جبل علم و طود علـم « -1

 )209، ص18عاشور، بي تا، ج
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بنابراين ابرها برحسب طرز تشكيل، ساختمان، شكل ظاهري، تكامل و خواص ديگـر كـاملاً   
  )5، ص1373از يكديگر متمايزند. (جوادي، 

ترين طريقه تمايز ابرها اين است كه ابرهـاي توسـعه يافتـه در جهـت      ترين و مناسب ساده
هـايي كـه ضخامتشـان كـم اسـت و در       . ساير ابرها يعني آنعمودي از ساير ابرها جدا شوند
اطلـس بـين المللـي    ) بـر اسـاس   138، ص1366اند. (استين،  ابعاد افقي گسترش بيشتري يافته

شـكل   10تهيه شده است، ابرها به  1956در سال  1كه توسط سازمان جهاني هواشناسيابرها 
هاي ابري، دو  ولي در بين تمام گروه) 138، ص1379اند. (عليزاده،  يا جنس طبقه بندي شده

(نـوع   2استراتوس دهد: ابرهاي دسته اصلي داراي اهميت فراواني است كه بارش را نتيجه مي
  .  اي) (نوع توده 3اي) و كومولوس لايه

اي است كه در اثر حركت تدريجي هواي نمنـاك، بـه صـورت     ابرهاي استراتوس دسته
ده كه نواحي وسيعي از آسمان را مي پوشاند و به ابرهاي هايي از ابر به وجود آم ورقه يا لايه
اي يا اسـتراتوس   ) ابرهاي لايه141، ص1365اي) نيز معروف است. (رتالاك،  پوششي (لايه

شوند. در حالت قطعه قطعه شدن، ايـن   غالباً در ارتفاعات كم،گسترش يافته و قطعه قطعه مي
، 1381ها در همه جا يكسـان اسـت. (جعفرپـور،    نامند. قطر اين ابر ابر را فراكتواستراتوس مي

  )184ص
گردند، كه به صورت  هاي كوچك ظاهر مي اين ابرها از كنار افق به شكل پنجه يا گوي

باشند، و پـس از اينكـه سـطح وسـيعي از آسـمان را پوشـاندند        هاي پنبه مانند شفاف مي توده
). ابرهـاي  61، ص1355؛ فرهنـگ،  127، ص1361شود. (قطبي،  معمولا بارندگي شروع مي

شود  اي چون ضخامت چنداني ندارند و برخوردهايي كه سبب درشت شدن قطرات مي لايه
هاي اصلي باران در اين نوع ابرهـا، خيلـي ريـز و در عـين      در آنها به وقوع نپيوسته است؛ دانه

در  4)135، ص1343باشد. (بازرگـان،   حال نافذ، خيس كننده و مفيد براي حاصل خيزي مي
  )184، ص1381هاي رگباري است. (جعفرپور،  تيجه فاقد شرايط بارندگين

                                                 
1
- world Meteorological Organization (WMO) 

2  - stratus. 
3  - cumulus. 

  )256- 247صص ،1365جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: (بازرگان،  -1
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هاي ابري كه ظاهراً شـكل خـود را    اند كه توده ها نشان دادهمشاهدات چشمي و عكاسي
انـد و بـه    ها را تشكيل داده دارند، در واقع تركيبي از پاره ابرهايي هستند كه آن ثابت نگاه مي

اي ابر ملحق شـده و از طـرف ديگـر از آن مجـزا و خـارج      ه وسيله باد از يك طرف به توده
شـود كـه بادهـاي افقـي باعـث       ) بدين ترتيب مشاهده مـي 28، ص1382شوند. (جوادي،  مي

  گردد.  قطعه قطعه شدن ابرهاي باران زا مي
اي) عامل توليد باران، تگرگ، رعد و برق (نور) هستند. هرگاه  ابرهاي كومولوس (توده

د مانند گرم شدن سطح زمين يا جريان هواي ملايم در قسمت فوقـاني و  در اثر شرايط مساع
ها، بـر ناپايـداري هـوا افـزوده شـود، ابرهـاي        يا تشديد حركات جابجايي به وسيله ناهمواري

آيد. اين ابرها به وسيله رأس خود كه برآمده مي باشد و رنگ شفاف با  بزرگي به وجود مي
) 138شـوند. (اسـتين، ص   شان به سهولت شناخته مـي  تيرهبافت فيبري (بلورهاي يخ) و قاعده 

شــوند، ايــن ابرهــا از لحــاظ  ابرهــاي كومولونيمبــوس در هــواي ناپايــدار ايســتا تشــكيل مــي 
را تقويـت   هـا  آنديناميكي فعال هستند. بدين معني كه نيروهاي شناوري، گسترس عمـودي  

، 1371ز سـطح زمـين اسـت. (عليجـاني،     ها ا كنند. قطر اين ابرها، تقريباً برابر با ارتفاع آن مي
  )260ص

توانـد صـعود داشـته     كيلومتر نيز مي 8تا  2/3اي دارندكه از  اين ابرها ارتفاع قابل ملاحظه
باشد. رعد و برق از خصوصيات اين ابرهاست و به همين دليل بـه ابرهـاي كومولونيمبـوس،    

هـا   ) آن38، ص1379اده، گويند كه به شـكل منـاره هسـتند. (عليـز     هاي تندري هم مي توفان
باشـند.   هايي عظيمي مي سنگين و متراكم و با رشد قابل ملاحظه عمودي به شكل كوه و برج

شـود. ايـن ابرهـا     كومولوس از فاصله دور به شكل توده ابر بسيار عظـيم و مرتفـع ديـده مـي    
طوفان زا هستند كه وجودشـان معمـولاً همـراه بـا تـاريكي، رگبـار شـديد و تگـرگ اسـت.          

  فشـرده   ) بنابراين ريزش تگرگ ملازم با تكوين ابرهاي انباشته شده68، ص1355فرهنگ، (
  )310، ص1365بلند قامت است. (بازرگان، 

  كنند: آنها طي مراحل زير، باران ايجاد مي
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مرحله اول) حركت ابرها توسط باد. هنگامي كه باد، برخي قطعات كوچك ابرها (قطعه 
دهـد كـه بـا     شوند، حركت مي اي كه ابرها در آنجا همگرا مي ناحيهابرهاي كومولوس) را به 

  شود. اي آغاز مي تشكيل ابرهاي توده
تر. پاره ابرها از  تر به يكديگر و تشكيل ابرهاي بزرگ مرحله دوم) پيوند ابرهاي كوچك

ها  كنند. وقتي اين پاره نظر الكتريسته، دما، غلظت بخار آب و تركيبات و غيره با هم فرق مي
پيوندند، توده هواي سرد به سرعت به زير هواي گرم مرطوب رانده شده وآن گـاه   به هم مي

هواي گرم به سرعت به روي هواي سرد لغزيده و در نتيجه، انتقال حرارتي شديدي به سوي 
يابد. حركت و رشـد عمـودي بـه سـمت بـالا در ابرهـاي        بالا رخ خواهد داد و ابر توسعه مي

هـاي آن رخ   هـا و كنـاره   د كه اين پديده در مركز ابرهـا بيشـتر از لبـه   گير بزرگ صورت مي
ي ابر به بالا و رسيدن به ناحيه  دهد و سپس اين رشد رو به بالا، موجب كشيده شدن توده مي

  شود. هاي آب و تگرگ است، مي سردتر اتمسفر (جو) كه محل تشكيل قطره
هـاي بـزرگ منجمـد     برهايي قطرهمرحله سوم) تشكيل باران و تگرگ. هرگاه در چنين ا

باران يا هر ذره ديگري (حتي حشرات) به عنوان جنين عمل نمايند و از طريق تجمع قطرك 
شود. حدود يك ميليون قطرك ابـر بـراي    هاي مايع فوق سرد، رشد كنند، تگرگ توليد مي

انـه  تشكيل يك قطره باران لازم است؛ اما حدود ده ميليارد قطرك ابر براي تشـكيل يـك د  
تگرگ به اندازه توپ بيس بال لازم است وجود داشته باشد. براي اينكه يك دانه تگرگ تا 

دقيقه در ابـر بـاقي بمانـد. جريانـات شـديد هـوا در        10تا  5اين اندازه رشد كند، بايستي بين 
هـا   نمايند. همانطور كه جنـين  هاي كوچك را به بالاي سطح انجماد حمل مي داخل ابر جنين

هـا   كننـد، روكشـي از يـخ در اطـراف آن     مناطق با محتـواي آب متفـاوت عبـور مـي    از ميان 
شوند. وقتي ذرات يخ به طور محسـوس از نظـر    ها بزرگ و بزرگتر مي شود و آن تشكيل مي

شوند كه توسط هواي در حال صعود حمايت نمـي   اندازه بزرگ شدند، به قدري سنگين مي
؛ 346 -340، صـص 1385ننـد. (نظـرزاده،   ك شوند و به صورت تگرگ شروع به ريـزش مـي  

  )296، ص1390فلاح قالهري، 
هـاي زمـين را    هاي شديد رگباري يا تگرگي، ابرهـا از بـالاي جـو تـا نزديـك      در طوفان

پوشاند، در تلاطم بادها مرتباً الكتريسته ايجاد و تخليه شده، جهش برق و غرش رعد پـي   مي
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و بالاخره ابرهايي كـه در طبقـات پـايين و غلـيظ     آورد،  در پي، زمين و هوا را به لرزه در مي
هـاي درشـت و فـراوان     جو متراكم گرديده و در اثر بادهاي تكان دهنـده بـالابر حامـل دانـه    

  1)141، ص1343كنند. (بازرگان،  باشند، شروع به بارش مي اند و  بسيار ثقيل مي شده
  

  هاي منتخب از آيات . ترجمه5

ى الوْدقَ اللَّه الَّذى يرسْلُ الرِّياح فتَثُيرُ سحابا فيَبسطهُ فىِ السماء كيَف يشَاء و يجعلهُ كسفًا فتَرََ«
هلَالنْ خم خْرُج48(الروم: » ي(  

فرسـتد تـا ابرهـا را برانگيـزد و چنـان كـه خواهـد بـر          آيتي : خداست كه بادها را مى -1
  آيد... پاره كند و بينى كه باران از خلال ابرها بيرون مى ان بگسترد، و آن را پارهآسم
شوراند  دارد و بادها ابرها را مي بهبودي : او همان خدايي است كه بادها را گسيل مي -2

گسترد آنچنانكه كه خدا بخواهد و گـاه آن را پـاره پـاره چونـان صـخره در       ودر آسمان مي
  زايد... خزد و باران مي بيني كه ذرات آب از خلال ابرها بيرون مي د. ميدار آسمان روان مي

فرستد كه ابرها برانگيـزد و آنـرا چنانكـه خواهـد در      پاينده : خداست كه بادها را مي -3
  شود... آسمان بگستراند و پاره پاره كند و باران را بينى كه از خلال آن برون مي

انگيزنـد، و آن را در   فرستد و ابرى را بر مى را ميرضايي : خدا كسى است كه بادها  -4
گردانـد، پـس بـاران را     گسـتراند و آن را قطعـه قطعـه مـى     آسمان، هر گونه كه بخواهد، مى

  شود... بينى در حالى كه از لا بلاى آن خارج مى مى
انگيـزد ابـر را پـس پهـن      فرسـتد بادهـا را پـس بـر مـي      شعراني : خدا آنسـت كـه مـي    -5

بينـى بـاران را كـه     ها پـس مـى   خواهد و ميگرداندش پاره آسمان چگونه كه ميميكندش در 
  آيد... بيرون مي

هرگونــه كــه  -فرســتد، پــس آن را در آســمان صــادقي : خداســت كــه بادهــا را مــي -6
هـاي بـاران از خلالـش بيـرون      بينـي دانـه   گرداند پس مي گستراند و انبوهش مي مي -بخواهد

  آيد... مي

                                                 
  )467-461، صص2007؛ زغلول النجار، 157، ص1431جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: (منير فارس،  -1
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انگيـزد و آن را   فرستد و ابرى برمـى  ا همان كسى است كه بادها را مىفولادوند : خد -7
بينـى بـاران از    گردانـد، پـس مـى    گستراند و انبـوهش مـى   مى -هر گونه بخواهد -در آسمان

  آيد... لابلاى آن بيرون مى
فرسـتد تـا ابرهـايى را بـه      مكارم شيرازي : خداوند همان كسى است كه بادهـا را مـى   -8

گسـتراند و   هـا را در پهنـه آسـمان آن گونـه كـه بخواهـد مـى        سـپس آن  حركت در آورند،
  شود... بينى كه از لا به لاى آن خارج مى هاى باران را مى سازد در اين هنگام دانه متراكم مى

  
  ها . بررسي تفاسير و ترجمه6

تر بايد آراي تفسيري را نيـز مـورد بررسـي و     ها و انتخاب ترجمه درست براي بررسي ترجمه
  داقهّ قرار دهيم:م

چنانكه گذشت، مرحوم طبرسي از قول جبايي وعلامـه طباطبـايي وآيـت االله مكـارم      -1
را بـه معنـي قطعـات    » كسـف «شيرازي همچنين صـاحبان تفاسـير فـي ظـلال و الفرقـان واژه      

اند؛ در صورتي كه در معنـاي لغـوي ايـن واژه      متراكم و روي هم انباشته شدة ابر تلقي كرده
؛ راغـب  177، ص5وه و متراكم شدن اساسـاً وجـود نـدارد. (ر.ك: ابـن فـارس، ج     مفهوم انب

  )711، ص1اصفهاني، ج
پس بايد ديد چرا مفهوم انباشته شدن در تفسير آيه قرار داده شـده اسـت؟ ممكـن اسـت     

با مفهوم اصطلاحي قرآنـي آن متفـاوت اسـت؛ ولـي تنهـا      » كسف«تصور شود مفهوم لغوي 
يجعلُـه كسـفًا   «ير وارد شده در قرآن، در دو آيه اسـت كـه در يكـي    قرينه بر اين تفاوت تعاب

هلَالنْ خم خْرُجقَ يدْو در ديگري »  فتَرَى الو»      ـهلَالـنْ خم خْـرُجقَ يدـا فتََـرَى الْـوكاَمر ُلهعجي« 
در شود در دو آيه جعل ابر و خـروج ودق مطـرح اسـت؛ ولـي      باشد. چنانكه ملاحظه مي مي

آمده، كه شايد تصور شـود مفهـوم كسـف همـان ركـام      » ركام«و در ديگري » كسف«يكي 
رسد اين دو آيه بـه دو نـوع ابـر و دو نـوع      باشد. ولي به نظر مي است كه به معني متراكم مي
روم بحث بشارت و خوشحالي بندگان خدا مطرح اسـت كـه    48بارش اشاره دارد. ذيل آيه 

نـور بحـث    43باران حاصـلخيز و مفيـد اسـت، ولـي ذيـل آيـه       » قود«شود مراد از  معلوم مي
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» ودق«شـود مفهـوم    تگرگ و رعد و برق و صدمه ديدن ديدگان مطرح است كه معلوم مـي 
  باشد، مطرح است. باران رگباري و همراه با تگرگ كه نوعاً صدمه زننده مي

ه آيـات ديگـري كـه    بنابراين با توجه به قرينه ذكر شده ذيل آيات مورد نظر و با توجه ب
؛ 92شـود (الاسـراء:   ها آمده و در آنجا مفهومي جز قطعه ابر استفاده نمي در آن» كسف«واژه 

اي  ) و نيز با توجه به واقعيت خارجي موجود در دانش جديد درباره ابرهاي لايه187الشعراء:
در مفهـوم  دهنـد، بايـد گفـت همچنانكـه      غير متراكم و بسط يافته كه باران مفيد را نتيجه مي

تـر   اي صـحيح  مفهوم تـراكم وجـود نـدارد؛ ترجمـه    » كسف«لغوي و نيز اصطلاحي و قرآني 
  مفهوم تراكم را نياورده باشد.» كسف«است كه براي واژه 

  سوره نور مرحوم طبرسي سه نكته را بيان كرد: 43در تفسير مجمع البيان ذيل آيه  -2
يجوز ان يكـون البـرد   «آيند:  در مي شوند و به شكل كوه ها در ابر جمع مي الف) تگرگ

رسد سخن درسـت ايـن    ) كه به نظر مي234، ص7طبرسي، ج» (يجتمع في السحاب كالجبال
  ها و اين نكته در ترجمه تأثيرگذار است. آيند نه تگرگ است كه ابرها به شكل كوه در مي

مطبقـا فهـو   السـماء السـحاب لان كـل مـا عـلا      «اند:  ب) ايشان سماء را به معني ابر گرفته
چه مفهومي خواهد داشت؟ به نظر » من جبال«، ولي اگر مراد از سماء ابر باشد عبارت »سماء
  رسد مراد از آسمان جهت فوق  و مراد از جبال ابرها باشند. مي

آورده است كـه بـه   » من جبال فيها من برد«ج) نويسنده با توجه به ديدگاه برخي، درباره 
؛ كـه  »و ينزل من السماء مقدار جبال مـن بـرد  «شود  اندازه كوهي، تگرگ از آسمان نازل مي

رسد كه در اين ديدگاه، كه البته مرحوم طبرسي آن را تأييـد يـا رد نكـرده اسـت،      به نظر مي
اند، در صورتي كـه بـا كمـك علـم جديـد و رؤيـت        به كنايي در نظر گرفتهجن» جبال«براي 

هاي درشـت و سـنگين در صـورتي امكـان      عيني ثابت شده است كه به وجود آمدن تگرگ
هاي ابر متراكم و ضخيم گردند، و باد و طوفان دانه يخ زده تگرگ را به  پذير است كه توده
آب به خود جذب نمايد، و اين تنها در آنجاسـت  كند تا مقدار بيشتري  ميان ابرها پرتاب مي

اي بـراي تشـكيل    هـاي مرتفـع اوج گيرنـد و منبـع قابـل ملاحظـه       هاي ابر بسان كـوه  كه توده



 تگرگ ابر، باران و يريگمترجمان در دو آيه مربوط به شكل يها لغزش يبررس   68

 

تگرگ شوند. در حقيقت سطح بالاي اين ابرها برجستگي مدوري شكل داشته و در قسمت 
    1باشند. قاعده تقريبا افقي مي

قابل توجه اين است كه ابري كه تگرگ دارد بايـد  بر اساس دانش نوين ذكر شده، نكته 
كوهي شكل باشد، به ديگرسخن ابرهايي كه كوهي شكل نباشند، تگرگي ندارند. در تفسير 
التحرير و التنوير كه باز هم تنها شباهت بـين كـوه و ابـر را در عظمـت و بزرگـي يـاد كـرده        

ي كه گذشت، اين موضوع هـم  است، نيز شاهد نوعي تشبيه هستيم كه با توجه به توجيه علم
تواند مورد قبول واقع شود. ممكن است گفته شـود كـه مفهـوم كـوه، همـان ارتفاعـات        نمي

رسد چنـين   محسوس و مورد مشاهده انسان است كه بر روي زمين قرار دارد؛ ولي به نظر مي
ارس، نباشد؛ زيرا ابن فارس آن را به معني تجمع شيء توأم بـا ارتفـاع دانسـته اسـت. (ابـن ف ـ     

) نيــز 47، ص2، ج1360) همــين معنــي را مصــطفوي در التحقيــق (مصــطفوي، 502، ص1ج
هـايي از سـنگ و    آورده است. بنابراين لزومي ندارد كه به تصور اينكه جبل بـه معنـاي كـوه   

  شن است، بخواهيم جنبه كنايي يا تشبيهي براي آن در نظر بگيريم.
هـا را مـورد بررسـي قـرار      ترجمه» كسف«سوره روم، با توجه به مفهوم  48اينك در آيه 

  دهيم. مي
  به پاره پاره: آيتي، بهبودي، رضايي و شعراني» كسف«الف) ترجمه 
  به انبوه يا متراكم: صادقي، فولادوند، مكارم» كسف«ب) ترجمه 

به معناي تغييـر ظـاهري همـراه بـا     » كسف«همان طور كه در بحث واژه شناسي گذشت، 
مورد بحث ابتدا سخن از گسترده و پهن كردن ابر در آسـمان آمـده   باشد. در آيه  انقطاع مي

را عنوان كرده اسـت. بـا   » كسف«است و در مرحله بعدي خداوند، قرار دادن ابر به صورت 
، اگر بخـواهيم از حالـت انبسـاط و گسـتردگي كـه در ابـر بـه        »كسف«توجه به معناي لغوي 

كه در برخي » پاره پاره«اصل شود، به لغت وجود آمده است، تغيير حالتي همراه با انقطاع ح
  رسيم. ها از آن استفاده شده است، مي ترجمه

                                                 
، 1373؛ جــوادي شــفيع،  68-55، صــص1355جهــت كســب اطلاعــات بيشــتر ر.ك: (فرهنــگ اصــول هواشناســي،  -1
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كند، دانش روز است. زيـرا مراحـل تشـكيل بـاران      دليل ديگري كه اين معنا را تأييد مي
اي باران زا هماهنگ است و ايـن ابرهـا، بـا ابرهـاي      در اين آيه با مراحل تشكيل ابرهاي لايه

باشـد زيـرا ضـخامت چنـداني      سوره نور بيان شده است، متفاوت مـي  43آيه اي كه در  توده
  ندارند، بنابراين انبوه و متراكم نيستند.

را متـراكم و انبـوه ترجمـه    » كسف«هاي صادقي، فولادوند و مكارم كه  از اين رو ترجمه
 اند گرفتار دو نوع آسيب علمي است: الف) آسيب واژه شناسي در اثـر عـدم دقـت در    كرده

مفهوم لغوي، ب) آسيب در اثر عدم مراجعه به علوم تجربـي تخصصـي و بسـنده كـردن بـه      
  اطلاعات شخصي و عمومي.

انـد كـه در آنجـا     سوره نور دانسـته  43ها، آيه مورد بحث را همانند آيه  شايد اين ترجمه
ه دهد، لذا تصور شده است كه اين آيه نيز ممكن است مفهوم انبـو  معناي متراكم مي» ركام«

أَ لَـم تَـرَ أَنَّ اللَّـه    «اند.  اينك در آيـه   شدن را داشته باشد و بر اساس آن اينچنين ترجمه كرده
السـماء   يزجْىِ سحابا ثمُ يؤَلّف بينهَ ثمُ يجعلهُ ركاَما فتََرى الوْدقَ يخْرُج منْ خلَاله و ينَـزَّلُ مـنَ  

ا ميهالٍ فِن جبم          بْـذهي ـهْرقـنَا بس كـاَدي  شَـاءـن يـن مع ُـرفِهصي و شَـاءن يم ِبه يبصَفي رَدن ب
» من جبال فيها مـن بـرد   «و عبارت » ركام«، »يؤلّف«هاي  ) با توجه به واژه43:(النور» بِالأَْبصار
  دهيم. ها را مورد بررسي قرار مي ترجمه
  اند: به دو گونه ترجمه كردهرا » يؤلّف«مترجمان فعل  -1

  الف) به هم پيوستن (آيتي، پاينده، رضايي، صادقي، فولادوند، مكارم)
  ب) فراهم آوردن (بهبودي، شعراني)

وجـود دارد؛ از طرفـي بـا    » پيوستگي دو چيز يا چند چيز به هم«در معناي لغوي اين واژه 
ابرهـا از نظـر الكتريسـته، دمـا و     بـريم كـه    مراجعه به  ديدگاه دانش نوين به اين نكته پي مـي 
كنند. بنـابراين خداونـد متعـال بـا بـه كـار        غلظت بخار آب و تركيبات و غيره با هم فرق مي

هـا نيـز    دارد و در ترجمـه  بردن واژه تأليف اهميت پيوند ميان اين اجزاي متفاوت را بيان مـي 
  د.كن اين معنا را بهتر منتقل مي» به هم پيوستن«مجموعه الف با فعل 

ها بـه درسـتي    رساند تمامي ترجمه كه معناي متراكم و انبوه را مي» ركام«درباره واژه  -2
  اند. عمل كرده
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مترجمان دچـار  » من برد«در » من«در ترجمه كلمه » من جبال فيها من برد«در عبارت  -3
ين ميان برخـي  ، بيانيه باشد و يا زائده و يا تبعيضيه. در ا»من«اند؛ بدين گونه كه  اختلاف شده

هـايي كـه    فرستد از آسمان از كوه و فرو مي«اند، همانند شعراني:  را بيانيه در نظر گرفته» من«
اند كه هفـت ترجمـه منتخـب     را زائده در نظر گرفته» من«برخي نيز ». باشد در آن از تگرگ

ه در آن اسـت  هـاي (ابـر) ك ـ   از كوه«اند. به عنوان نمونه ترجمه رضايي:  را زائده دانسته» من«
  ».فرستد تگرگي فرو مي

را بيانيـه در  » مـن «هاي گروه دوم پذيرفتني تر است، زيـرا اگـر    به نظر نگارنده نيز ترجمه
باشـد كـه از    مـي » بـرداً «محذوف است و آن كلمـه  » ينزّل«نظر بگيريم، بر اين اساس مفعول 

مفعـول اسـت و نيـاز بـه     » بـرد «را زائده بگيـريم  » من«قرينه كلام بايد فهميده شود. ولي اگر 
و ينـزل مـن السـماء مـن     «باشد.  حال در ترجمـه عبـارت    تقدير گرفتن مفعول محذوف نمي

  1پردازيم. ها مي هاي ترجمه، به بررسي ترجمه براساس روش» جبال فيها من برد
  الف) روش تحت اللفظي

  فرستد. ها كه در آن جاست تگرگ مي آيتي : از آن كوه
  كند. كه در آن است تگرگي نازل ميها  پاينده : از كوه

  هايي كه باشد در آن از تگرگ فرستد از آسمان از كوه شعراني : و فرو مي
  ب) روش ترجمه معنايي

  فرستد. هاي (ابر) كه در آن است تگرگي فرو مي رضايي : از كوه
  ريزد. هايي (از يخ) كه در آنجاست تگرگي فرو مي صادقي : از كوه
  ريزد. يي (از ابر يخ زده) كه در آنجاست تگرگي فرو ميها فولاوند : از كوه

                                                 
) ترجمه تحت اللفظي: در اين نوع ترجمه، سـاختارهاي دسـتوري زبـان    1مهمترين روش هاي ترجمه سه گونه است:  -1

) ترجمـه معنـايي: در ايـن شـيوه سـعي مـي شـود تـا         2مبدأ به شبيه ترين معادلها آنها در زبان مقصد تغير داده مي شوند. 
لي مـتن چنانچـه احتيـاج بـه توضـيحات اضـافي و       خصوصيات لفظي متن اصلي در حد امكان حفظ شود و در پيـام اص ـ 

) ترجمـه تفسـيري: در ايـن    3تفسيري باشد، در داخل پرانتز، كروشه يا پاورقي بيان گردد تا معنا به خوبي روشـن شـود.   
شود. براي آگاهي بيشـتر ر.ك:  ترجمه موضوع جداي از حالت يا به عبارتي محتوا، بدون قالبِ متن اصلي بازنويسي مي

 ).298-295اصفهاني، منطق قرآن، صص(رضايي 
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انـد]   هـا انباشـته شـده    هايي كـه در آن اسـت [ابرهـايي كـه همچـون كـوه       مكارم : از كوه
  كند. هاي تگرگ نازل مي دانه

  ج) ترجمه تفسيري
  كند. هايي كه در آسمان است تگرگ آتشين، نازل مي بهبودي : از صخره

  

  ا. آسيب شناسي ترجمه ه6-1

باشـد،   در مجموعه (الف) امانت در نقل مطلب رعايت شده است كه از نقـاط قـوت آن مـي   
اشاره دارد و از نظر مخاطب عام، جبـال در زمـين وجـود    » جبال«ولي اين آيه چون به مسئله 

كند، لـذا ايـن آيـه دچـار      دارد، حال آنكه در اين آيه، خداوند جبال در آسمان را مطرح مي
باشد، از اين رو لازم است تـا توضـيح    شود و براي رفع ابهام نياز به توضيح مي ميابهام اوليه 

  مختصري در پرانتز اضافه شود.
در مجموعه (ب) اضافات تفسيري داخل پرانتز نوشته شده است و ايـن از امتيـازات ايـن    

اره بـه  تر است؛ زيرا آيه اش ـ باشد. از ميان اضافات تفسيري ترجمه رضايي مقبول ها مي ترجمه
كند و در ادامه از اين ابـرِ متـراكمِ بـه شـكل كـوه، تگـرگ فـرو         متراكم و انبوه شدن ابر مي

  ريزد؛ نه از كوهي از يخ. مي
باشد، ترجمه با توضيحات اضافي مخلـوط   در مجموعه (ج) كه شامل ترجمه بهبودي مي

حـالي  شده، و ممكن است مخاطب، تگرگ آتشين را سخن اصلي مـتن در نظـر بگيـرد. در    
به هـر مفهـومي كـه متـرجم از      -اي براي آتشين بودن  دهد و قرينه تگرگ معنا مي» برد«كه 

  در لغت وجود ندارد. -آتشين اراده كرده باشد 
  

  نتيجه گيري

هـاي ديگـر از قبيـل حـوزه آيـات       در ترجمه آيات علمي حوزه زيست شناسي، نه حوزه -1
اي ديگـر مـي باشـد،     كيهان شناخت، پزشكي و... كـه نحـوه ترجمـه صـحيح آنهـا بـه گونـه       

اي از آيات علمـي بـه اثبـات     مشاهده شد كه چون هماهنگي علم جديد در اين حوزه با پاره
لوم تجربي تكامل يافته و رازهاي علمي قـرآن را آشـكار   هاي اخير ع رسيده است، و در قرن
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اي علمي داشته باشد و به راستي لفظ قرآن بر آن  نموده است، بنابراين اگر آيه اشاره به نكته
توان براي برطرف كردن ابهام آيه، از توضيحات اضافي صحيح علمي، و نه  دلالت كند، مي

  ول و ضوابط ترجمه بهره برد.هر برداشت علمي غيرقطعي، با استفاده از اص
تـر اسـت كـه مفهـوم      اي دقيـق  ، ترجمـه »كسـف «با بررسي سخن لغت دانـان در واژه   -2

  تراكم را در ترجمه آيه نياورده باشد.
اي رسـاتر باشـد كـه در آن     ، ترجمـه »جبـال «رسد با توجه به ابهـام در واژه   به نظر مي -3

  توضيح مختصري در پرانتز داشته باشد.
رسـد ترجمـه آقـاي     اند كه بـه نظـر مـي    ها با اضافات تفسيري ارائه شده ترجمهبرخي  -4

  باشد. تر است زيرا توضيح اضافي وي صحيح و علمي مي رضايي دقيق
در ترجمه آقاي بهبودي كه از واژه تگرگ آتشين اسـتفاده كـرده، بـه هـيچ وجـه بـا        -5
  سازگاري ندارد.» برد«لغت 
نتيجه حاصل شدكه در ترجمـه آيـات علمـي نيـاز بـه       با بررسي دو آيه مذكور، اين  -6

  ها فاقد آن هستند. باشد، امري كه برخي ترجمه دقت و بازنگريِ ويژه مي
با توجه به مطالبي كه در اين مقاله بيان شد به عنـوان پيشـنهاد و راهبـرد عملـي بـراي       -7

هـاي   جمـه تـوان تر  محققان در لغزش يابي از ترجمه آيات علمي حوزه زيسـت شـناخت مـي   
هاي نـوين علمـيِ قطعـي     مترجمان را علاوه بر استفاده از ابزار لغت و تفسير، با مؤيد ديدگاه

   در بوته نقد قرار داده و ارزيابي كرد.
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   كريم فرايند اقناع در قرآن
  

  1يفتح اله ميابراه

  2ابراهيم كاملي

  
  11/12/91دريافت:تاريخ 

 26/09/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

قرآن كريم از زمان نزول خود، به دنبال جلب توجه مخاطبان بوده تـا  
ها را متقاعد سازد. اين جلب توجه قرآن، به خاطر هدايت مردم و  آن

هـا   بـراي اقنـاع مـردم بـا آن     ميرستگاري مخاطبان اسـت. قـرآن كـر   
و بـراي متقاعـد كـردن مخاطبـان از كلمـات و       كند يارتباط برقرار م

و اصول اعتقـادات و احكـام    رد،يگ يبهره م نوعجملات و عبارات مت
 يدر قــالب هــا هيــهــا و كنا و مــواعظ را بــه كمــك تشــبيهات، اســتعاره

كه در وجود مـردم   يقرآن يها امي. پدهد ياثرگذار به مخاطبان ارائه م
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رسـد و سـپس    يانسـان م ـ نفوذ كرده، از ذهـن عبـور كـرده و بـه دل     
قـرآن در   يهـا  اميپ گذاريشود. علت تاثير يدروني شده و پذيرفته م

زبــان قابــل فهــم و همگــاني آن، بهــره گيــري از كلمــات و جمــلات 
ايـن   نيمنـدي از صـناعات ادبـي نهفتـه اسـت. همچن ـ     هرگذار و بهـر ثا
 ،يقرآن ـ يهـا  امي. در پشود يرگذاري به ويژگي پيام رسان مربوط مثا
پيام رسان عبارت اسـت از: آگـاهي، خلـوص، مهربـاني،      يها يژگيو

و سعه صدر. قـرآن بـه ظرفيـت ذهنـي و فكـري مخاطـب و        وزيدلس
 يهـا  سـته ينمـوده اسـت. همچنـين با    زينيازهاي فعلي و آتي او توجه ن

نويد بخـش بـه او عرضـه كـرده و او را      يها اميمخاطب را در قالب پ
را درك نمايـد و درونـي    هـا  امي ـدعوت به تفكر نموده اسـت تـا آن پ  
 .دهدسازي كرده و در رفتار خود نشان 

 

  .  پيام، مخاطب ،يزبان قرآن، اقناع، پيام رسانهاي كليدي:  واژه

 

  مقدمه

بـراي اقنـاع    شيهـا  امي ـقرآن، اين است كـه آيـا قـرآن و پ     يكي ازپرسش هاي مطرح درباره
مخاطبان نازل شده است؟ اگر چنين است، از كدام عناصر براي اقناع و متقاعد سـازي بهـره   

  :ميكن يبراي تبيين اين مساله چند نكته را در قالب مقدمه طرح م برد؟ يم
. او سازد يخود را م تيكردن شخص يزندگ ياست. با اجتماع يموجودي اجتماع انسان
را بـرآورده سـازد. اگـر     گرانيخود و د يازهايتا ن كند يم يسع گرانيارتباط با د يبا برقرار

از  كي ـ  چيو ه ـ گرفـت  يپـا نم ـ  ينبود، فرهنـگ عظـيم انسـان    گريكديها با  ارتباط انسان نيا
 يها، سـنگ بنـا   . ارتباط انسانآمد ينم ديزبان، خط و... پد رينظ ينبزرگ انسا يدستاوردها

وجـود   بـه   يجامعـه انسـان   صـه ياست و بدون آن هرگز فرهنگ بـه عنـوان خص   يانسان  جامعه
  .آمد ينم

روابط انسـان    نحوه  درباره يها، مطالعه و پژوهش فراوان آن يبند علوم و دسته شرفتيبا پ
رشـته   جـه يآن شـده كـه در نت   يهـا  رشـاخه يو ز يعلوم اجتماع شيدايانجام شد كه موجب پ
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د. اقناع و متقاعدسـازي، يكـي از موضـوعات مطـرح در علـم      به وجود آم» ارتباطات«علمي 
اقنــاع و «بررســي آثــار ارتباطــات انســانها بــا يكــديگر در قالــب  وارتباطــات اســت. مطالعــه 

هـا،   انسـان  نيگفت كه هدف از برقراري ارتباط ب توان يلذا م رد،يپذ يانجام م» متقاعدسازي
  است. گريكدياقناع 
  

  مفهوم اقناع نييو تب في. تعر1

، 1، ج1371(معـين،  » قـانع سـاختن و متقاعـد نمـودن مخاطـب اسـت      « يدر لغت به معن اقناع
غرض و هـدف   زيصناعت جدل و ن يها از هدف يكي«) و در اصطلاح دانش منطق 326ص

  كه از پرتو آن، اقناع تـوده  دانند يم ي. اهل منطق، خطابه را صناعت»ديآ يفن خطابه به شمار م
 دياست كه مردم با ياقناع در مورد مسائل نيا گردد، يممكن م گونگونا يها نهيممردم در ز

  ).352، ص 2، ج1375 ،يجواد دي(صدر حاج س »رنديها را بپذ آن
علم ارتباطات و روان شناسي اجتمـاعي و همچنـين روان شناسـي تبليغـات، تعـاريف       در

 يذهن ـ يده ـ و جهـت  يگـذار أثر ياست برا ياقناع، روش«شده است.  انيزيادي براي اقناع ب
 يبـه موضـوع   شينمودن افراد جهت گـرا  يخاص، اقناع به مفهوم قانع كردن و راض يافراد

) با توجه بـه  73، ص1384. (متولي، »رديگ يصورت م خاص يتيخاص است كه با انجام فعال
هـدف  است كه  يارتباط يندياقناع،  فرآ«نكته توجه نمود كه  نيبه ا ديتعريف ارائه شده، با

رفتـار را، بـه    اي ـنظـر   كي ـ ،يبيترغ اميپ كيكه  يمعن نياست؛ به ا اميپ  رندهيآن، نفوذ در گ
 رنـده يگ اي ـدر مخاطـب   اميپ نيكه ا رود يو انتظار م دهد يارائه م رندهيشكل داوطلبانه، به گ

  ).21، ص1389 ،ي(مراد». مؤثر واقع شود اميپ
. سـت ين ريپـذ  ارتبـاط، امكـان   يبدون برقرار يگذارأثردارد،  ياقناع يتيماه ،يارتباط هر

طـرح  «در شـناخت   ريي ـوتغ كـاري دسـت  قي ـمختلـف از طر  يهـا  دهنده با توسل به راه  اميپ«
گـذاردن رفتـار، بـا هـدف      شيو به نمـا » احساس كيتحر«عواطف  ختنيو برانگ» اطلاعات

 آرا، مي(حك ـ »خوانـد  يفـرا م ـ  ييانجام رفتارها اي يبه موضع فكر ابر مردم، آنان ر يگذارأثر
  ).10، ص1384
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اقناعي، كوششي آگاهانه و فعـال اسـت كـه هـدفش تغييـر نگـرش بـاور و رفتـار          ارتباط
ارتبـاطي   يهـا  تي ـآدمي است و بايد پيام اقناعي به هدف خود، برسد. انسان همـواره در فعال 

عناصـر و   يخود به دنبال بدسـت آوردن رضـايت و پـذيرش مخاطبـان خـود، ارتبـاط اقنـاع       
  .شود يبه آنها اشاره م امهدارد كه در اد يمتعدد يها يژگيو

  
  ي. عناصر ارتباط اقناع2

هـا ويژگـي خـاص خـود را      سه عنصر است كه هر كـدام از آن  يدارا يارتباط اقناع نديفرآ«
تبـاط اقنـاعي نقـش مهمـي را ايفـا      رسان، مخاطب و پيـام در فراينـد ار   اميدارند. سه عنصر؛ پ

  .  شود يهر كدام اشاره م يژگيكند كه به و مي
 انش و موقعيـت را بايـد دارا باشـد.   مهارت ارتباطي، نگرش، د«رسان چهار ويژگي؛  پيام
روان شـناختي (هـوش و عـزت نفـس) و جامعـه شـناختي        ؛يهـا  يژگيبايد داراي و مخاطب

بايد؛ قابل فهـم، مسـتدل، قالـب بنـدي      پيام(جنسيت، سطح سواد و موقعيت اجتماعي) باشد. 
  ، تمام اثر).1384آرا،  مي؛ حك 25، ص23، ش1383 ،ينتيجه بخش باشد (ساروخان شده و
  

  مي. اقناع در قرآن كر3

از يك اشاره گذرا به مفهوم اقنـاع و عناصـر و مراحـل آن در علـم ارتباطـات، پرسـش        پس
آن براي اقناع مخاطبان نازل شده  يها اميكه آيا قرآن و پ ميساز يآغازين را دوباره مطرح م

 نكـه ياست؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد چند نكته درباره قرآن بررسـي گـردد. از جملـه ا   
  .شود يو... ارائه م يو صناعات ادب ها اميدر قالب كلمات و پ يموارد قابل بررس

  
  ها آن ي. كلمات  قرآن و معان3-1

انتقـال   لهيكلمات و جملات وس ـ قتي. در حقبرند ياز كلمات بهره م ام،يانتقال پ يبرا انسانها
كـه   ييهـا  ياقناع كردن را دارند، كلمات و نام گـذار  شيكلمات، قدرت از پ«هستند.  يمعن

، 1384 س،ي(پراتكـان ». منجر خواهند شـد  ياجتماع يايدن جاديو ا فيبه تعر م،يبر يبه كار م
گذاشتن بر مخاطـب   أثراست و هدف اقناع،  يتباطار تيهر فعال ييهدف نها ع،). اقنا63ص
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و در  گـذارد  يبـر مخاطـب خـود اثـر م ـ     يعن ـي. باشـد  يم يژگيو نيچن ي. قرآن داراباشد يم
  .كند يم جاديا يديوجود او نگرش جد

 يكـه بـرا   يمـن وقت ـ : «دي ـگو يقرآن م ـ أثردرباره  يسيقرآن پژوه انگل ،»كيگر نتيك«
كه آن كتاب در من  يقرار گرفتم، تصور نمودم اثر أثرمرتبه قرآن را گشودم و تحت  نياول
كـه راجـع بـه قـرآن،      ياني ـبا تمام اروپائ باًيبعد تقر يها است و در سال ييكرده، استثنا جاديا

 يس ـيكه قرآن اثـر جاذبـه مغناط   افتمي نيمكاتبه داشتم و همه را چن ايتماس  ند،ا كرده قيتحق
و كلمـات   يقرآن به خاطر معان يگذارأثردارد. علت  ييقرآن پژوهان اروپا  در همه يخاص

  )102، ص1385 ،ي(زمان». آن است
آن  يگـذار أثراز  تي ـمـتن، حكا  اي اميپ ،يسخنران كيبه كار رفته در  يها واژه يفراوان

فَاصـدع  « هي ـبرخودار هستند. به عنـوان نمونـه در آ   يژگيو نيها دارد. كلمات قرآن از ا واژه
؛ پس آنچه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى »بِما تؤُْمرُ وأعَرِض عنِ الْمشْركِينَ

در معنـاي   »كـن تبليغ «است به معناي » صدع«كه فعل امر » فاصدع«  )، واژه94حجر:البرتاب (
اثـر   نكـه يا يت بـرا اس ـ» تبليـغ «رساتر از تـاثير  » صدع«استعاري به كار رفته است، چون تاثير 

  ).148، ص2، ج1382دارد. (سيوطي،  يرونيب
. پيـامبر اكـرم (ص)   كنـد  يبه معناي شكستن است و هر شكستي صدايي ايجـاد م ـ  صدع

كه انعكاس بيروني داشته باشد و صداي آن به جاهـاي ديگـر برسـد.     شود يمامور به عملي م
 يكلمـات، اثـر اقنـاع    يرگريو تصـو  كشـند  يكلمات براي ما دنياي جديدي را به تصوير م ـ

كُلُّ نفَسٍْ ذَآئقةَُ الْموت وإِنَّما توُفَّـونَ   « هيآ يتصويرگر ينكننده ا انيب يدارد. يك مثال قرآن
متَـاع   لاَّأجُوركمُ يوم القْيامةِ فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الجْنَّةَ فقََـد فَـاز ومـا الحْيـاةُ الـدنيْا إِ     

نبياء: الا( ؛يها دو بار ديگر در سوره» الْموت قةَُذَآئ«) است. عبارت 185 (آل عمران:» الغُْرُورِ
را  كنـد  يدرباره مرگ تبيين م مي) ذكر شده و ديدگاهي را كه قرآن كر57عنكبوت: الو  35

آن را  غـذايي اسـت كـه انسـان      كه مرگ، همانند مزمزه كردن يـك مـاده   دهيكش ريبه تصو
انسان هر روزه با آن سـر و   كهديگري است   پس مرگ مانند هزاران تجربه د،ينما يتجربه م

كـه همـه چيـز را     دانسـتند  يكار دارد، اما مشركان مرگ را همانند عصاي حضرت موسي م ـ
  .گذاردبلعد و هيچ اثري از آن باقي نمي مي



 مياقناع در قرآن كرفرايند    80

 

و قالوُا ما هي إِلاَّ حياتنَُا الـدنيْا نَمـوت و   « آوردند ينابودي به حساب م  هيمرگ را ما ها آن
دو دنيـاي  » ذَآئقَـةُ الْمـوت  «در مقابـل  » يهلكنُا«). كلمه 24:هيجاثال» (نحَيا و ما يهلكنُا إِلاَّ الدهر

كـه دو   دهـد  يمتفـاوت را نشـان م ـ   أثـر جديد را براي معتقدين آن به تصويرمي كشـد و دو  
  )اتيآ لي، ذ1377 ،ي. (قرائت»كند يم انيفاوت را بمت دگاهيد

  
  يقرآن يها امي. پ3-2

موجـب   زي ـآن ن يهـا  امي ـو پ ممفـاهي  اسـت،  گـر كلمـاتش، اقنـاع   نكهيعلاوه بر ا ميكر قرآن
و بــه  ديــگو يمخاطــب ســخن مــ يازهــايو متناســب بــا ن شــود، يدر مخاطــب مــ يگــذارأثر

مخاطبـان   يقابـل فهـم بـرا    امياز عوامل موثر در اقناع، پ يكي. دهد يپاسخ م يو يها پرسش
 اني ـموضـوع و مطلـب را ب   كينازل شده و » فرازها«ات و يكه در قالب آ مياست. قرآن كر

و تفهـم   ميمخاطبـان قابـل فهـم اسـت، اگرچـه در آن از اسـلوب خـاص تفه ـ        يبرا كند، يم
 يو بلاغ ـ يو صناعات ادب ـ ها بيتركدر بكار بردن  يعموم  وهياستفاده نشده باشد، بلكه از ش

  )130، ص1382(شاكر، ». ه كرده استاستفاد
تـا حفـظ بـدن و     هي ـاز تزك ،ين ـيد فاتيروزانه تا تشر فياز تكال نيقوان  مجموعه قرآن،«

و ... همه را دربر  يتا منافع عموم ياز منافع فرد ،يتا حقوق فرد يبهداشت، از حقوق عموم
 يكتـب آسـمان   گـر يبـا د  سـه يقـرآن در مقا  يوالا مينسبت به مفـاه  ياريدارد. مستشرقان بس

قرآن بر  يگذارأثراند كه علت جاذبه و  نكته اشاره كرده نيبه ا ثارشاناعتراف كرده و در آ
  )105، ص1385 ،ي(زمان». آن است يوالا ميمسلمان، مفاه ريمسلمان و غ
ت كـه خواننـده را مفتـون    اس ـ يقـرآن اثـر  : «ديگو يدرباره قرآن م ،يشاعر آلمان گوته،

. قرآن، كراراً شود يمتعدد آن م يها ييبايمجذوب ز ارياخت يو بالاخره ب كند يجاذبه خود م
و بشـر   يرخـواه يدر برابـر اراده او، اطاعـت كامـل احكـام، خ     ميواحد، تسـل  يبه خدا مانيا

  )106، ص1385 ،يزمان. (»كند يم يادآوريو مسالمت را  يدوست
از  يگـذار أثر ني ـبلكـه ا  باشـد،  يقرآن فقط منحصر به مستشـرقان نم ـ  ميمفاه يگذارأثر

از  يك ـي ندهيشاعر و سـرا  »ديلب«در  يگذارأثرزمان نزول آن وجود داشته كه نمونه بارز آن 
كـه كـافر اسـت، زبـان بـه       يحال نيدر ع شود، يبا قرآن روبرو م يمعلقات سبع است كه وقت
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است و بعد از آن مسـلمان   »ييقرآن فقط و فقط خدا نيا«كه  ديگو يم و ديگشا ياعتراف م
  .شود يم

  
  مي. تنوع مطالب در قرآن كر3-3

خواننده خسته كننده است. اگـر تنـوع در مطلـب     ايشنونده و  يبودن مطلب برا نواخت كي
خواننـده   اي ـشنونده  يجاذبه و نشاط برا د،يرا دنبال نما يتنوع هدف خاص نيشود و ا جاديا
 يسوره نمل، به گفتگو و خبررسـان  24تا  20 اتيرا دارد. آ يژگيقرآن اين و .كند يم جاديا

 اني ـب يدتي ـگـزارش هـم معـارف عق    ني ـ. در اكنـد  ي(ع) اشـاره م ـ مانيهدهد به حضرت سـل 
 نيدر منطقه سبأ است و هم ياز قوم يخيگزارش تار كيشرك و هم  بيو هم معا شود يم

و تفَقََّـد الطَّيـرَ فقََـالَ مـا لـي لَـا أرَى       «آن شـده اسـت:    تيعامل جذاب د،يبا عقا خيتار بيترك
* لأَعُذِّبنَّـه عـذاَبا شَـديدا أَو لأََذْبحنَّـه أَو ليَـأتْينِّي بِسـلطانٍ مبِـينٍ *         الغَْـائبيِنَ الهْدهد أَم كَانَ منَ 

 َا لمبِم طتَفقََالَ أح يدعرَ بَكثََ غيـرَأَةً    فَمام ـدتجينٍ * إِنِّـي وقإٍ يَإٍ بنِببن سم جئِتُْكو ِطْ بهُتح
 مُكهلتَمتيأُوتـن       وسِ ملشَّـمونَ لدـجسـا يهمَقوا وـدتُّهجو * يمظع ْرشا عَلهو ءَن كُلِّ شيم

 مَالهمَطَانُ أعالشَّي مَنَ لهيز و ونِ اللَّهونَدتَدهلَا ي مَبيِلِ فهنِ السع مهدَ20-24نمل:» (فص(  
 يو بـت پرسـت   يو نـوع حكومـت و گمراه ـ   يخيو تار ييايجغراف تيموقع اتيآ نيا در

 شـتر يب يگـذار أثرتا تنوع مطالب موجب  شود يم انيخبر از زبان هدهد ب كيمردم در قالب 
  بر مخاطب باشد.

  
  يقرآن از صناعات ادب يمند . بهره3-4

 م،يكن ـ ياسـتفاده م ـ  ياز صناعات ادب م،يساز بايخود را ز يگفتار اي يمتن نوشتار نكهيا يبرا
باشد و چه به ظاهر الفاظ كه در متن به كـار رفتـه    ميو مفاه يصناعات مربوط به معان نيچه ا

د مـورد آن  گرفته شـده اسـت كـه بـه چن ـ     صناعات فراوان بهره نياز ا م،ياست. در قرآن كر
  .شود ياشاره م
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  هي. تشب3-4-1

علم بيان است. هرگاه بخواهيم صفتي را بـراي موصـوفي همـراه بـا      يها يكي از قالب تشبيه،
كـه ايـن صـفت در آن     ميبـر  يتوضيح و يا مبالغه به اثبات برسانيم، بـه چيـز ديگـري پنـاه م ـ    

آشكارتر است و بين آن دو همانندي وجود دارد. چنين همانندي بين دو چيز، تشـبيه ناميـده   
تشبيهات فراواني را بـراي توضـيح  واثبـات معـاني آيـات بكـار گرفتـه         م. قرآن كريشود يم

 ـ: » هياست. يكي از تشبيهات قرآن آ م يحملوُهـا كَمثَـلِ الحْمـارِ    مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّوراةَ ثمُ لَ
     Ĥِوا بينَ كَـذَّبمِ الَّـذثَـلُ القَْـوم ْفَاراً بِـئسَلُ أسمحـي  يـ ات  » واللَّـه لَـا يهـدي القَْـوم الظَّـالمينَ      هاللَّ

  ) است. 5جمعه:ال(
ينَ حملُـوا  مثَـلُ الَّـذ  «اين آيه يك تشبيه تمثيلي و اركـان آن بسـيار آشـكار اسـت. مشَـبه      

امـا   كننـد  يسـودمند را جابجـا م ـ   يهـا  كساني كه كتاب يعني» الحْمارِ«و مشبَه بهِ آن » التَّوراةَ
آن حالت و شكل خاصي از رنج و زحمتـي   زياست. وجه شبَه ن برند، ياز آن نم يا هيچ بهره

اما از رنـج و   شوند يها متحمل م است كه دانشمندان يهود و چهارپايان براي جابجايي كتاب
  .برند ينم ايياند، بهره زحمتي كه برده

  
  . استعاره3-4-2

گـرفتن   تي ـخواسـتن و عار  تي ـعار ياستعاره به معن ـ«است.  يانياز صناعات ب يكي استعاره،
. شـود  يم دهيمشابهت بكار رود، استعاره نام  خود با علاقه ياصل يمعن رياست. اگر لفظ در غ

 ياصـل  ري ـو غ ياصـل  يمشابهت در معنـا   با علاقه ،ياصل يمعنا ريدر غاستعاره، استعمال لفظ 
 يرا از موضع استعمالش در اصـل لغـت بـه حهـت غرض ـ     ياست. استعاره آن است كه عبارت

 اي ـو روشن نمودن است  يشرح معن يبرا ايمنتقل كنند و آن غرض  يگريد يخاص به معنا
  ).250، ص1370 ،ييهما؛  362، ص1372 ،ي(عسكر» و مبالغه است ديتاك يبرا

و قيـلَ يـا أرَض ابلعَـي    «اسـت:   ري ـز  هيآ م،ياستعاره در قرآن كر يها مثال نياز بهتر يكي
ماءك و يا سماء أقَْلعي و غيض الْماء وقضُي الأَمرُ واستوَت علىَ الجْودي و قيـلَ بعـدا لِّلقَْـومِ    

). در اين آيه تعدادي از فنون و صناعات ادبي و بلاغي بكـار رفتـه اسـت    44هود:» (الظَّالمينَ
كه بعضي مربـوط بـه علـم معـاني و برخـي       سازد يو عقل را مدهوش م لرزاند يكه قلب را م
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مورد آن اشـاره   كيمربوط به علم بيان و برخي ديگر، مربوط به علم بديع است كه فقط به 
  .شود يم

داراي عقـل و شـعور     و آسمان را همانند موجود زنده نياشاره، زممورد   هيدر آ خداوند
در نظر گرفته و به آن دو خطاب كرده است. تصور كردن موجود بي شعور به جاي موجـود  

و فـرو بـردن آب قرينـه اسـت. آب،      شـود  يم ـ دهينام» استعاره مكنيه«و  »صيتشخ«با شعور، 
و غذا، تقويت و نيرومنـدي اسـت. همـانطور كـه     شده و جامع بين آب  هاستعاره از غذا گرفت

بـا فـرو بـردن آب بـراي رويانـدن تقويـت        زي ـزمـين ن  شـود،  يانسان با خوردن غذا تقويت م
تنظير، تناسب لفظي، جناس، طبـاق، مجـاز   «. در اين آيه محسنات ادبي ديگري مثل؛ شود يم

ق، 1422رفـت،  ؛ مع 156، ص4ق، ج1408بكـار رفتـه اسـت. (درويـش،     » مرسل، ايجاز و...
  )158، ص2ج

اين همه صنعت ادبي، بلاغي، بديعي و بياني كه همگي بر مفهـوم آيـه تاثيرگـذار     وجود
هستند، براي رساندن يك پيام اقناعي بكار گرفتـه شـده و آن پيـام اقنـاعي، بـه رخ كشـيدن       

و  نيتـر  غي ـق) بل1406(شريف رضـي،  ». قدرتمندي و مديريت خداوند بر جهان هستي است
  تمثيلي است، زيرا بر كمال تشبيه تاكيد دارد.    هين نوع استعاره، استعاررساتر
  

  هي. كنا3-4-3

در معناي لغوي عبارت است از پوشيده سخن گفتن و در اصـطلاح سـخني اسـت كـه      كنايه
داراي دو معني نزديك و دور است و ايـن دو معنـي لازم و ملـزوم يكـديگر هسـتند و هـيچ       

كه معناي موضوع لهَ يا معناي غير موضـوع لَـه مـورد نظـر باشـد، وجـود نـدارد امـا          يا نهيقر
كه ذهن شنونده از معناي نزديك بـه معنـاي دور    برد يسخنگو، طوري لفظ كنايي را بكار م

  )345ق، ص1407؛ هاشمي،  159، ص1370آن منتقل گردد. (همايي، 
ي را بكار برده كه نشان از قـدرت  در قرآن كريم به تناسب موقعيت، آيات كناي خداوند

و عظمت خدا و خصوصاً رعايت ادب گفتار در آيات قرآن است. لذا الفاظي كه داراي بـار  
نيامده است و از يك لفـظ جـايگزين بـا معنـاي      ميمعنايي منفي و زشت باشند، در قرآن كر

 ـ نساءكمُ حرثٌْ لكَمُ فَ»  هيطور مثال در آ بهكنايي استفاده شده است.  » شـئتمُ  يأتوُا حـرثَكم أنّ
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در معناي لغوي بـه معنـاي كشـت زار و در معنـاي اصـطلاحي بـه       » حرث«  ) واژه223(البقره:
  بر مخاطب بگذارد.  يشتريب أثربكار رفته تا  يياست و به صورت كنا» عمل زناشويي«معناي 
بقَِدرهِا فَاحتَملَ السيلُ زبدا رابيِا وممـا يوقـدونَ   أَنزَلَ منَ السماء ماء فَسالتَ أَوديةٌ «  هيآ در

لَ فأََماطْالبقَّ وْالح ّالله ِضْربي ككَذَل ُثْلهم دبتَاعٍ زم ةٍ أَوْليغَاء حتي النَّارِ ابف هَليع بْذهَفي دا الزَّب
النَّاس نفَعا يا مأَمفَاء وثَـالَ    جالأَم اللّـه ِضْـربي كضِ كَذَلَي الأركثُُ فمَواژه17(الرعـد: » في (  

حاصـل از   يدهاي ـشـك و ترد «و در معنـاي كنـايي   » كف روي آب«در معناي لغوي » زبد«
گول زننده اسـت، امـا دوامـي     ريبشاست. كف روي آب به خاطر ظاهر پر ف» تضارب آراء

خير و بركـت و زنـدگي سـاز      هيآرامي در حركت است و ماها به  ندارد و آب، در زير كف
. آب، كنايه از حق و كف روي آن كنايه از باطل است. اين حالـت در موقـع ذوب   باشد يم

. كف حاصل از ذوب شدن فلز، همان باطل اسـت كـه از بـين    دهد يشدن فلزات هم روي م
. اين آيه بـا مفهـوم كنـايي    فلز خالص سودمند براي مردم است ماند، يو آنچه باقي م رود يم

الفاظش، يك پيام تاثيرگذار و متقاعد كننده براي شنونده و خواننده دارد تا قـانع شـود و بـه    
  سوي حق روي آورد.

  
  . تخلص3-4-4ّ

 گـر يمطلـب بـه مطلـب د    كي ـانتقـال از   يبرا سندهينو اي ندهيمعناست كه گو نيبه ا تخلصّ
دو مطلـب بـه     دهنـده  ونـد يرا انتخاب كند. آن حلقه وصل  بايد آنچنان پ يحلقه وصل مناسب

انتقـال نگشـته و احسـاس     ني ـباشد كه مخاطـب متوجـه ا   فيو لط يعيبه صورت طب گريكدي
انتقال موجب نشاط و شكفتگي خـاطر شـنونده بـاهوش يـا      ينو انقطاع سخن نكند. ا يپارگ

آن هـم وقتـي كـه اثـر سـخن را درك و       كنـد،  يخواننده با دقت مي شود و آن را درك م ـ
  )419ق، ص1442؛ معرفت،  99، ص1370(همايي، ». دريافت كرده باشد

خـود بـا بخـش دوم      اين انتقال، سخنگو يا نويسنده، بين بخش اول سخن و يـا نوشـته   در
كه شنونده يا خواننـده پـس از اينكـه آن را شـنيد و يـا خوانـد و        سازد يچنان پيوند برقرار م

 منـدي وجود دارد و بهره يفراوان يها»تخلص«. در قرآن كريم شود يمتوجه انتقال م فهميد،
به عنوان يكي از وجوه اعجاز قرآن به حساب آمده است. بهره گيـري   ي،بديع صنعت اين از
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مثل انتقال از موعظه به بشارت و انذار، يا از بيـان داسـتان    ييها تياز صنعت تخلص در موقع
اللَّـه  « هي ـ. به عنـوان نمونـه در آ  شود يفات پيامبر اسلام(ص) و غيره ديده مپيامبران به بيان ص
 اتاومالس ضِنوُرَالأْرـا      وـةُ كأََنَّهاجـةٍ الزُّجاججـي زف احبصالْم احبصا ميهشكَْاةٍ فكَم ثَلُ نوُرِهم

ونةٍ لَّا شَرقْيةٍ ولَـا غَرْبيِـةٍ يكَـاد زيتهُـا يضـيء ولَـو لَـم        كوَكبَ دري يوقَد من شجَرَةٍ مباركةٍَ زيتُ
نُّور علىَ نوُرٍ يهدي اللَّه لنوُرِه من يشَاء ويضْربِ اللَّه الأَْمثَالَ للنَّاسِ واللَّه بكُِلِ شَـيء   ارتَمسسه نَ
يملت پذيرفته است.) پنج مورد تخلص صور35(النور:» ع  
بار صفت نور و تمثيـل آن بـه چـراغ آمـده و از آن بـه شيشـه و درخشـندگي آن         نياول«

 شـود،  يتخلص شده و دوباره به بيان نور و روغني كه از آن براي روشـني كمـك گرفتـه م ـ   
پرداخته شده است. براي دومين بار به بيان درخت مبارك زيتـون تخلـص شـده. در سـومين     

روغن به بيان ويژگي نـور   يها يژگياست. سپس از و هژگي هاي روغن تخلص شد  بار به وي
قبلـي بـه    يهـا  تخلـص   و چند برابري آن تخلص صورت گرفته و در آخرين مرحلـه از همـه  

  ) 439ق، ص1422(معرفت،  .»تنعمت هدايت الهي تخلص شده اس
  

  ميبودن زبان قرآن كر ي. گفتار4

 يآن اسـت. منظـور از نظـام گفتـار     ينظـام گفتـار   م،يقـرآن كـر   يها يژگياز و گريد يكي
است كه در قالب گفتـار از طـرف خداونـد بـه      ييها امياست كه قرآن مجموعه پ نيقرآن، ا

و سـور بـه    اتي ـآ ه،يها را در قالب آ آن شاني(ص) ابلاغ شده و اامبريبه پ يفرشته وح لهيوس
 اي ـتفاوت قائل شد چرا كه سخنگو  ديبا زين يو نوشتار يگفتار ظامن نيمردم رسانده است. ب

و  يزمـان  تي ـو موقع يط ـيمح طيشـرا  د،ي ـگو يبا مردم و مخاطبان سـخن م ـ  يوقت رسان؛ اميپ
را در سـخن گفـتن خـود     طيو شرا ها تيموقع نيو تمام ا رديگ يمخاطبان را در نظر م يمكان
  .كند يم تيرعا
گفتاري قرآن، التزامي به بيان جزئيات يك داستان يا موضوع ندارد، براي اينكـه   سبك«

بيان منظم و توضيح جزئيات در شأن نوشتار است و علت بيان بخشي از داستان در قـرآن بـه   
كام و مـواعظ بـه   همين خاطر است و حتي داستان را با ديگر حقايق و معارف اعتقادي و اح

  )516، ص1385(معرفت، ». كند يشكل آميخته بيان م
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واذكُْرْ «است:  ميآيات زير شاهدي بر گفتاري بودن زبان قرآن كر گر،يد يبه عنوان مثال
ا يسمع ولَا يبصـرُ ولَـا   في الكْتَابِ إِبراَهيم إِنَّه كَانَ صديقًا نَّبيِا * اذْ قَالَ لأَبيِه يا أَبت لم تعَبد ما لَ

عنك شيَئًا * يا أَبت إِنِّي قَد جاءني منَ العْلمِْ ما لمَ يأتْك فَاتَّبعِني أهَدك صراَطًا سوِيا *  يغنْي
بـت إِنِّـي أخََـاف أَن يمسـك     يا أَبت لَا تعَبد الشَّيطَانَ إِنَّ الشَّيطَانَ كَـانَ للـرَّحمنِ عصـيا * يـا أَ    

نتَـه  عذاَب منَ الرَّحمن فتَكَوُنَ للشَّيطَانِ وليا * قَالَ أرَاغب أَنت عنْ آلهتي يا إِبراهيم لَـئن لَّـم تَ  
-47 مريم:» (نَّه كَانَ بيِ حفيالأَرَجمنَّك واهجرْني مليا * قَالَ سلَام عليَك سأسَتغَفْرُ لَك ربي إِ

41(  
مخاطـب مـورد توجـه قـرار      ياعتقـاد  تي ـو موقع يمكـان  ،يطيمح طيشرا ات،يآ نيا در

دارد كـه بـه چنـد مـورد آن      ييهـا  يژگ ـيو زين ينظام گفتار نيباشد. ا گذارأثر اميگرفته تا پ
  :شود ياشاره م
  

  يگفتار يها انواع صورت بي. ترك4-1

بهـره   يگونـاگون  يهـا  وهيو سخن خـود از ش ـ  اميپ نييتب يرسان در قالب گفتار برا اميپ كي
از پنـد و   ايو  آورد يم يخيگاه شاهد مثال تار پردازد، يموضوع م يعقل نييگاه به تب برد؛ يم

 يا نمونـه  نيبهتـر  يگفتـار   به عنوان سمبل مي. قرآن كركند ياستفاده م رياندرز و انذار و تبش
، 1385 ،ي. (زمانافتيدر آن  يرا در حد اعل يكلام يها صورت نيانواع ا توان يم هاست ك
  ). 329ص

الر تلْك آيات الكْتَابِ الحْكيمِ * اكََانَ للنَّاسِ عجبا أَنْ أَوحينَا إِلىَ رجلٍ مـنهْم  «در آيات: 
هم قَدم صدقٍ عند ربهمِ قَالَ الكَْـافرُونَ إِنَّ هـذاَ لَسـاحرٌ    لَ أَنْ أَنذرِ النَّاس و بشِّرِ الَّذينَ آمنوُاْ أََنَّ

گفتـار   يهـا  يژگياز و ه،ي) التفات و استنكار صورت پذيرفته در اين دو آ1-2يونس:» (مبيِنٌ
 زي ـبقره ن  سوره 238تا  228است كه به موضوعات متنوع پرداخته است. اين حالت در آيات 

  .استمطرح شده 
  

  يموضوع بي. ترك4-2
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در  دي ـنگرش دهنده مخاطبان ظـاهر شـود، با   ريياگر در نقش اقناع كننده و تغ رسان اميپ كي
 يبرا يتنوع موضوع«موضوعات مختلف را عرضه كند و از آنجا كه  يگفتار تيموقع كي

 كيشده و در  تيقرآن به نحو احسن رعا اتيدر آ يژگيو نياقناع كردن اثربخش است، ا
) بـه عنـوان نمونـه    1385(معرفـت،  ». اشاره شـده اسـت   يگونبه موضوعات گونا اتيدسته آ
 سـرّ  و كـافر  و مـومن  بـه  مـردم  بنديدسته و قرآن گرياسراء به هدايت  سوره 13تا  9آيات 
 قابـل  آن در موضـوعي  تنـوع  كـه  دارد اشاره سال محاسبه و روز شبانه نعمت به ها، آن انجام
لهَم عذاَبا أَليما * ويدع الإِنسـانُ بِالشَّـرِّ دعـاءه بِـالخْيَرِ      دنَاونَ بِالآخرَةِ أعَتَيؤْمنُ لاَ«: است رؤيت

 هـارِ مبصـرَةً  وكَانَ الإِنسانُ عجولًا * وجعلنَْا اللَّيلَ والنَّهار آيتيَنِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلنَْا آيةَ النَّ
ولتعَلَمواْ عدد السـنينَ والحْسـاب وكُـلَّ شَـيء فصَـلنَْاه تفَصْـيلًا * وكُـلَّ         ربكمُلتبَتغَوُاْ فضَْلًا من 

  ).9-13: (الاسراء» إِنسانٍ أَلْزَمنَاه طĤَئرَه في عنقُه ونخُْرِج لهَ يوم القْيامةِ كتَابا يلقَْاه منشوُرا
  
  مشابه و متفاوت ي. تكرارها4-3

 تي ـبـه خـاطر اهم   اي ـمخاطبان،  رييممكن است به خاطر تغ ام،يسخن و پ كياز تكرار  هدف
تكـرار   نـاً يو ع قـاً يرا دق يرسـان مطالـب قبل ـ   امي ـاسـاس پ  نيموضوع مطرح شده باشد، بر هم

مخاطبـان بـا    يهـا  پاسخ بـه پرسـش   ايو  ها تيو موقع طياز شرا يبعض رييبنا به تغ ايو  كند يم
نشـان دادن   يرسـان بـرا   امي ـپ يو حت كند يآن را دوباره تكرار م ام،يدر پ ياندك رييتغ جاديا

  .دينما يخود تكرار م اميسه بار در سخن و پ ايموضوع آن را دو بار،  تياهم
ر شده وجزء محسنات و آرايه هاي ادبي است و در شع رفتهياصل پذ كينوع تكرار  نيا

و مايه التـذاذ ادبـي مخاطـب     شود يتكرار م» بند عيترج«در قالب  ها دهيو به خصوص در قص
 قـاً يتكـرار دق  نيبرخوردار است، حال ا يفراوان تي. موضوع تكرار در قرآن از اهمگردد يم

نـوع تكـرار بـه خـاطر      ني ـدر آن داده شـده باشـد. ا   يانـدك  ريي ـتغ اي ـبـوده   يمثل عبارت قبل
دارد. بـه عنـوان    يفراوان ـ يكه تكرار، اثـر اقنـاع   ميدان يآن بر مخاطبان است و م يگذارأثر

مثال داستان حضرت موسي (ع) چندين بار و در چنـد سـوره از قـرآن آمـده اسـت كـه هـر        
  حضرت موسي (ع) اشاره دارد.  يكدام از اين موارد تكراري، به بخشي از زندگ
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رت موسي (ع) از فرعون جهت گرويـدن  به عنوان نمونه در سوره اعراف به دعوت حض
ها، گرفتاري قوم فرعون به  به او و مبارزه حضرت موسي (ع) با جادوگران، ايمان آوردن آن

دنيوي، رفتارهاي عجيب و غريب قوم حضرت موسي (ع) مثل درخواسـت بـت،    يها عذاب
  مربوط به ايشان اشاره شده است.  يها تيپرستي و ديگر موقع لهگوسا
ود بـه عاقبـت قـوم فرعـون اشـاره شـده اسـت. در سـوره طـه، وضـعيت قـوم            سوره ه در

آن  مييكـي از معجـزات قـرآن كـر    «حضرت موسي (ع) به شكل مشروح بيـان شـده اسـت.    
است كه يك قصه را در چند جاي قرآن با چند گونه عبارت و در چند قالب متفـاوت نـازل   

خاص را  يا جهيتا از هر كدام نت كرده است و در هر كدام، كاستي و افزايش قرار داده است
قابـل توجـه    يهـا  از نكتـه «) و همچنين 322، ص1385(زماني، ». براي مخاطبان خاص بگيرد

 يهـا  مكي با سوره يها در تكرار داستان حضرت موسي (ع)، تفاوت روح كلي آن در سوره
موسـي   ضرتمكي سمت و سوي داستان، مبارزه و گفتگوهاي ح يها مدني است. در سوره

مدني، بيشتر رابطه حضرت موسي (ع) و بني  يها (ع) با فرعون و اطرافيان اوست و در سوره
  )352، ص1385. (معرفت، »شود ياسرائيل و مشكلات اجتماعي و سياسي آنان حكايت م

مشـابه و متفـاوت وجـود دارد.     يتكرارها زيقرآن، در موارد ديگر ن يها بر داستان علاوه
و تَرَى الأْرَض هامـدةً فَـإِذاَ أَنزَلنَْـا    : «دهد يتكرار مشابه را نشان م ليآيات ذبه عنوان مثال در 

ومـنْ آياتـه أَنَّـك تَـرَى     «) و 5(الحـج:  » الْماء اهتَزَّت وربت وأَنبتتَ من كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ  هايعلَ
اء اهتَزَّت وربت إِنَّ الَّذي أحَياها لَمحيِـي الْمـوتىَ إِنَّـه علَـى     الْم هايالأْرَض خَاشعةً فإَِذاَ أَنزَلنَْا علَ

در سوره الـرحمن  »  فبَأَِي آلاء ربكُما تكَُذِّبان»  هيتكرار آ زي) و ن39فصلت: ال» (كُلِّ شيَء قَديرٌ
  به شكل ترجيع بند، دليلي بر اثر اقناعي تكرار است.

  
  نگرش يو عاطف يهمزمان جزء شناخت يري. بكارگ4-4

اسـت   يا وهيش نيو ا يبرهان  وهيدارد و هم ش يخطاب وهيهم ش شيها در استدلال ميكر قرآن
دو جزء نگـرش انسـان را مـورد توجـه قـرار دهـد، امـا         تواند يكه سخنگو در لحظه واحد نم

 يو نـوع  دهي ـآفر هشيو اند يانسان آگاه يرا دارد كه هم زمان برا ييتوانا نيچن ميقرآن كر
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. دي ـنما جـاد يشدن به عمـل ا  ليجهت تبد شهيو اند يهم نسبت به آن آگاه شيعلاقه و گرا
  ، تمام اثر)1386 گران،يو د ي(واسع

انسان را مـورد خطـاب قـرار داده و     يو عاطف يرسان بتواند هم زمان بعد شناخت امياگر پ
 ياثـر اقنـاع   كي ـگفـت كـه    تـوان  يشـاهكار كـرده اسـت و م ـ    د،ينما جاديدر آنها ا يرييتغ

  گذاشته است. يبرجا رماندگا
هـر دو جـزء نگـرش انسـان، در قالـب داسـتان، هـم بـه بعـد           يريبكارگ يبرا ميكر قران
اللَّـه نَـزَّلَ   : » هي ـآن. به عنوان مثـال در آ  ينگرش انسان توجه كرده و هم به بعد عاطف يشناخت

ِتَشَابها متَابك يثدْنَ الحسَأحينَ يالَّذ لوُدج ْنهرُّ مَتقَْشع يثَاننَ ا مخْشَـو      مهلُـودـينُ جتَل ثُـم ـمهبر
زمـر:  ال» (وقُلوُبهم إِلىَ ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بهِ منْ يشَاء ومن يضْللْ اللَّه فَما لهَ منهاد

اشـاره بـه بعـد شـناختي      »ثَـاني اللَّه نَزَّلَ أحَسنَ الحْديث كتَابا متَشَـابهِا م «)، قسمت اول آيه 23
تقَْشعَرُّ منهْ جلوُد الَّذينَ يخْشوَنَ ربهم ثمُ تَلينُ جلُـودهم  «نگرش انسان دارد و قسمت دوم آيه 

كْرِ اللَّهإِلىَ ذ مهقُلوُبعد عاطفي انسان اشاره م» وچون ترس و نرم شدن دل مربـوط   كند، يبه ب
  .باشد ياو م رونيد يها به حالت

بـه   يگفتـار  يها و قالب ياز صناعات ادب يرگيو بهره ها اميمربوط به كلمات و پ مطالب
 ياقنـاع  تي ـفعال  دهنـده  لياز اجزاء تشك يكيمواد و محتوا  ني. اباشد يم اميپ يمواد و محتوا

» عناصـر اقنـاع  « يعن ـي تي ـفعال نيا گريبا جزء د ديو با ستيقادر به اقناع ن يياست كه به تنها
 امي ـخـود را در مخاطـب پ   أثـر و مخاطب همراه شود تـا   اميرسان، پ اميكه عبارت است از؛ پ

  نشان دهد.
  

  مي. عناصر اقناع در قرآن كر5

را در  ياسـت كـه قـرآن چـه عناصـر      ني ـا م،ياز موضوعات مطرح در قرآن كـر  گريد يكي
ها توجه كرده است. متخصصـان علـوم ارتباطـات     خود مهم شمرده و به آن ياقناع يها وهيش
و مخاطـب   امي ـاند كه سه عنصر؛ پيـام رسـان، پ   را در نظرگرفته ياقناع، عناصر گوناگون يبرا

وجود  يبه شكل اختصاص گريد يها از عناصر در مدل يبعضها مشترك است و  در همه آن
  ندارد.  يچندان ارتباط يدارد كه به اساس ارتباط اقناع
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قرآن نيز در بيان و انتقال پيام خود از عناصر ارتباط اقناعي بهره برده و براي هـر يـك از   
 يهـا  يژگ ـيممكن است با و ها يژگيو نيرا ياد آوري كرده است. ا ييها يژگياين عناصر و

  ممكن است متفاوت باشد.  زيارتباطات همسان باشد و ن
  

  پيام رسان يها يژگي. و5-1

اسـت كـه پيـام رسـان      نيو آن نكته ا رسد يبه نظر م يباره ضرور نينكته در ا كيبه  توجه
 يامي ـاز خداوند متعـال پ  تواند ينم ماًيچون انسان مستق باشد، ياكرم(ص) م امبريمورد نظر، پ

و  مي ـآور يرا، به عنوان پيام رسان به حسـاب م ـ  اميپ افتيدر  واسطه نيكند، بنابرا افتيرا در
 ميرسان در قرآن كـر  امياكرم(ص) به عنوان پ امبريپ يها يژگيو يياساس به شناسا نيبر هم

  :ميپرداز يم
  
  و نگرش ي. آگاه5-1-1

 امي ـپ يمخاطبان را به سـو  ،يهم خودش آگاه باشد و هم بر اساس آگاه ديرسان با اميپ كي
: وسـف الي( »يأَنّـا و مـنْ اتَّبعن ـ   رَهيبص ـ ياللّـه عل ـ  ياُدعوا الَ ،يليقُلْ هذه سب«خود دعوت كند: 

. هستند يصفت آگاه ياند، دارا شده يرسان معرف اميكه به عنوان پ ي). در قرآن، كسان108
(ع) را دارد.  يبه حضـرت موس ـ  يرسان اميپ تيآن حضرت خضر (ع) است كه مسئول  نمونه

(ع)  يضـرت موس ـ بـه ح  يرسـان  اميپ فهيبعد به وظ  و در مرحله افتهي يوي اول خودش آگاه
  ).65كهف:ال» (و علَّمناه منْ لَدنّا علْماً«پرداخته است: 

  
  به هدف ماني. ا5-1-2

 ينخواهـد كـرد، حت ـ   يكوتاه فهيو انجام وظ يرسان اميدر پ گاه چيمؤمن به هدف، ه گراقناع
دو  نيق ـيو  مـان يو ا يداري ـاگر با برخورد نامناسب مخاطبـان خـود مواجـه شـود، صـبر و پا     

 هـدونَ يو جعلنْا مـنهْم أئمـه   ) «90، ص1377 ،ياست. (قرائت ياقناع گر قرآن يمشخصه اساس
  ).24سجده: ال( »وقنوُُنَي اتنايلَما صبروا و كانوُا بĤِ نابأِمرِ
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و از  دنديرس ـ ييخودشـان بـه روسـتا    يمي(ع) و خضر(ع) در آن سفر تعل يموس حضرت
و  ري ـخود كه تعم فهياما آن دو به وظ رفتنديها نپذ مردم آن روستا درخواست غذا كردند، آن

 جـاد يا يبود مشغول شدند و نحوه برخورد مخاطبـان در وجـود آنـان خلل ـ    يواريد يبازساز
ن يضَـيفوُهما فوَجـدا فيهـا جِـدارا     أَتيَا أهَلَ قَرْيةٍ استَطعْما أهَلهَـا فَـأَبوا أَ   ذاَفَانطَلقََا حتَّى إِ«نكرد: 

  )77كهف: ال» (يرِيد أَنْ ينقضَ فأَقََامه قَالَ لوَ شئتْ لَاتَّخَذتْ عليَه أجَراً
بـه   مـان ي(ص) بـه خـاطر ا   امبري ـپ ،يحيمس ـ ياكرم (ص) با علمـا  امبريداستان مباهله پ در

خـود قـرار داد تـا     يرسـان  امي ـپ يرا سپر بلااش  خانواده ياعضا نيزتريخود، عز يهدف اله
فَمـنْ حĤجـك فيـه مـن بعـد مـا       «كامـل دارم:   مـان يخود ا يغياعلام كند كه من به هدف تبل

 ثمُ نبَتهَِلْا وأَنفُسكمُ جاءك منَ العْلمِْ فقَُلْ تعَالوَاْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكمُ ونساءنَا ونساءكمُ وأَنفُسنَ
  )61(آل عمران: » فنَجَعل لَّعنةََ اللهّ علىَ الكَْاذبيِنَ

  
  . اخلاص5-1-3

اسـت (بابـازاده،    يطلب ـ از منفعت  تيفعال نيپاك بودن ا ،ياقناع تيفعال يها يژگياز و يكي
بـوده   ني ـا ،يرسانان اله اميپ يتمام  وهيكه ش شود ينكته اشاره م نيبخش به ا ني). در ا1382

و مـا  «كـه:   نمودنـد  ينداشـته و اعـلام م ـ   يدرخواسـت  چيخود ه ـ يبرا يرسان اميكه در برابر پ
  ).109(الشعراء:  »نَيرب العالَم يالّا عل يمنْ أجرٍٍٍ انْ اجَرِ هيعلَ ماسَأَلكُُ
  
  صدر داشتن  . سعه5-1-4

در  ياصـل اساس ـ  كي رسد، يها م كه به آن ياميمخاطبان در برابر پ يها يريموضع گ تحمل
 رشياز پـذ  يا گسـترده  في ـمخاطبان ممكن است در ط نكهيا ي. براباشد يرسان م اميرفتار پ

كـه   ني ـا اي ـو » كفـر «مخـالف آن   فيكه در ط نيا ايشوند » اقناع«مطابق با فطرت خودشان 
هـم متفـاوت    هـا  يري ـگ موضـع  هـا،  فياز ط كيو نسبت به هر  رنديبه خود بگ» نفاق«حالت 

 ـ سـارعِونَ ي نَيالَّـذ  حزُنْـك يالرَّسـولُ لا  هـا ياأي«خواهد شد.  ـنَ الَّـذ    يفنّـا    نَيالكفُْـرِ مقـالوُا آم
مهنْ قُلوُبتؤُم َلم و ِهمو  شدهاشاره » كفر و نفاق« فيبه دو ط هيآ ني) در ا41مائده: ال» (بأِفوْاه

  .  ميمشاهده كن ميتوان يرا م فيدو ط نيا يعمل  وهيش يبعد اتيدر آ
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ضَـلالٍ   يف ـ كي ـانّـا لنََر . «كردنـد  يم يمعرف» گمراه«حضرت نوح، او را  يها اميمنكران پ
 ـ  يب سيقوَِم لَ اي: «گفت يها م و حضرت نوح در جواب آن »نٍيمب رسـولٌ مـنْ    يضَـلالهَ ولكنّ

. شـد  يع) انجـام م ـ نوع برخورد با حضرت هـود (  ني). هم61و  60(الاعراف:  »نَيرب العالَم
 ني ـ) بـر ا 66-67. (الاعـراف:  كردنـد  يم ـ يمعرف ـ» خـرد و دروغگـو   يب«او را  ،يمخاطبان و
صـبر و تحمـل در مقابـل     ،يرسـانان اله ـ  امي ـپ يهـا  يژگياز و يكيگفت كه  توان ياساس م
  ها بوده است. آن يلها يها اميمخاطبان در برابر پ يريگ موضع
  

  و شهامت داشتن تي. قاطع5-1-5

او  دي ـمخاطبان نبا يريگ شهامت داشته باشد و ترس از موضع اميرسان، بايد در رساندن پ اميپ
رسِالات االلهِ و  بلِّغونُي نَيالَّذ«را ناقص به مخاطبان ابلاغ كند:  اميپ ايبازدارد  ،يرسان اميرا از پ

يَنهَو لا  خشونَيَلّا االلهَ خْشوداً اَ39حزاب: الا» (اح(  
  
  يمهرباني و دلسوز .5-1-6

 توانـد  يتـر م ـ  را به مخاطبان برساند، راحـت  امشيبخواهد پ ،يدلسوز يرسان اگر از رو اميپ
اكـرم (ص) را   امبري ـپ يهـا  يژگ ـياز و يك ـي ميخود جذب كند. قرآن كـر  يها را به سو آن
لا نفَضَـوا   لْـبِ القَ ظَيفَظّـاً غَل ـ فبَِما رحمه منَ اللهّ، لنتْ لهَم و لوَ كنُتْ : «كند يبيان م »يمهربان«

 كولنْ حاكـرم(ص) بـه    امبري ـاز طـرف خداونـد متعـال بـه پ     ي). مهربان159(آل عمران: » م
انـد:   شـده  يمعرف ـ» رؤوف«با صفت  شانيا يگريد  هيرسان عطا شده است و در آ اميعنوان پ

 »ميرؤوف رح ـ نَيِبالمؤمن كمُيلَع صيما عنتُّم، حر هيعلَ زٌيلقََد جاءكمُ رسول منْ اَنفُسكمُ، عز«
  ).128(التوبه: 
از جـنس خـود مخاطبـان بـودن،     «شـده اسـت:    اني ـرسـان ب  اميپ يژگيسه و اتيآ نيا در
سـه   ني ـ). اهي ـآ لي ـ، ذ1384(فضـل االله،  » ها بـودن و مهربـان بـودن    مند به سرنوشت آن علاقه

 جـه يو در نت امي ـجـذب مخاطبـان و توجـه دادن آنهـا بـه پ     جلب و  يبرا يابزار موثر يژگيو
و محبت خود  يبا اظهار دلسوز ديرسان با اميپ ني. همچنباشد يها م از طرف آن اميپ رشيپذ

  . شنديانديب اميپ يو تفكر وادار سازد تا نسبت به محتوا شهيبه مخاطبان، آنان را به اند
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 يرسـان بـه نكـات    امي ـپ يها يژگيدر ارتباط با و »ينيحس  حماسه«در كتاب  يمطهر ديشه
 تي ـموفق طيشـرا : «دي ـگو يم ـ يدارد. و يكيكه با موضوع بحث ارتباط نزد ديفرما ياشاره م

و نـرمش   امي ـواعظ و تواضع در رساندن پ يرسان و پاك دل اميخاص پ تيشخص ام،يپ كي
  )211، ص1، ج1362(مطهري، ». در سخن است

  
  اميپ يژگي. و5-2

بـر   يگذارأثرو اقناع مخاطبان است و  يساز متقاعد يبرا يارتباط تيعنصر فعال نيدوم ام،يپ
عنصـر   ني ـا يژگ ـيو يبـه بررس ـ  ني. بنـابرا ابدي يمعنا و مفهوم م ام،يمخاطب با وجود عنصر پ

  .ميپرداز يم
  
  اميبودن پ يني. د5-2-1

مـا   ين ـياقنـاع در قـرآن اسـت و قـرآن، كتـاب د      يهـا  وهيموضوع بحث ش ـ نكهيتوجه به ا با
 هـا  امي ـپ ني ـخواهد داشت. حال چه ا ينيآن رنگ و لعاب د يها اميپس پ باشد، يمسلمانان م

  ندارد.  يفرق رد،ياخلاق قرار گ اي ياحكام عمل ايدر حوزه اعتقادات 
  
  . روان و روشن بودن5-2-2

 ياني ـقابـل فهـم اسـت كـه بـه صـورت واضـح و بـا ب         نيو همچن افتيقابل درك و در ياميپ
است كه به زبان مخاطبـان   نيروان و روشن بودن، ا يها از مصداق يكيآشكار ارائه گردد. 

اماما و رحمه و هذا  ،يو منْ قبَله كتاب موس«است.  يژگيو نيچن يارائه شود. قران دارا اميپ
كرَبِ تابساناً عقٌ لدصماًي ليرشْر نَيالَّذ نْذب وا ون يظَلَمسلمحهي ـدر آ اي) و 12حقاف: الا( »نَيل 
قَلبِْـك لتكَـونَ مـنَ     ي* عل نُينَزَلَ بهِ الرّوح الاَم: «كند يم يقرآن را آشكار معرف اميپ يگريد

  )193-195: عراءشال( »نٍيٍمب ي* بِلسانٍ عرب  نَيالمنْذر
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  رسان با مخاطب اميپ اتيانطباق ادب. 5-2-3

جاذبه،  جادياز عوامل ا يكيمخاطب جاذبه داشته باشد.  يمؤثر و كارساز است كه برا ياميپ
 ياست و عـلاوه بـر همسـان    »ريگ اميگزار و پ اميپ« يارتباط تيدو عنصر فعال اتيادب يهمسان
و ما ارَسـلنْا مـنْ   «است:  اميدر رساندن پ يزمانه هم نكته اساس اتيبا ادب ييهمسو ام،يپ اتيادب

ل همَانِ قوسلّا بِلولٍ اسريبنَي  مَ4: ميبراها» (له.(  
  
  رسان اميو حركات پ مايبا لحن، س اميپ يي. هم نوا5-2-4

 نيرسـان و همچن ـ  امي ـپ يرون ـيو ب يحالت درون ام،ياز عوامل مهم و اثرگذار همراه با پ يكي
همـراه بـا لحـن و     امي ـصداقت و صراحت پ يستيبا نكهيرسان است. با توجه به ا اميپ انينوع ب

و لَمـا رجـع موسـى    «بر مخاطبان اثر گـذارد:   اميداشته باشد تا پ ييرسان هم نوا اميحركات پ
مرَ ربكمُ وأَلقْىَ الألوْاح وأخََـذَ  قوَمه غضَبْانَ أسَفًا قَالَ بئِْسما خَلفَتُْموني من بعدي أعَجِلتْمُ أَ لىَإِ

بيِ الأعداء  متبِرَأسِ أخَيه يجرُّه إِليَه قَالَ ابنَ أُم إِنَّ القْوَم استضَعْفوُني وكَادواْ يقتُْلوُننَي فلاََ تُشْ
  ).150عراف: الا» (ولاَ تجَعلنْي مع القْوَمِ الظَّالمينَ

  
  مخاطب   هاييژگيو .5-3

 تي ـكـه بـه خـاطر او فعال    يافـراد  اي ـمخاطب است. يعني فـرد   ،ياقناع تيعنصر فعال نيسوم
و  ازهـا يو ن هـا  تي ـشـناخته شـده و بـا ظرف    يمخاطب به درسـت  دي. پس باشود يانجام م ياقناع
مخاطـب بـه    هاي¬يژگياز و يرا اثرگذار ساخت. برخ امياو آشنا شد تا بتوان پ يها ييتوانا

  است: ليشرح ذ
  
  مخاطب تي. ظرف5-3-1

 يهـا  تي ـظرف زي ـن يمتفـاوت هسـتند، بـه لحـاظ روح ـ     يهـا از نظـر جسـم    كه انسان همانطور
ممكـن اسـت بـه بعـد      هـا  تي ـظرف ني). ا45، ص1386و همكاران،  يدارند (واسع يگوناگون
مختلـف   يهـا  هـا و دوره  اسـاس، در زمـان   نيها مربوط باشد و بـر هم ـ  آن يعاطف اي يشناخت

هـا مـأمور بودنـد تـا بـه       اند و آن ها آمده آن ييراهنما يااز طرف خدا بر يگوناگون امبرانيپ
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قَـدرِ   ينكَُلِّـم النّـاس عل ـ   اءي ـانّـا معاشـرَ الاَنب  : «نـد يمخاطبـان خـود سـخن بگو    تيتناسب ظرف
ِهمقوُل186، ص18ق، ج1408 د،يالحد ي(ابن اب .»ع(  
است و روح حاكم بر جوامـع، رو بـه رشـد و     زيهمه چ يبه سو چياز ه يتمدن بشر ريس
 ابدي يرفته و كمال م شيبه فراخور حال آنان پ زيجهت نبوت ن نيو كمال است، به هم يتعال

او را بـه دنبـال    حيمخاطب، شناخت صـح  تي. شناخت ظرفابدي يخاتمه م يامبريتا آنجا كه پ
 ييهـا  تي ـظرف ابـد، ي يظهور و بروز م ـ ها تيظرف ييپس از ناسا ياقناع تيدارد و راهكار فعال

  .رهيو غ تيسن، جنس، باور و اعتقاد، ترب ندمان
  

  مخاطب ي. نيازها5-3-2

هـا دسـته    و خواسـته  لاتيهـا را در قالـب تمـا    آن تـوان  يدارد كه م يگوناگون يازهاين انسان
مثـل محبـت،    يعـاطف  يهـا  جسم مثل غذا، آب، پوشاك و خواسـته  يها كرد. خواسته يبند
بـا چشـم    دي ـبلكـه با  سـت، يانسـان ن  يازهـا يتمـام ن  انگري ـ. ظاهر انسان نمايو خداخواه نهيك

 يازهـا ياو را شـناخت. ن  يازهايانسان رسوخ و نفوذ كرد تا ن درونو گوش شنوا به  نيب درون
پلـه بـالاتر ظهـور و     ازيبرطرف شد، ن ازشين تر، نييكه پله پا يدارد، وقت يانسان حالت پلكان

 يازهـا يانسـان را ارائـه كـرده كـه از ن     يازهـا ياز ن ي. آبراهام مازلو سلسله مراتب ـكند يبروز م
. رسـد  يم ـ تـر  دهي ـچيپ يروان ـ يهـا  زهي ـسطح بـالاتر بـه انگ   رو د شود يآغاز م يستيز ياساس

  )169، ص1381و همكاران،  يلمي(ر.ك: د
» ازدواج، ورزش و كـار  ،يليتحص ـ ،يشـت يمع«در چهار بخـش؛   توان يانسان را م يازهاين
 يازهـا ين نياسـت كـه بـا تـام     يت ـيروش ترب كي ازها،ين حيصح نينمود. روش تام يبند دسته
 داي ـپ يزش ـيجنبـه انگ  يعن ـي سـازد،  يبـالاتر را فـراهم م ـ   يازهايظهور و بروز ن نهيزم تر، نييپا
را فــراهم   يدرونــ ياعتــدال قــوا يبــرا يآمــادگ يزشــيشــدن جنبــه انگ داريــو پد كننــد يمــ
نكته اشاره كـرده اسـت كـه     نيانسان توجه نموده و به ا يازهايهم به ن مي. قرآن كرسازد يم

 لافيلـا : «ابنـد يظهـور و بـروز     نـه يروح زم يازهـا يجسم برطرف شود تـا ن  يازهاين دياول با
اطَعمهم منْ جـوعٍ   ي* الَّذ تيرب هذاَ الب عبدواي* فَل فيو الص تاءرحِلهَ الشِّ لافهمِي* إ شٍيقُرَ

فَنْ خوم مَنهآم 4-1: شيقر» (و.(  
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و  دي ـتول«و فـراهم نمـودن   » و تـرس  يگرسـنگ « يازهـا يبرطـرف كـردن ن   اتي ـآ نيا در
از قـرآن،   يگـر يد اتي ـشده اسـت و در آ  يپرستش پروردگار معرف يبرا يا مقدمه» درآمد

جسـم شـده    هي ـاول يازهـا ين نيانجام دادن منوط به تام كوياز خدا و كار ن يتقوا و سپاسگزار
و لا صـمنا و لا   نايفَلوَلَا الخبُز ما صلَّ: «نديفرما يباره م نياكرم (ص) در ا امبريپ نياست. همچن

اَدلَّ نايجزَّوربنا ع ض287، ص6، ج1366(كليني، » فَرائ.(  
  

  مخاطب يها ستهي. با5-3-3

. مـا بـه دنبـال وضـع     شود يمربوط م يمخاطب به وضع موجود و يازهايو ن تيظرف شناخت
حركـت كـرده تـا بـه آن وضـع مطلـوب        ياز وضع فعل ديكه با ميآن هست آل دهيمطلوب و ا

مخاطبان، لازم  ازيمورد ن يها و ضرورت ها ستهياساس شناخت با نيبرسد. بر ا »اميپ رشيپذ«
وضـع مطلـوب را هـم     دي ـوضـع موجـود با   ييبـر شناسـا    وهرسان عـلا  امياست. پ يو ضرور
 قي ـكند حال چـه از طر  جاديعلاقه به وضع مطلوب را ا يكند تا بتواند در وجود و ييشناسا

 هـا  تي ـبدست آوردن آن موقع يبرا يعواطف و كيتحر ايمطلوب  يها تيشناساندن موقع
  تلاش كند.
 ميكن ـ يمعرف ـ يرا بـه و  يمتعال يكمال طلب است. اگر ضرورت زندگ يموجود انسان،

كـه بـه آن دل خـوش كـرده      ياز سـطح نـازل زنـدگ    ميينما يزندگ نيمند به ا او را علاقه اي
. قـرآن  آورد يانسان اسـت رو م ـ  يكه ضرورت زندگ يو به آن هدف متعال ديشو يدست م

 ـانَّمـا عنْـد االلهِ هـو خَ    لًـا، يتَشتَْرُوا بعِهدااللهِ ثَمنًـا قَل و لا : «ديفرما يباره م نيدر ا ميكر نْ   رٌيلكَُـم ا
 ُكمنْدونَ * ما علَمَكنُتْمُ تعيزِ نفَْدَلنَج االلهِ باقٍ ونْدما ع وـا      نَيالَّـذ  نَّيـنِ مبأِحَس مَـرهروا أجـبص

 نَّهميو لنَجَـز  بـه يطَ اهي ـح نَّهييو هو مؤمنٌ فَلنَحُ يذكََرٍ و اُنثْ * منْ عملَ صالحاً منْ عملونَيكَانوُا 
  ).95-97نحل: ( »عملوُنَيأجرهَم بأِحسنِ ما كانوُا 

است كه هم به زبـان قـرآن كـه در قالـب كلمـات و       نيا يرسان قرآن اميپ تيموفق علت
نظـر   يتوجه نموده و هـم بـه عناصـر ارتبـاط اقنـاع      افتهيظهور و بروز  يو صناعات ادب ها اميپ

دو  ني ـمقالـه ا  ني ـقرآن است كه در ا ياقناع تيفعال تيعامل موفق اريدو مع نيداشته است. ا
  .مينمود يرا بازشناس اريمع
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  يرگينتيجه

آن، اقنـاع   يهـا  امي ـبدست آورد اين است كه هدف قـرآن و پ  توان يكه از اين مقاله م آنچه
قرآن است، زيرا آنچـه را كـه امـروزه در علـم ارتباطـات و روان شناسـي         خواننده و شنونده

بهترين  رند،يگ يتبليغات براي رساندن يك پيام و متقاعد ساختن شنونده و يا خواننده بكار م
بـه دسـت    ري ـز جينتـا  يمرور اجمـال  كيبكار گرفته شده است. با  ميكر رآنشكل آن در ق

  :ديآ يم
 يهـا  در قـرآن و خطـاب  » پيـام رسـان، پيـام و مخاطـب    «وجود عناصر ارتباط شامل؛  -1

  ها كه بيانگر عناصر ارتباطات است. فراوان قرآني به افراد و گروه
 از نشـان  قـرآن  در غيـره  و تخلـص  و تمثيـل  و تشـبيه  مثـل؛  ادبي صنايع از گيريبهره -2
  قرآن است.  يها اميپ يگذارأثر

كتـاب   ني ـدر ا» دعـوت، تبليـغ، بشـارت و انـذار و...    « ؛ شـه يكـه از ر  ييها واژهوجود  -3
  .رساند يرا م تيفعال نيا تياهم يآسمان
توجه به باور مخاطب و رد و اصلاح و تأييـد آن در قالـب آيـات و سـور و فراوانـي       -4

قـرآن بـه   متنوع، همگـي نشـان از ايـن نكتـه دارد كـه       يها وهيو ارائه آن در قالب و ش ها اميپ
هاسـت و بـه موقعيـت روحـي و      دنبال اقناع مخاطبان با توجه به موقعيت زمـاني و مكـاني آن  

  .ردها توجه دا رواني آن
  

  منابع

  .قرآن كريم -
  ، بيروت: داراحياء التراث العربي.شرح نهج البلاغهق)، 1387ابن ابي الحديد، عبدالحميد، ( -
  قم: انتشارات دانش و ادب. ،غيو تبل ميتعل يها وهيش)، 1382اكبر، ( يبابازاده، عل -
، ترجمه كاووس سـيد امـامي و   عصر تبليغات)، 1384آنتوني ؛ آنسون، اليوتي، ( پراتكانيس، -

  محمد صادق عباسي، تهران: انتشارات سروش.
، تهـران: انتشـارات   ارتباطـات متقاعدگرايانـه و تبليـغ   )، 1384آرا، محمد علي، ( حكيم -

  سمت. 
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، چاپ يازدهم، قم: انتشـارات  اخلاق اسلامي)، 1381جاني، مسعود، (احمد ؛ آذرباي ديلمي، -
  معارف.  

  ، چاپ اول، قم: بوستان كتاب.مستشرقان و قرآن)، 1385محمد حسن، ( زماني، -
  . 23، شمارهفصلنامه علوم اجتماعي، »اقناع هدف ارتباطات«)، 1383باقر، ( ساروخاني، -
، ترجمه مهدي حـائري قزوينـي،   القرآن الاتقان في علوم)، 1384جلال الدين، ( سيوطي، -

  چاپ پنجم، تهران: انتشارات امير كبير.
، چاپ اول، قـم: مركـز جهـاني    تفسيري يها مباني و روش)، 1382محمد كاظم، ( شاكر، -

  علوم اسلامي.
، چاپ اول، بيـروت: عـالم   تلخيص البيان في مجازات القرآنق)، 1406رضي، ( شريف -

  الكتب. 
، چاپ اول، تهران: نشر شهيد دائرةالمعارف تشيع)، 1375حاج سيد جوادي، احمد، ( صدر -

  محبي.
چاپ  ،يترجمه احمد بهشت ،غيدر راه تبل ييها گام)، 1384( ن،يمحمد حس دياالله، س فضل -

  .ريكب رياول، تهران: انتشارات ام
از  ييهـا  درس يچـاپ اول، تهـران: مركـز فرهنگ ـ    ،غيقرآن و تبل)، 1377محسـن، (  ،يقرائت -

  قرآن.
، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات علميـه     اصـول كـافي  )، 1363محمد بـن يعقـوب، (   كليني، -

  اسلاميه. 
، چـاپ اول، تهـران: انتشـارات    اقنـاع  يها وهيافكار عمومي و ش)، 1384كاظم، ( متولي، -

  بحجت. 
ت: ، چـاپ دوم، بيـرو  البيان في اعراب القرآن و بيانـه ق)، 1408الدين، درويش، ( محي -

  عالم الكتب. 
، چاپ دوم، تهـران: نشـر   اقناع سازي و ارتباطات اجتماعي)، 1384حجت االله، ( مرادي، -

  ساقي.
  ، چاپ دهم، قم: انتشارات صدرا. حماسه حسيني)، 1373مرتضي، ( ،يمطهر -
، ترجمـه حسـن حكـيم    نقد شبهات پيرامون قرآن كريم)، 1385محمد هادي، ( معرفت، -

  فرهنگي تمهيد. باشي، چاپ اول، قم: موسسه
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، چـاپ چهـارم، قـم: دفتـر انتشـارات      تلخـيص التمهيـد  ق)، 1422محمد هـادي، (  معرفت، -
  اسلامي. 

  ، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امير كبير. فرهنگ معينتا)،  يمحمد، (ب معين، -
  ، چاپ دوازدهم، بيروت: داراحياء التراث العربي. جواهر البلاغهق)، 1407احمد، ( هاشمي، -
، چاپ هفتم، تهران: موسسـه  فنون بلاغت و صناعات ادبي)، 1370جلال الدين، ( همايي، -

  نشر هما.
 يهـا  بـر روش  يدرآمـد )، 1386( ن،يمحمد شمس الـد  ،يانيرضا ؛ د يعل ديس ،يواسع -

  .ي، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامائمه اطهار(ع) يغيتبل
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  چكيده

محمد حسين فضل االله از جمله مهمترين مفسران معاصر محسوب مي 
اصـول    و بـا هـدف ارائـه     شود كه از حوزه جغرافيايي لبنان برخواسته

كلي حاكم بر نظام اجتماعي اسلام، با شيوه اي تحليلـي و اجتهـادي،   
آيات قرآني را پردازش نموده است. ايـن مقالـه در چهـار بخـش بـه      
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  تهران قاتيواحد علوم وتحق ،يگروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلام ارياستاد. 3
Ayazi1333@Gmail.com  
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اجتماعي به عنـوان يكـي از ظرفيـت هـاي      بررسي موضوع همزيستي
نظام اجتماعي قرآني پرداخته است. مهمترين يافته هاي اين مطالعه از 
رهگذر استخراج مبـاني گـرايش بـه همزيسـتي اجتمـاعي در انديشـه       
علامه فضل االله اين است كه وي متـأثّر از شـاكله اجتمـاعي لبنـان بـه      

ــاد    ــا، مص ــف و نژاده ــان، طواي ــاگوني ادي ــبب گون ــتي س يق همزيس
اجتمــاعي را در حــوزه تعــاملات فــردي، دينــي و بــين المللــي بســيار 

 توسعه بخشيده است.

 

علامه محمد حسين فضل االله، تفسير من وحـي  هاي كليدي:  واژه
  .  القرآن، همزيستي اجتماعي

 

  مقدمه

 انديشه اجتماعي مسلمانان، انديشه و تفكري دين مدار است؛ در اين منظومه، متون دينـي در 
موقعيتي كانوني قرار دارند. انديشمندان مسلمان همواره تأملات خود را بر محور دين تنظيم 
و ارائه كرده اند. فهم آنان از قرآن كريم به مثابه پيكره اصلي دين اسـلام، تـأثير بسـياري بـر     
عملكرد فردي و اجتمـاعي آنـان بـر جـاي گذاشـته اسـت. تـأملات نظـري انديشـمندان در          

ديشه هاي جديد و متأثر از تحولات نوين، به فهم جديدي از متون دينـي منتهـي   مواجهه با ان
شده است. بي ترديد اگر بپذيريم كه تحولات اجتماعي بر شكل گيري انديشه هـا و تحـول   
آنها اثرگذار است، فهم مفسران معاصر قرآن كريم نيز متأثر از پيش فرض ها و پيش دانسـته  

 ست.هاي كنوني آنان تحول يافته ا

مطالعه سير انديشه هاي صاحب نظران معاصـر در حـوزه جغرافيـايي كشـورهاي عربـي،      
اثرگذاري رخدادهاي اجتماعي بر انديشه هاي دينـي آنـان را آشـكار مـي سـازد. در حـوزه       
كشورهاي عربي، رويارويي مسـلمانان بـا تمـدن غـرب بـه ويـژه در قـرن نـوزدهم مـيلادي،          

م)، عقب ماندگي آنـان را در  1830سوي ها به الجزاير (انحطاط خلافت عثماني و ورود فران
 ). 36، ص1378(روآ،  عرصه هاي مختلف نمايان ساخت
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تلاش هاي فكري مسـلمانان بـا رهيافـت هـاي مختلـف در جهـت سـبب شناسـي مسـئله          
انحطاط، جريان هاي فكري متعددي را پديد آورد. يكي از جريان هـاي فكـري كـه ضـمن     

زندگي سياسي و اجتماعي، سازگاري دين با رخدادهاي جديد را پذيرش مرجعيت دين در 
دنبال مي كرد توسط سيد جمال الدين اسدآبادي و شاگرد او محمد عبـده پايـه ريـزي شـد     

). ديدگاه هاي او  تاثير بسـياري بـر انفتـاح اجتهـاد در انديشـه صـاحب       63، ص1376(امين، 
فكـري عبـده در فهـم ديـن را      نظران عرب بر جاي گذاشت. شيخ محمد رشيد رضـا تـلاش  

ادامه مي دهد و بر نقش حاكمان كشورهاي اسلامي در غفلـت مسـلمانان از معنـاي راسـتين     
). رشــد انديشــه هــاي اجتمــاعي و ورود 78، ص1366ديــن تمركــز مــي نمايــد (خــدوري، 

جريانات فكري گوناگون به ممالك اسلامي، رويكرد به قرآن كريم را نيز متحـول سـاخت   
  ينش مفسران در عرصه ارائه تفسيري روزآمد را سبب گرديد.و تكامل ب

در اين راستا تفسير قـرآن بـا گـرايش اجتمـاعي، بـه عنـوان يكـي از شـيوه هـاي تفسـير            
معاصر، با استمداد از تعقل و اجتهاد، در جهت تقريب قرآن به فهم همگـان و انطبـاق آن بـا    

گرديـد. ايـن حركـت تفسـيري      واقعيات موجود، متكفل پاسخگويي به موضوعات روزآمد
جديد، نقش مهمي در اعطاي آگاهي هاي اجتماعي با الهام گيري از نـص وحيـاني داشـت.    
مدت مديدي درنگ در موضوع اصلاح اجتماعي و مسائل مرتبط با آن؛ از جمله مسئله زن، 
حجاب، تعدد زوجات، آزادي، انديشه مفسران جديد را به خود مشغول نمود. تدوين نظريه 

تصادي اسلام در پرتو شريعت و در عين حال متناسب با پيشرفت هاي اقتصادي جوامع، بـه  اق
طور گسترده در تفسير المنار مورد مداقه قرار گرفت. تطبيق نـوآوري هـاي علمـي بـا متـون      

  قرآني هرچند در قالب تأويلاتي افراطي در تفسير طنطاوي به وضوح مشاهده مي شود.
، از جمله مفسـران شـيعي كـه در مقايسـه بـا گذشـتگان، در       در ادامه اين نهضت تفسيري

ق) از 1314محدوده فراخ تري به استنطاق قـرآن پرداخـت؛ سـيد محمـد حسـين فضـل االله (      
بـا شـيوه اي تحليلـي و    » مـن وحـي القـرآن   «مراجع تقليد شيعه در لبنان است. وي در تفسـير  

ر بسـنده ننمـوده، بلكـه بـا اسـلوبي      اجتهادي تنها به نقل و جمع اقوال پيشينيان در عرصه تفسي
جديد به پردازش و ارائه برداشت هايي نوين از آيات پرداخته است. اين كتاب تفسـيري در  
زمره كتاب هاي تفسيري اجتماعي و تربيتي محسوب مي شود و عمده تلاش مفسـر كشـف   
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 مفاهيم هدايتي قرآن در مسائل اجتماعي مي باشد و هـدف آن اثبـات صـلاحيت و كفايـت    
  دين اسلام براي راهبري زندگي انسانها است.

اين تحقيق بر آن است كه انديشه همزيستي اجتماعي را در ابعاد مختلف از منظر محمـد  
مـورد تحليـل و بررسـي قـرار دهـد. از      » من وحي القرآن«حسين فضل االله، با استناد به تفسير 

در فصـلنامه پـژوهش هـاي     ، كـه »من وحي القـرآن «بررسي آثار نگاشته شده پيرامون تفسير 
منتشر شده است؛ مبرهن است كه اين كتـاب تفسـيري تـاكنون، از ايـن منظـر مـورد        1قرآني

علامـه  «بررسي موضوعي قرار نگرفته است. از جمله مقـالات پـيش گفتـه عبـارت اسـت از:      
گرايش عقلي و اجتهادي در تفسير «از سيد حسين هاشمي، » فضل االله و تفسير قرآن به قرآن

از سـيد حسـين   » فضل االله و تغييـر جنسـيت از منظـر قـرآن    «از سيد محمد علي ايازي، » آنقر
ماهيـت  «از سيد عبـاس صـالحي،   » جهان شناخت علمي قرآني در داوري فضل االله«هاشمي، 

مراحـل انحطـاط اجتمـاعي بنـي     «از سيد ابراهيم سجادي، » تربيت قرآني در نگرش فضل االله
  از رامش جليلي نجاري.  » اسرائيل از ديدگاه فضل االله

، پاسـخگويي  »من وحي القـرآن «در اين جستار پس از تبيين رويكرد اجتماعي در تفسير 
  به پرسش هاي ذيل مورد نظر قرار گرفته است:

 مباني گرايش به همزيستي اجتماعي در انديشه علامه فضل االله چيست؟ -1

ايي از زنـدگي اجتمـاعي،   علامه فضل االله بر مبنـاي آيـات قرآنـي، در چـه حـوزه ه ـ      -2
  همزيستي را توصيه مي نمايد؟

  
  »من وحي القرآن«. رويكرد اجتماعي در تفسير 1

بـر زنـده كـردن فضـاي قرآنـي در      » من وحي القرآن«اهتمام اصلي علامه فضل االله در تفسير 
هاي زندگي فكري و عملي است و همان گونه كه از عنـوان تفسـير نيـز بـر مـي       تمامي زمينه

آيد مفسر در ارتباط با كاركرد و الهام بخشي قرآن كريم ديدگاه ويژه اي دارد. از نظـر وي  
روح نيست؛ بلكه كتـابي اسـت كـه در فضـاهاي      اي از واژگان جامد و بي قرآن تنها مجموعه

 ). 1، ص24، ج1399فكري و عملي در حال حركت است (فضل االله، 

                                                 
١
 ٦٦و  ٦٥، ٦٤شمارگان  
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در ديدگاه فضل االله، واژه ها حامل الهام هاي بسـياري هسـتند كـه كـاربران كلمـات در      
ه تـر از آنچـه در واژه نامـه    طول تاريخ با آنها انس داشته اند؛ زيرا اين الهام ها، افقي گسـترد 

  ).121، ص1381هاست بدان مي بخشند (فضل االله، 
اي از آيات مورد بحث در تفسير من وحي القرآن را يافت  شايد به ندرت بتوان مجموعه

اقدام به اسـتخراج پيامهـايي بـراي بهبـود و اصـلاح زنـدگي عملـي          كه در ميانه يا پايان آن،
مـن  «ل االله اين قبيل درسـها و پيامهـا را بـا عنـاويني همچـون:      مسلمانان نشده باشد. علامه فض

اسـتفادات عمليـه مـن وحـي مـا        الإيحائات و الدروس، ما نستوحيه مـن الآيـه،    ، وحي الآيات
كنـد. ايحـاء در كـلام     مشخص مي...» من وحي الآيه في حركة الحاضر و المستقبل و   تقدم،

در صدر نـزول، داده هـاي معرفتـي و عملـي      سان كه وحي فضل االله بدين معناست كه همان
خاصي براي مردم آن روزگار داشـته؛ در گـذار زمـان و متناسـب بـا درك مردمـان در هـر        

). او معتقد است بـه  15، ص1، ج1399عصري، داده هاي راهبردي ويژه اي دارد (فضل االله، 
قرآن در حال نـو  موازات تغيير و تحول اوضاع و احوال جوامع، دريافت هاي افراد از آيات 

  ).153، ص1، ج1418؛ فضل االله،  17، ص1، ج1419شدن مي باشد (فضل االله، 
فضل االله اذعان داشته كه قرآن را در جريان حركت هاي فكري، سياسي و اجتمـاعي بـه   

). بـه صـراحت مـي تـوان     79، ص1، ش1370صورت تدريجي درك نموده است (عظيمي، 
بـه منصـه ظهـور رسـانيده اسـت. وي      سـير آيـات قـرآن    اذعان داشت مفسر اين ايده را در تف

كوشد به فراخور موضوع، نكات و ظرائف مسائل اجتماعي را در دسترس مخاطبان قـرار   مي
هـاي اجتمـاعي موجـود در     دهد. بر اين مبنا، هرجا كه مجال را مناسب يافته به طـرح انديشـه  

ه تا كارآمـدي اسـلام را بنمايانـد.    جامعه پرداخته و با ارائه ديدگاه اسلام در اين باره كوشيد
بحث از آزادي، جايگاه علم در اسلام، موضوعات مربوط به حقوق زن، مباحـث مـرتبط بـا    
ديدگاه اقتصادي اسلام، تأكيد بر وحدت اسلامي و نظاير آن از جمله مباحـث اجتمـاعي پـر    

  بسامد در اين كتاب تفسيري است.
ز رويكرد اجتماعي در تفسـير آيـات قرآنـي،    داري فضل االله ا به نظر مي آيد دليل جانب

نوع تلقي وي از گستره دين باشد. علامه فضل االله دين را اصول عملي و باورهايي مـي دانـد   
  ).132، ص18، ج1419بندي بدان سعادت حقيقي انسان را دربر دارد (فضل االله،  كه پاي
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تلقـي مـي نمايـد و     وي گستره دين را به فراخناي گستره روابط اجتماعي و فردي انسان
معتقد است شريعت، راه حل عادلانه تمام مشـكلات بـراي قـرار گـرفتن زنـدگي اجتمـاعي       

). بـه عقيـده او،   146، ص4، ج1419انسان در مسير درست را عهده دار مي باشد (فضل االله، 
وحي در اموري كه عقل از اقامـه دليـل نـاتوان اسـت و يـا در ورطـه شـبهات گرفتـار شـده،          

). وي پيرامـون تبعيـت از قـوانين    546، ص7، ج1419عقل مـي باشـد (فضـل االله،    گر  هدايت
فردي و اجتماعي، در كنار عنصر عقل از قواي بازدارنده موجود در ثـواب و عقـاب هـا يـاد     
مي كند و تعاليم وحياني را بـه عنـوان بازدارنـده اي معنـوي از ورود بـه مسـيرهاي انحرافـي        

  ). 229، ص3، ج1419د (فضل االله، موجود در جامعه قلمداد مي نماي
بر اين مبنا مي توان گفـت فضـل االله بـر ايـن بـاور اسـت كـه ديـن در قالـب رويكـردي           
حداكثري، به تمامي سوالات مربوط به زندگي فردي و اجتماعي بشر پاسخ داده و بـا روش  

در  مراجعه به قرآن و سنت و بهره گيري از عقل مي توان به پاسخ هايي متـين دسـت يافـت.   
اين ديدگاه دين، ابزاري جهت كسب شناخت اجتماعي توسط انسان اسـت، زيـرا دسترسـي    
به ابعاد معنوي هستي تنها با حس و مشاهده تجربـي امكـان پـذير نمـي باشـد، بلكـه نيازمنـد        
ابزاري متعالي و متناسب با خويش است. دين به مدد وحـي كـه از جملـه ابزارهـاي معرفتـي      

ق پنهـان اجتمـاعي اشـراف دارد و در فهـم روابـط اجتمـاعي و       محسوب مي شود، بـه حقـاي  
  ساختارهاي آن، همچنين كشف ضرورت هاي اجتماعي داراي نقشي محوري است.

  
  »همزيستي«. مفهوم شناسي 2

، 1361در زبان فارسي عبارت اس از: ادامه دادن به فعاليت هاي حياتي (معـين،   1»همزيستي«
)، با هم زيستن دو گـروه بـه رغـم    1112، ص1355 )، زندگي كردن با هم (عميد،5182ص

). اين كلمه در زبـان عربـي بـا    20817، ص14، ج1373وجود تناسب بين دو گروه (دهخدا، 
كلماتي همچون تصالح (سازش و كنار آمدن)، تساهل (سهل و آسان گـرفتن بـا يكـديگر)،    

، 1317 التعــايش الســلمي (زنــدگي مســالمت آميــز) و تســامح تــداعي مــي شــود (معلــوف، 
  ).540ص

                                                 
1
 -Symbiosis, Coexistence. 
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معناي اصطلاحي همزيستي برگرفته از معناي لغوي آن مي باشد. اين اصـطلاح در ميـان   
اصطلاحات علوم سياسي بر نوعي احترام به حقوق ديگران و فيصله مسائل از طريق مـذاكره  

 ).246، ص1363دلالت دارد (آقا بخشي،  

همزيستي مـي باشـد، نـوعي     به طور كلي آنچه مورد نظر فرهنگ نويسان در تبيين معناي
تنش زدايي، تعامل دوستانه، سازواري و انطباق بر اساس اصول مشترك اسـت. ايـن مفهـوم    
در زمره مفاهيم اصيل قرآني محسوب مي شود. نفي تصورات نژادپرستانه، نفي برتري هـاي  
ملي و مذهبي، لزوم پيگيـري روش هـاي مسـالمت جويانـه، اعتـراف بـه حقـوق اقليـت هـا،          

به تعاون و توجه به اصول مشترك با پيروان ديگر انديشه ها، كه در آيات متعـددي   سفارش
مورد توجه قرار گرفته، از جمله شواهدي است كه به صراحت دلالت بر ضرورت توجـه بـه   

  اصول همزيستي اجتماعي در نگره اسلامي دارد.
  

  . مباني گرايش به همزيستي اجتماعي در انديشه علامه فضل االله3
له پـيش دانسـته هـاي مفسـر و دخالـت آن در فهـم و تفسـير، يكـي از مباحـث مهـم در           مسئ

مطالعات عصر حاضر محسوب مي شود. امروزه كـاوش در عوامـل اثرگـذار بـر شخصـيت،      
گرايش ها و نگرش هاي مفسران در فهم يـك مـتن، برآينـدهاي جالـب تـوجهي را در پـي       

  را سبب شناسي مي نمايد. داشته و به نوعي اختلاف برداشت ها از متن واحد
در مسير بررسي و تحليل آراء و نظـرات مفسـران، عنايـت بـه پـيش فـرض هـا و عوامـل         
اثرگذار اجتماعي و فرهنگي، پرده از ابهامات بسياري برداشته و زمينه ساماندهي يـك نظـام   
 تفسيري ويژه، در حوزه زماني و جغرافيايي خاصي را فراهم مي آورد. بدون ترديد ديـدگاه 
هاي اجتماعي هر مفسر، برآيند تعامل پيش دانسته هاي اوست. اصولاً هـر مفسـر بـه تناسـب     

  مجموعه معارف پيشيني، در مواجهه با مسائل مستحدثه، استنباط مي نمايد. 
بررسي فضاي اجتماعي شكل گيري انديشه همزيستي در نظـام فكـري علامـه فضـل االله     

لبنان كـه بـه تنـوع اديـان، طوايـف، احـزاب و        گوياي اين واقعيت است كه ايشان در كشور
ها شهرت دارد، نشو و نما يافت. اين كشور در ساحل مديترانه واقـع شـده و در طـول     انديشه

هـاي تـاريخ بشـري بـوده كـه در سراسـر        گيري و رشد اكثـر تمـدن   تاريخ بستر تولد و شكل
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اهي بـراي اقليـت هـاي    انـد. لبنـان در طـول تـاريخ پناهگ ـ     خاورميانه حضور و بالندگي داشته
مذهبي حاضر در سرزمين هاي همسايه بوده است. فرقه گرايي، نمايانگر ساخت جامعه لبنان 
است. اين امر ضمن آنكه يك واقعيت اجتماعي است، جوهره سيسـتم سياسـي لبنـان را نيـز     
تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر ساخت سنتي قدرت سياسي در لبنان بر اساس تـوازن فرقـه   

ستوار است. به اين معنا كه مجموع اراده هايي كه حاكميـت دولـت لبنـان را پديـد مـي      اي ا
آورند، حاصل خواست و تمايل رهبران فرقه ها كه قدرتمنـدان سياسـي و اقتصـادي جامعـه     
لبنان هستند، مي باشد. طبيعتاً ساخت فرقه اي جامعه لبنان تـاثيراتي بـر زنـدگي اجتمـاعي آن     

  )212-209، ص1372ني، كشور دارد. (معيني آرا
وجود كانون هاي مختلف فكري و حلقـات حـوزوي مـروج تشـيع، همچنـين مهـاجرت       
علماي شيعه به لبنـان، در زمينـه سـازي، پيـدايي و انفتـاح فكـري انديشـمندان لبنـاني بسـيار          

ها در لبنان همراه با فرهنـگ گفـت و    اثرگذار بوده است. تنوع مذهبي و امتزاج ميان مسلك
ها قابل توجه است كـه در كمتـر جامعـه شـيعي      تعامل انسان گو، تسامح و تساهل در رفتار و

  ) 16، ص1380نشيني سبقه دارد. (تبرائيان، 
بر اين، شاكله اجتماعي لبنان به سبب گوناگوني اديان و طوايف و حتـي نژادهـا و     علاوه

همزيستي و تعامل ميان آنهـا، بـر آزادي و گفتگـو و احتـرام متقابـل و بـه رسـميت شـناختن         
بنيان يافته است. لذا لبنان نه تنها بستر همزيستي اديان و مشـاركت و همفكـري همـه    ديگري 

هـاي فلسـفي و    پيروان اديان با يكديگر بوده است، بلكه در صد سـال اخيـر، تمـامي انديشـه    
هاي فكري و ادبي و هنري جهان در آن حضور يافته و فعاليت  رويكردهاي سياسي و جنبش

  اند.  كرده
نظير لبنان سـبب گرديـد تـلاش بـراي اثبـات       نظير وگاه بي و مختصات كمها  اين ويژگي

توانايي و قابليت اسلام در پاسخگويي به نيازها و مقتضـيات زمـاني و مكـاني افـزون گـردد.      
لازمه چنين امري، شناخت مناسـب از جامعـه خـود و جهـان، آگـاهي از نيازهـا و مسـائل و        

آميـز بـا ديگـر اديـان،      و و همزيسـتي مسـالمت  و گ مشكلات مردم، اعتقاد وجودي به گفت 
حضور و مشاركت فعال در كنار رهبران روحاني اديان ديگر براي ترسيم سرنوشـت كشـور   

  است.



 109   25، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

االله با انگيزه رشد و ارتقاي فرهنگ ديني به تحصيل علـوم دينـي روي آورد     علامه فضل
سـلامي نمـود. در   سپس به نجف رفته و تمام همت خود را صرف آموختن علوم و معـارف ا 

آن زمان به جدايي دين از سياست و لزوم پرهيز روحانيون از فعاليت اجتماعي اعتقاد داشت 
كرد و تمام وقـت خـود را    و از ورود به حوادث سياسي آن زمان عراق و لبنان خودداري مي

داد. پس از بازگشت بـه لبنـان، رويـه خـود را مبنـي بـر        به يادگيري علوم اسلامي اختصاص 
  هاي اجتماعي ادامه داد.   رهيز از فعاليتپ

هاي اجتماعي امام موسي صدر كه رهبري طايفه شيعه را بـر عهـده    حتي گاهي از فعاليت
كـرد. جنـگ داخلـي      داشت و موفق به تأسيس مجلس اعلاي شيعه شده بود، انتقـاداتي مـي  

اوزات هـاي فلسـطيني، تحـولات منطقـه، گسـترش تج ـ      لبنان، مشكلات آوارگـان و سـازمان  
سو و نيز افزايش سيطره  اسراييل به كشورهاي اسلامي، تفرقه ميان كشورهاي اسلامي از يك

گرايانه و ماركسيستي و اومانيستي همزمان شد. وي  و فريبندگي مكاتب فكري فلسفي مادي
هاي اجتماعي خود را بـه مـدد دانشـي     هاي لبنان وارد شد و فعاليت با سرعت به ميدان چالش

انديشي ديني را كه با حال و هواي لبنان سـازگارتر بـود،    بود، آغاز كرد و راه نو كه آموخته
  )40-21م، ص2010برگزيد (مجموعه المؤلفين، 

چنـين برداشـت مـي شـود كـه بـه دليـل        » من وحي القـرآن «از بررسي مجلدات تفسيري 
وجود دو مبناي فكري خاص، نسبت بـه موضـوع همزيسـتي اجتمـاعي، نسـبت بـه مفسـراني        

؛  92، ص2، ج1417همچون علامه طباطبايي كه بـدين مبـاني بـاور نداشـته انـد (طباطبـايي،       
تاحي اتخاذ شده است. مباني مذكور بـه شـرح   )، ديدگاهي توسعه گرايانه و انف204، ص5ج

  ذيل است:  
  

  مدارا ميان اديان .3-1

يكي از تجلي گاه هاي تنـوع در جهـان معاصـر، گونـاگوني گـرايش هـاي دينـي و مـذهبي         
است. هر يك از اديان داراي باورها و خاستگاه هاي گونـاگوني هسـتند و نسـبت بـه ديگـر      

. در اين عرصـه مفهـوم رواداري و مـدارا، نـوعي از     اديان پرسشهاي بنياديني مطرح مي كنند
ارتباط با ناهمكيشان است و در ساحت هـاي گونـاگوني مصـداق مـي يابـد. ايـن مفهـوم بـا         
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سستي كردن و تساهل ناهمگون است؛ زيرا نوعي تعامل آگاهانه با گونه گـوني و اخـتلاف،   
. بطـور كلـي در   )215، ص1381در عين قدرت بر دخالت و منـع كـردن مـي باشـد (بيـات،      

نگرگاه قرآن كريم، مدارا و نيك زيستي با پيروان اديان آسماني و حتي كافران و مشركان، 
موضوعي پذيرفته شده است و عدالت پيشگي و مهرورزي، فرماني عام در تعامـل بـا تمـامي    

 انسانهاست.

رهاي زيستن در قلمروي جغرافيايي لبنان كه تكثر اديان تا حدودي بيشتر از ديگـر كشـو  
االله  عرب زبان نمود داشته، سبب سيطره مدارا در ساحت فكري فضـل االله شـده اسـت. فضـل    

مثابه تلاشي فرهنگـي بـراي نشـان دادن تنـوع فكـري، كلامـي،        تقريب مذاهب اسلامي را به 
تاريخي و فقهي و مبنايي علمي براي فهم مشترك و تأكيد بر مواضع اصـولي مشـترك مـي    

هاي تقريبي، نقش مهمـي در تبيـين رويكردهـاي فكـري و ايجـاد       داند. از منظر وي حركت
همگرايي در عناصر فكري آن دارد و انگاره هاي تكفيري را از ساحت نهادهـاي دينـي دور   
نموده و امنيت سياسي را برقرار مي كند. فضل االله براي تحقق اين هـدف، آشـنايي بـا شـيوه     

اسـت    گرايـي عقلانـي   ش قرآني اوج واقعگفتگو در قرآن را ضروري مي داند، زيرا اين رو
و گو محترم شمرده مي شود و طرفين بحـث را از دايـره خـود     كه در آن طرف مقابل گفت 

يـابي بـه    كشاند. تمركز بر اين شـيوه حتـي موجـب دسـت     برد و به آفاق انديشه مي بيرون مي
مـي شـود (عليـزاده،     كه به هيچ ديني باور ندارنـد،  نقاط مشتركي ميان پيروان اديان با كساني

  ).74، ص57، ص1389
  
  گرايي اقوام . هم3-2

تنوع قوميتي به عنوان يك پديده تاريخي و اجتماعي، با جغرافياي سياسي كشور لبنان پيوند 
خورده است. لبنان نيز همچون ديگر جوامع چند قوميتي در برابر جهاني سـازي كـه فرآينـد    

تهديدهايي مواجه بوده است. در ايـن ميـان رهبـران     دنياي امروز به شمار مي رود، همواره با
ملي و مذهبي با اتخـاذ رويـه هـايي مدبرانـه، نـوع تعامـل بـا اقـوام را سـامان داده و از بـروز           

  تحولات بحران ساز كاسته اند.
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همگرايي به معناي پذيرش تنوع و تكثر اقوام و حرمت نهادن به ويژگي هـاي خـاص در   
ت هاي واحد ملـي اسـت. بـه عبـارت ديگـر همگرايـي بيـانگر        جامعه با هدف رسيدن به غاي

شرايطي است كه در آن، واحدهاي مختلف با حـذف عوامـل اخـتلاف برانگيـز و تعصـبات      
گروهي به نفع اهداف جمعي و منافع مشترك تا حـد بسـياري بـر مشـتركات تمركـز داشـته       

  )3، ص1370باشند. (كاظمي، 
ي كه فراتر از گفتمـان هـاي دينـي بـه تـدبير      شايد بتوان گفت همگرايي در قالب جوامع

نظام سياسي خود مي پردازند و تحت عنوان حكومت هاي سـكولار از آنهـا يـاد مـي شـود؛      
بيش از ديگر حكومت ها فرصت ظهور و بروز يافته است. به تعبيري دليل اين امـر در كنـار   

صـطلاحاً بـر اسـاس    گذاشتن قيدهاي ديني، نژادي و جنسيتي در مرحله تقنين و اجراست و ا
اعلاميه حقوق بشر به انسان و مسائل مربوط به او نگريسته مـي شـود و تمـامي شـهروندان از     

  ).232، ص3، ج1369آزادي هاي شناخته شده اي برخوردارند (علي بابايي، 
غلبه انديشه همگرايي ميان اقوام در فرازهاي بسياري از سخنان فضل االله هويداسـت. وي  

ري خصوصيات شخصي انسان ها در پيمـايش درجـات كمـالي، صـرفاً عمـل      با رد تاثيرگذا
مطابق مسئوليت دنيوي و اخروي را ميزان ارزش گذاري اسلامي و سبب تمايز انسان هـا بـر   

فَاستجَاب لهَم ربهـم  «) او در تفسير آيه 161، ص21، ج1419يكديگر مي شمرد. (فضل االله، 
لَ عاممع يعأُنثْىأَنِّي لا أُض نْ ذكََرٍ أَوم ُنكْمنيز تـلاش در مسـير عمـل    195(آل عمران: » لٍ م (

صالح را معيار تقدم و تاخر مرتبه انساني مي داند و صحت هرگونه برتري جويي جنسـيتي و  
  ).460-459، ص6، ج1419قوميتي را نفي مي كند (فضل االله، 

آن، از آنجـا كـه همـه انسـان هـا از      طلبـي در قـر   از منظر وي، بر مبناي برهان ابطال سلطه
حقيقتي واحد برخوردار هستند، پس وجهي براي ترجيح كسي بر ديگري نيست مگر اينكـه  
به همان مقدار كه خواسته و اراده فردي مورد توجه است، خواسته و اراده ديگران نيز مـورد  

برابـري حقيقـي،    عنايت قرار گيرد و نظام اجتماعي بتواند استقرار پيدا كند. در ايـن نگـرش  
برابري در آفرينش، برابري در جوهره انسانيت و برابـري در امكـان رشـد و تكامـل اسـت و      
بحث تبعيض نژادي، تبعيض طبقاتي، تبعيض جنسـيتي و قـوميتي نفـي مـي شـود (فضـل االله،       

  ).460-459، ص6، ج1419
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  . حوزه هاي همزيستي اجتماعي در ديدگاه علامه فضل االله4

  اجتماعي از منظر علامه فضل االله، در سه حوزه قابل تقسيم بندي است:همزيستي 
  
  . تعامل فردي4-1

استخراج ديدگاه فضل االله نسبت به نحوه همزيستي اجتماعي در حـوزه تعـاملات محـدود و    
ميان فردي از طريق رصد تفسير آيات قرآني كه پيرامون آزادي عقيده و آزادي انديشه مـي  

ي شود. به عقيده فضل االله خداوند متعال انسـان را آزاد آفريـد و عقـل و    باشد، امكان پذير م
قلب او را مقيد به قيدي نساخت. آزادي انسان همان انسانيت اوسـت، لـذا چنانچـه آزادي او    
سلب شود، انسانيت او به مخاطره افتاده است. بر اين مبنا در آيين اسـلام هرگونـه انفعـال در    

 ).77-69، ص1978(فضل االله، حيطه عقيدتي نفي شده است 

فضل االله آزادي را مفهومي نمي داند كه به سادگي بتوان در هر جايگاهي مورد اسـتفاده  
قرار گيرد؛ زيرا اتصاف به اين مفهوم، مستلزم آن است كه انسان بـر نفـس خويشـتن مسـلط     

رت ارزش باشد و مسئوليت مواجهه با تمامي اميال طغيان گر را بر عهده بگيـرد. او بـر ضـرو   
گذاري بر مقوله آزادي در تعليم و تربيت نسـل جـوان تاكيـد مـي نمايـد و آزادي را كليـد       
پيشرفت جوامع و امت ها مي داند. به عقيده او همگان بايد در مسير تفكر آزاد باشند و حتي 

  م تَـأتْي يو«افكار اشتباه و منحرفانه مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد. او با استناد به آيه 
)، از 111(النحـل:  » كُلُّ نفَسٍْ تجُادلُ عنْ نفَْسها و توُفَّى كُلُّ نفَسٍْ ما عملتَ و هـم لا يظْلَمـونَ  

اين انديشه جانبداري مي كند كه انسان ها حتي در برابر پروردگارشان داراي آزادي هستند 
  ، با خداوند مجادله نمايند.و بايد درباره افكار و اعمالي كه در دنيا داشته اند

از كلام فضل االله چنين برداشت مي شود كه آزادي مفهومي ملازم با مسـئوليت اسـت و   
مستلزم وجود انديشه هايي آگاه، مهيا براي گفتمان و مبرا از هرگونـه جمـود فكـري اسـت.     

مـي   شايان ذكر است افق آزادي از ديدگاه او با نظر به ارزش هـاي متعـالي اخلاقـي ترسـيم    
شود و ضـمن حـدود و ضـوابطي همچـون عـدم بـرانگيختن ديگـران و پرهيـز از تـوهين بـه           
معتقدات مخاطبان، قطع نظر از صحت و حقانيت باورهاي ايشان، معنا مي يابد. فضـل االله در  
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يكي از آثارش مفهوم آزادي در اسلام را ممزوجي از آزادي و التـزام دانسـته و تاكيـد مـي     
، 2002نه آزادي مطلق و نه التزام و تحجـر مطلـق اسـت (فضـل االله،      كند كه آزادي اسلامي

). از نظر وي در اسـلام انديشـه و عمـل اسـاس تـوازن اجتمـاعي اسـت (فضـل االله،         118ص 
  ).120، ص2002

 )256(البقره: » لا إكِْراه في الدينِ قَد تبَينَ الرُّشْد منَ الغْيَ«علامه فضل االله، آيه نفي اكراه 
را به معناي نفي اكراه از طريق دادنِ فرصت انتخاب به انسان براساس براهين حقِ موجود در 
دين و ادلـه باطـل موجـود در كفـر دانسـته و برگزيـدن كفـر را نـوعي بكـارگيري آگاهانـه           
موهبت الهي در مسيري ناهماهنگ با جهان هستي و اراده حاكم بر آن مي شمرد (فضل االله، 

  ).46-45، ص5، ج1419
از نظرگاه وي، ساحت انديشه انسـان هـا آزاد اسـت و چنانچـه مقدمـه ايمـان كـه همـان         
شناخت، گرايش و اقناع مي باشد، در فرد فراهم گردد، ايمان محقق خواهد شد. (فضل االله، 

) لذا غرض اصلي پيامبران از دعوت، به دور از هرگونه سخت گيـري  370، ص11، ج1419
اقناع فكري مخاطبان در جهت اهداف رسالت و جلب رضـايت الهـي   و سلب آزادي، صرفاً 

  ).119، ص12، ج1419است (فضل االله، 
به عقيده او مسأله آزادي در حيطه اعتقادات انسان يك قضيه قطعي در اسلام مي باشد و 
انسان در اين مسير نيازمند اقناع، اقتناع، سخن گفـتن و فضـايي اسـت كـه مقدمـه گفتگـوي       

راهم كند. انسان در برخورد با سؤالهايي كه در او بوجود مي آيـد، داراي آزادي  ايجابي را ف
كامل است تا جوابهاي كامل و قاطع خود را از كساني كه به امر دعوت و زمينه هاي فكري 
آن مشغول هستند، دريافت كند تا امري مبهم كه موجـب حيـرت و دغدغـه گـردد، وجـود      

اين است كه در حيطه معرفت و شناخت و ايمان، حجـت   نداشته باشد، زيرا خداوند خواهان
  ).31-30، ص11، ج1419بر بندگان تمام شود (فضل االله، 

  
  . تعامل ديني4-2 

يكي ديگر از حوزه هاي كه دلالـت مسـتقيمي بـر سـيطره ديـدگاه همزيسـتي اجتمـاعي بـر         
ديگر اديان است. از  انديشه علامه فضل االله دارد، تفسير آيات مرتبط با نحوه تعامل با پيروان
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نظر فضل االله به دليل آنكه در اصطلاح قرآني احكام مشركان و اهـل كتـاب كـاملاً مجـزا و     
-237، ص4، ج1419متفاوت است، آنان را مصداق وصف مشرك نمـي دانـد (فضـل االله،    

). او براي ايمان جايگاه قابل توجهي قائل است و صرف ايمـان داشـتن را حلقـه اتصـال     238
  ).314-313، ص5، ج1419لبي و رفتاري انسان ها مي شمرد (فضل االله، فكري، ق

و «وي مفاهيم انجيل را در ارتباط كامل بـا حقـايق اسـلام مـي دانـد و بـا اسـتناد بـه آيـه          
     ـكفأَُولئ بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه ُكمحي َنْ لمم و يهف لُ الإِْنجْيِلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهَأه ُكمحْـقوُنَ  ليالفْاس ـمه «

) منسوخ شدن احكام انجيل در اين آيه را ظاهر و معلوم نمي داند؛ بـويژه آنكـه   47(المائده: 
مضمون آيه متضمن جزئيات شريعت نمي باشد بلكه حاوي اخـلاق و اصـول و ارزش هـاي    
كلي در بعد روحي و انساني است. بنابراين از نظر وي هيچ مانعي از عـدم توجـه و گـرايش    

آن به انجيل موجود نيست، چرا كه انجيل با آنچه كه قرآن بدان امر كرده داراي اشتراك قر
  ).196، ص8، ج1419مي باشد (فضل االله، 

فضل االله به جايگاه شريعت يهوديان و نصراني ها در مقابل شريعت اسلام پرداخته و بيان 
خـود را ابـزاري بـراي     قصـد نـدارد   -در رسالت الهي واحد و با وجود تنوع  -مي دارد دين 

تأكيد انقسام تاريخي و ديني قرار دهد، امري كه سبب تبديل پيروان اديان مختلف به گـروه  
هايي مجزا شود كه هيچ يـك در مقابـل ديگـري مسـؤوليتي نـدارد؛ بلكـه قصـد دارد تـا بـا          
وحدت بخشي به نظام انساني در هر مرحله زماني و جغرافيايي او را بـه سـوي رسـالت الهـي     

  رهنمون سازد. 
بر اين اساس هيچ گونه نسخ و الغايي از جانب يك رسالت و شريعت در مقابل رسـالت  
هاي ديگر يافت نمي شود، بلكه هر رسـالت، امتـداد رسـالت پيشـين اسـت و اگـر سـخن از        
نسخي باشد، شامل تمامي جنبه هاي شريعت قبلي نمـي شـود و تنهـا برخـي از احكـام آن را      

ع اين نوع نسخ نيز همانند نسخي است كه در داخل هر دين امكان پـذير  دربر مي گيرد. وقو
مي باشد؛ مانند تغيير قبله از بيت المقدس به سوي خانه كعبه. بنـابراين انجيـل سـبب منسـوخ     
شدن تورات نگرديد، قرآن نيز سبب منسوخ شدن تورات و انجيـل نشـده اسـت (فضـل االله،     

  ).201-200، ص8، ج1419
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إِنَّ الدينَ عند اللَّه الْاسلَام و ما اختَْلَف الَّذينَ أُوتوُاْ الكْتَاب إِلَّا من بعـد  «سير فضل االله در تف
) بـر لـزوم انفتـاح رويـه در مقابـل پيـروان اديـان        19(آل عمـران:  »  ما جاءهم العْلمْ بغيْا بيـنهَم 

دياني مي داند كه در هـر مرحلـه تـاريخي    آسماني تاكيد مي نمايد و اسلام را صفت تمامي ا
به شكلي تجلي يافته است. به نظر او دليل اساسي جدايي بين اديـان و مـذاهب، عـدم اتخـاذ     

، 5، ج1419رويه انفتاحي و اعمال تعصب ورزي هـاي كوركورانـه بـوده اسـت (فضـل االله،      
  ).276-274ص

اتخـاذ رفتـار منصـفانه در تمـامي     بدين ترتيب فضل االله با استناد به آيات، مسلمانان را بـه  
موضوعات مادي و معنوي با اهل كتاب فرا مي خواند. از نظر وي اين رويه، ابزاري كارآمد 
در مسير دعوت به اسلام مي باشد. فضل االله از اين آيه لزوم پيگيري رويكردهاي انفتاحي بـا  

روابـط انسـاني،    غير مسلمانان را حتي در سطوح بين المللـي برداشـت مـي كنـد و برقـراري     
سياسي و اقتصادي بدون مرز را نوعي برقراري عدل و توازن در جهت گيري هاي مسلمانان 

  ).158-156، ص22، ج1419تلقي مي نمايد. (فضل االله، 
فضل االله در زمينه نجاست يا طهارت اهل كتاب به خصوصيت سماحت در قانونگـذاري  

جايي كه اسلام آيينـي اسـت كـه اقتضـائات     اسلامي اشاره مي كند و استدلال مي كند؛ از آن
اليْوم أحُلَّ لكَمُ الطَّيبات و طعَـام  «طبيعي و فطري انساني را به رسميت شناخته، به موجب آيه 
)، آشـكارا، طهـارت طعـامي را    5الَّذينَ أُوتوُاْ الكْتَاب حلٌّ لَّكم و طعَامكمُ حلٌّ لهم) (المائده: 

  ماً با بدن اهل كتاب تماس داشته اعلام شده است.  كه مستقي
او به تقابل رواياتي كه مراد از طعام را دانه ها و مانند آن مـي دانـد و در مقابـل روايـاتي     

گرداند، اشاراتي مي نمايـد؛ امـا در نهايـت نتيجـه مـي       كه طعام را به ذبيحه اهل كتاب بازمي
ها ميان اهـل كتـاب و مسـلمانان، پـيش از      گيرد؛ از آنجايي كه موضوع خريد و فروش دانه

نزول اين آيه نيز امري حرام در تعامل با آنها شمرده نمي شده، پس قطعاً در اين آيه غرض، 
رخصت دهي به مسلمانان در موضوع حليت استفاده از غذاي پخته شده توسـط اهـل كتـاب    

ل كتاب پايبنـد هسـتند و   مي باشد. او خود را از جمله فقهايي مي داند كه به طهارت ذاتي اه
، 1419مطابق حكم فقهي طهارت تمامي انسانها، اهل كتاب را پـاك مـي داننـد (فضـل االله،     

  ).55-54، ص8ج
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فضل االله ايـن آيـه را از جملـه مسـتندات تاكيـد قـرآن كـريم بـر شـيوه انديشـه ورزي و           
زادي فكـري و  گفتگوي اهل ايمان بر مي شمرد. فضل االله انسان بـا ايمـان را برخـوردار از آ   

مبرا از روحيه جمود در برابر ساير ديدگاه ها مي داند و در مقابـل انسـان گمـراه از پـذيرش     
  ).324-320، ص9، ج1419هرگونه ديدگاه متفاوتي امتناع مي ورزد (فضل االله، 

قْرَبـواْ الْمسـجِد   يأَيها الَّـذينَ ءامنُـواْ إِنَّمـا الْمشْـركِوُنَ نجـس فَلَـا ي      «فضل االله در تفسير آيه 
) نيـز بـه آلـودگي معنـوي مشـركان پرداختـه و شـرك را        28(التوبه: » الحْراَم بعد عامهمِ هذاَ

مانعي در مسير پويايي حيات فكري انسانها محسوب مي كنـد. او بـه اخـتلاف ديـدگاه فقهـا      
ت بـر نجاسـت   پيرامون انحصار دلالت واژه (نجس) بر نجاست معنـوي و يـا عموميـت دلال ـ   

مادي و معنوي اشاراتي مـي نمايـد و در نهايـت تمايـل خـود بـه آراء فقهـايي كـه نجاسـت          
، 1419مشركان را صرفاً نجاست روحي و معنوي مي داننـد، مطـرح مـي نمايـد. (فضـل االله،      

  )71-70، ص11ج
  
  . تعامل بين المللي4-3 

اي تجاوزگران كه مانع سـير  فضل االله معتقد است براي مواجهه با حملات مخالفان و طرد قو
حق و حقيقت در مسير دعوت به ايمان هستند، چاره اي جز تجهيز قوا نيست؛ چرا كه روش 
مدارا و گفتمـان در مقابـل كسـاني كـه بـه كارآمـدي ايـن روش اذعـان ندارنـد و از انـواع           
، فشارهاي مادي براي سيطره يافتن بر ديگران اسـتفاده مـي كننـد، سـودي نـدارد (فضـل االله      

  ).408، ص10، ج 1419
به عقيده او بدين سبب خداوند از مومنين خواسـته اسـت تـا از جهـت نيـروي نظـامي بـه        
هرگونه امكانات مادي مجهز شوند. لذا جايز نيست در اين مسير از هيچ گونه تلاشـي دريـغ   
كنند، چرا كه اين امر پايه مستحكمي است كه توانمندي پيروزي مسلمانان در آينـده بـر آن   
بنا خواهد شد و مقابله به مثل را ميسر مي نمايد. او ضمن تاكيد بر ضـرورت آمـادگي تـك    
تك افراد جامعه در تمامي ابعادي كه يك امت براي پيشرفت بدان نيازمند اسـت و موجـب   
استقلال و دستيابي به برتري راستين مي شود؛ بيان مـي كنـد وجـود وابسـتگي هـارا محـدود       
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ــين المللــي  كننــده آزادي ملــت مســلمان ، 10، ج1419مــي شــمرد (فضــل االله، در جامعــه ب
  ).410ص

چنانچـه  «البته او در روابط بين المللـي، صـلح را داراي اصـالت مـي دانـد و مـي گويـد:        
عرصــه صــلح و گفتگــو فــراهم آمــد، اســلام پــس از تحليــل و بررســي شــرايط عصــري از  

  ). 410، ص10، ج1419(فضل االله، » درخواست صلح استقبال مي كند
م يك عقده نيسـت، بلكـه   جنگ در اسلا«او پيرامون دليل جانبداري از صلح مي نويسد: 

يك قاعده فكري در سطح مصلحت انسـان و زنـدگي اسـت. جنـگ فقـط وسـيله اي بـراي        
شـود تـا ايمـان آزادانـه     بازگرداندن توازن به ميدان است و هنگامي كه كفر مـانع از آن مـي  

دعوت خويش بـه سـوي خداونـد را انجـام دهـد، جنـگ راهـي اسـت كـه مسـلمانان بـراي            
كنند. اما اگر ديگران بخواهند صفحه جديدي را بـراي  ز آن استفاده ميبازگردندان آزادي ا

صلح باز كنند و زمينه را براي گفتگو با مسـلمانان فـراهم سـازند تـا نبـرد در سـطح افكـار و        
انديشه ها روي دهد، اسلام از اين فكر استقبال مي كند و درب را بـه روي گفتگـو و صـلح    

ا و دستاوردها بر اساس زمان حاضر و آينده الزامي است گشايد. البته بررسي شرايط، فضمي
تا اين مساله يك خدعه و نيرنگ براي مخفي شـدن دشـمن در وراي كلمـه صـلح و آمـاده      

  )411، ص10، ج1419(فضل االله،  ».تري در آينده نباشدشدن براي هجوم قوي
يـه شـرك اعـلام    كه اسـلام آن را بـر عل  » جهاد«از منظر فضل االله اين رويكرد، با طبيعت 

كرده، همسوتر است؛ زيرا جنگ دائما برخورد در ميدان مبـارزه و تحـريم روابـط نيسـت و     
چه بسا جنگ نيازمند روش هايي آشتي جويانه است كـه گـاهي نتـايج ايجـابي را بـه دنبـال       
دارد و چه بسا نبرد مسلحانه آن دستاوردها را براي اسـلام بـه بـار نمـي آورد. در بسـياري از      

، جنگ فكري و سياسي،  قدرت افزونتري را براي مسلمانان به دنبال خواهد داشت و شرايط
در آن شرايط، جنگ نظامي، باعث ايجاد خطر و تهديد براي اسلام و مسلمين شـود. وي در  

پس چگونه مي شود كه يك شـريعت فراگيـر، جنـگ    «قالب استفهام انكاري بيان مي كند: 
كند؛ در حاليكه كه اسلام ديـن دعـوتگري اسـت و نـاگزير     دائمي بر عليه مشركان را اعلام 

  )34-31، ص11، ج1419(فضل االله، ». بايد اساس اتخاذ هر رويه اي، مصلحت اسلام باشد



 علامه محمد حسين فضل االله و انديشه همزيستي اجتماعي در تفسير آيات قرآن   118

 

شـايان ذكـر اسـت، همزيسـتي اجتمـاعي در حــوزه فـردي، دينـي و بـين المللـي بـا ايــن           
ر ذهـن مخاطبـان   مختصات و توسعه معنـايي، نبايـد زعـم گـرايش بـه تسـاهل و تسـامح را د       

تداعي نمايد، چرا كه تمايل به تساهل و تسامح بعضاً دستاويز تعاليم نادرسـتي همچـون نفـي    
كفرستيزي، مداهنه با مخالفان حق قرار گرفته؛ حال آنكه سهل انگاري در برابر باطل بـه هـر   
شكلي در فرهنگ قرآني مذموم و نكوهش شده اسـت. علامـه فضـل االله بـه دليـل آنكـه در       

ي اجتماعي ـ فرقه اي لبنان مي زيسته و در اين عرصه، با هدف تبليغ و توسعه مضـاعف،   فضا
رجل «روش گفتمان را كارآمدترين روش اسلامي بر مي شمرد، تا بدانجا كه ملقب به لقب 

(مرد گفتگو) گرديد و در تفسير آيـات مـرتبط بـا موضـوع همزيسـتي اجتمـاعي بـا        » الحوار
  توسعه گرايانه عمل نموده است.نگرشي كاملاً  انفتاحي و 

  

  نتيجه گيري

همزيستي اجتماعي به معناي تعامل دوستانه، سازگاري و انطباق بر اساس اصول مشترك در 
عرصه اجتماع مي باشد. علامه محمد حسين فضـل االله كـه از جملـه انديشـمندان معاصـر در      

نان محسوب مـي باشـد،   حيطه مباحث قرآني و فقهي و برخواسته از ساخت فرقه اي جامعه لب
به سبب گرايش به دو موضوع همگرايي اقوام و مدارا ميـان اديـان، در سـه حـوزه تعـاملات      

    فردي، ديني و بين المللي به نحو معناداري قائل به لزوم همزيستي اجتماعي است.
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  چكيده
هاي دين امري اجتناب ناپذير است. حديث هم  شبهه زدايي از آموزه

به عنوان يكي از منابع استنباط ديني از اين امـر مهـم مسـتثني نيسـت.     
تواند بـا رويكـرد ثبـوتي يـا اثبـاتي انجـام        شبهه زدايي از احاديث مي

ناظر به مقام ثبوت يعني واقع امر و حقيقت حـالِ   شود. رويكرد ثبوتي
كـه در رويكـرد اثبـاتي تنهـا دغدغـه      مورد پژوهش اسـت؛ در حـالي  

كاربرد نتايج آن وجود دارد. علامه شبر از دانشـمنداني اسـت كـه از    
هر دو رويكرد در حل مشكلات اخبار بهره برده اسـت. روش ايشـان   

                                                 
                   واحد اقليد ،اسلامياستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد .  1

masoudi57@gmail.com 
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مقاله مورد بررسـي  اين با دو رويكرد مذكور، موضوعي است كه در 
 .قرار گرفته است

 

علامه شـبر، رويكـرد ثبـوتي و اثبـاتي، مشـكل      هاي كليدي:  واژه
  . الحديث

 

  مقدمه
هـاي انديشـمندان اسـلامي از همـان      ترين دغدغه دفع اشكال از ساحت احاديث يكي از مهم

تر بوده است. در ميـان كتـب نگاشـته شـده شـيعه، از       آغاز تدوين جوامع روايي و بلكه پيش
شايد بتوان تلاش  1و برخي ديگر اصحاب ائمه(ع) كه بگذريم؛ يونس بن عبدالرحمنكتاب 

هـاي نخسـتين در    را از گام استبصارو كوشش شيخ طوسي در  ارالاخب معانيشيخ صدوق در 
ــوار مصــابيحايــن موضــوع برشــمرد. كتــاب   ــه 1242ســيدعبداالله شــبر (د  الان ق) نيــز از جمل

هاي اخير است كه در پي حل مشـكلات و تعـارض ميـان اخبـار و احاديـث       هاي سده تلاش
هـاي   مشـغولي  يم همـواره از دل دان ـ كه مـي ويژه در موضوعات اعتقادي برآمده  امامان(ع)، به

مشـكل  را اولين تاليف مستقل شـيعه در   توان آن نويسندگان و فقيهان امامي بوده است و مي
  برشمرد.  الحديث

حال بـا اسـتفاده    گيري از دانش وسيع و درعين جا با دقت فراوان و بهره نويسنده در همه
تــر، بــه ايــن موضــوع پرداختــه اســت و از ايــن جهــت كــه كتــابي مســتقل در   از آثــار كهــن

هاي متـأخرتر ادبيـات شـيعي،     ويژه كه در دوره است، درخور توجه است؛ به الحديث مشكل
او نيـز كتـابي    جـامع المعـارف و الاحكـام   شـود.   ديـده مـي   هايي با اين موضوع كمتـر  كتاب

مجلسي است كه برخلاف بحار، مشتمل بر احاديث فقهي كتب علامه  بحار الانوارهمسنگ 

                                                 
داشـته  اخـتلاف الحـديث و مسـائله    ق) در موضوع اختلاف الحديث كتـابي موسـوم بـه    208يونس بن عبدالرحمن (د . 1

ــت ( ــياس ــي  ).181ص  ،1417 ،طوس ــس از او م ــر (د     پ ــي عمي ــن اب ــد ب ــوان از محم ــه   217ت ــوم ب ــابش موس ق) و كت
ق) و كتـابي بـا همـين نـام     280)، نيز احمد بن محمد بن خالد برقـي (د  327-326ص  ،1416نجاشي، ( الحديث اختلاف
الحـديثين المختلفـين   ق) و كتـابش موسـوم بـه    368) و محمد بن احمـد بـن داوود قمـي (د    63-62، ص 1417(طوسي، 
 ) نام برد.384، ص1416(نجاشي، 
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) در ايـن قسـمت، روش سـيدعبداالله    86، ص2ج بـي تـا،  (كاظمي،  شود. اربعة حديثي نيز مي
 شبر در حل مشكلات اخبار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

  مشكل الحديث  . 1
دليـل مشـابهت بـا ديگـري موجبـات اشـتباه را        شود كه بـه  مشكل در لغت به چيزي گفته مي

الشين والكاف و اللام معظمَ بابِـه المماثَلَـة، تقَُـولُ: هـذا شَـكلُ      «فراهم كند. ابن فارس گويد: 
ُثلهأشكَلَ الأمـرُ:  « آمده است: العرب  لسان) در 204، ص3، ج1404ابن فارس، ».(هذا، أَي: م

) و بـــالاخره در 357، ص11، ج1405(ابـــن منظـــور،  »التَـــبس، و أمـــور أشَـــكَالٌ: ملتبَِســـةٌ
الإشِكَال: الأمرٌ يوجبِ التباساً في الفهَم؛ِ اشكال امري است كه موجـب  «الوسيط آمده:  معجم

ترتيب، مشكل چيزي است كـه فهـم آن    اين ). به491، ص1410، انس( »اشتباه در فهم گردد
  جز با دفع اشكال ممكن نيست. 

هـاي حـديثي،    الحـديث، در مجموعـه دانـش    اي از فقـه  الحديث بـه عنـوان شـاخه    مشكل
رسالت دفع شبهه از احاديث را برعهده دارد كه در اين راسـتا در كنـار رويكـرد اثبـاتي، بـه      

  رويكرد ثبوتي مفسر در تعامل با حديث نيز نيازمند است.  
در تعارض و در نتيجـه مـوهم   نورالدين عتر حديث مشكل را حديثي دانسته كه با قواعد 
) ايـن در  337، ص1412 (عتـر،  معناي باطلي بوده و يا با نص شرعي ديگري در تضاد باشـد. 

داشتن الفـاظ غريـب را نيـز در تعريـف حـديث مشـكل داخـل         حالي است كه برخي، دربر
حديث مشتمل بر الفـاظ سـخت   «كه مامقاني آن را چنين تعريف كرده است:  دانند. چنان مي
كـه جـز دانايـان تـوان       دانند و يا حاوي مطالب پيچيده ها را جز افراد خبره نمي عاني آنكه م

رسـد كـه وجـود الفـاظ      ) اما بـه نظـر مـي   316، ص 1، ج1411(مامقاني،  .»فهم آن را ندارند
  كند و لزوماً وقوع اشتباه يا شبهه را درپي ندارد.  غريب، موجبات ابهام حديث را فراهم مي

ده اين علم، دفع ايراد و اشكال از ساحت احاديث و به دنبال آن حفظ ديـن  ترين فاي مهم
الحـديث منحصـر بـه ايـن      هـاي مشـكل   از طعن مخالفان و معاندان است. اما بايد گفت فايده

فايده نيست؛ بلكه اين علم از جهت عدم انحصـار آن بـه شـاخه خاصـي از علـوم اسـلامي و       
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تر جلوگيري از تضييع حديث، از اهميـت   از همه مهمشموليت آن بر فقه و عقايد و تفسير و 
  1اي برخوردار است. فوق العاده

  
  توضيح دو رويكرد. 2

توان با دو رويكرد و نگرش بـه پـژوهش    گفتني است در مقام تأويل و يا دفاع از حديث مي
پرداخت؛ يكي رويكرد پژوهشي محض يا ثبوتي و ديگري رويكـرد اثبـاتي يـا منتقدانـه. در     

دور و درسـتى مفـاد   اثباتي به طور عمده، احاديث با ديد و دغدغه احراز و اثبات ص ـنگرش 
گيرند تا به مفـاد آن عمـل گـردد؛ خـواه درسـتى و       مورد پژوهش قرار مي آن از معصوم(ع)

صدورش با قطع و يقين احراز شود و خواه يا به كمتر از قطع و يقين دست يافته و حديث از 
نين رويكـردى،  اقط گشته و به مفاد آن عمل نگردد. پژوهش با چگردونه حجيت و اعتبار س

برد نتـايج،  گاهي نيز پژوهش نه با دغدغه كـار  برد نتايج همراه است. امابا ديد و دغدغه كار
شود كه چنين رويكردي را ثبوتي  بلكه براى نيل به واقع امر و حقيقت حال حديث انجام مي

ر پى دستيابي به ثبوت و واقع حال حديث اسـت و  ناميم. در چنين رويكردي پژوهشگر د مي
چه قطع به صدور حديث و درستى مفادش بيابد و چه گمان و شك پيدا كند؛ حديث را در 

). چنين رويكردي بيشـتر در مقـام   124، ص1384(احساني فر،  نشاند همان حد و جايگاه مي
  رود. دفع شبهه يا دفاع از حديث به كار مي

  
  زدايي از احاديث بههعلامه شبر و ش. 3

زدودن شبهه از روايـات در مـوارد بسـياري از طريـق مراجعـه بـه قـرائن متصـل ماننـد حـال           
مخاطب يا منفصل مانند اسباب صدور حـديث و يـا شناسـايي سـاختار جمـلات و يـا جمـع        

ظاهر متنافي انجام شدني است؛ اما در مواردي نيز استفاده از قواعـد معمـول    عرفي روايات به
صورت رويكـردي ثبـوتي را در    هم روايات، براي زدودن شبهه كارايي ندارد كه درايندر ف

                                                 
هـاي حـديثي را مـورد بررسـي قـرار داده       م آن در مجموعه دانشالحديث و سه اي جداگانه، مشكل . نگارنده در مقاله1

، 107ارهشم، مشـكوة ، »هاي حـديثي  الحديث و سهم آن در مجموعه دانش مشكل«است (نك: مسعودي، محمد مهدي، 
 ).1389تابستان
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طلبد. با چنين رويكردي، جنبه صدوري روايت به هـيچ انگاشـته شـده و     تعامل با حديث مي
منظـور جلـوگيري از طـرح و تضـييع حـديث       مفسر درصدد يافتن احتمالي در عالم واقـع بـه  

  نظر خود مفسر، بعيد به حساب آيد.  است؛ هرچند اين احتمال، حتي از
تـوان دريافـت كـه وي بـه هنگـام       مـي  الانوار مصابيحشبر در  علامه با نگرشي به عملكرد

كه حديث از نظر متني، خلاف  برخورد با احاديث مشكل، در بيشتر موارد و البته در صورتي
اصول مذهب نباشد، بر فرضِ صحت صدور، به توجيه حديث پرداخته و در بسـياري مـوارد   

اسـت. در  با طرح احتمالاتي چند در مقام ثبوت، تكليـف اثبـات را از گـردن سـاقط نمـوده      
هايي از عدم عنايـت شـبر بـه احـراز صـحت صـدور و عنايـت او بـه          اينجا ابتدا به ذكر نمونه

كفايت احتمال و عدم لزوم اثبات به هنگام حل مشكلات احاديث پرداختـه و پـس از آن بـا    
  نماييم. زدايي از احاديث پيگيري مي ها و مصاديق روشن، روش وي را در شبهه ارائه نمونه

  
  ت صدورعنايت به احراز صح . عدم3-1

باشد زيرا اگر خبر  بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه ضعف خبر دليل بر مجعول بودن آن نمي
به خصـوص كـه در    1داد فاسق حقيقتا مساوي با دروغ بود قرآن به تبين از خبرش فرمان نمي

طـور قطـع    احاديث فراواني از رد و انكار احاديثي كه احتمال صدورشـان از معصـوم(ع) بـه   
(ع) قَـال: لَـا    عـنْ أحَـدهما  «منتفي نيست نهي شده است. در حـديث ابوبصـير آمـده اسـت:      

 لعَلَّـه  تكَُذِّبوا به حديث أتََاكمُ بهِ مرجْئِي و لَا قَدرِي و لَا خَارجِيِ نَسـبه إِليَنَـا فَـإِنَّكمُ لَـا تَـدرونَ     
َقِّ فتَكَُ شيْنَ الحم ـه   ءْرشقَ عـلَّ فَـوج زَّ وع وا اللَّهگـاه مرجئـي يـا قـدري يـا خـارجي       هر؛ »ذِّب

دانيد، شايد  حديثى براى شما نقل كرد و به ما نسبت داد آن را دروغ مشماريد زيرا شما نمى
(صدوق، بي تا،  ايد آن حديث درست باشد و شما خداوند را بر فراز عرشش تكذيب نموده

  ). 395، 2ج

                                                 
مـا فَعلـْتُم نـادمينَ؛ اى كسـانى كـه        قوَماً بجِهالةٍَ فتَُصبحِوا على. يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إِنْ جاءكُم فاسقٌ بنِبَإٍ فتَبَينوُا أَنْ تُصيبوا  1

ايد، اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، نيك وارسى كنيد، مبادا به نادانى گروهى را آسـيب برسـانيد و [بعـد،]     ايمان آورده
  ).6:ايد پشيمان شويد(حجرات از آنچه كرده
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جا كه شبر به دنبال نيل به عالم ثبوت و واقعِ حالِ حديث بوده، در مواردي با وجود از آن 
  ترديد در انتساب آن، اقدام به توجيه آن نموده است:

  :1مثال 
ما روِي عن النبَي(ص) أنَّه قَالَ: علَماء أمتي أنبياء بني إسرائيلَ أو كأَنبياء بني اسـرائيلَ، أو  «

؛ روايت است از پيامبر(ص) كـه فرمـود: دانشـمندان امـت مـن      »اء بني اسِرائيلَأفضل من أنبي
پيامبران بني اسرائيلند يا [روايت شده:] مانند پيامبران بني اسرائيلند يا [روايت شده: ] برتـر از  

  ). 434، ص1، ج1371پيامبران بني اسرائيلند(شبر، 
آن را در اصول و اخبارمان نيافتيم.  پس از فحص و تتبع«نويسد:  شبر ذيل اين حديث مي

، 1371(شـبر،  » توان آن را به دو وجـه توجيـه نمـود    ظاهر از موضوعات عامه است؛ اما مي به
  ). 434، ص1ج

  :2مثال 
ما رويناه من كتابِ مصباح الشـريعة و مفتـاح الحقيقـة قـالَ: قـالَ الصـادقُ(ع): العبوديـةُ        «

الرُبوبيِةُ، فَما فقُد منَ العبوديةِ وجِد في الرُبوبيةِ و ما خفُـي عـنِ الرُّبوبيِـة أُصـيب     ا هنهجوهرَةٌ كُ
نَ لهَـم أَنَّـه الحْـقُّ    أَنفُْسهمِ حتَّى يتبَي  سنُريهمِ آياتنا في الĤْفاقِ و في«في العبوديةِ، قالَ االلهُ تعَاليَ: 

)؛ آنچه از كتاب مصباح الشـريعه و  53 (فصلت: »ء شهَيد شي كل  م يكْف بِرَبك أَنَّه علىو لَأَ
(بنـدگى حقيقـى)    مفتاح الحقيقة روايـت اسـت كـه حضـرت صـادق (ع) فرمـود: عبوديـت       

يست كه اساس آن ربوبيت است؛ پـس آنچـه از مقـام عبوديـت ناپيـدا شـد، در مقـام         جوهر
ر مقدارى كه از مراتب ربوبيت مخفى و پوشـيده گشـت؛ در مراحـل    ربوبيت پيدا گردد و ه

سـنُرِيهمِ آياتنَـا فـي الĤْفَـاقِ وفـي أَنفُسـهمِ       «فرمايد:  عبوديت آشكار گردد. خداوند متعال مى
دا كـه آيـات قـدرت    حتَّي يتبَينَ لهَم أَنَّه الحْقُّ أَولمَ يكْف بِرَبك أَنَّه عليَ كُلِّ شيَء شهَيِد؛ زو

رايشان آشكار شـود كـه   ها نشان خواهيم داد تا ب به آن خود را در آفاق و در وجود خودشان
، 1371(شـبر،   »او حق است. آيا اينكه پروردگار تو در همه جا حاضـر اسـت كـافى نيسـت؟    

  ).311، ص2ج

وه شبر پس از بحثي درخصوص صحت انتساب و اعتبار اين كتاب، با توجه به اينكـه شـي  
او در حل مشكلات اخبار، عدم عنايت به ضعف سـندي اسـت، بـر فـرض صـحت و ثبـوت       
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و كيف كان فَالكلاَم فـي الخبـرِ علـي تقـدير صـحته و      «پردازد:  حديث به حل اشكال آن مي
(شـبر،  » ثبُوته...؛ به هر حال بنا بر صحت و ثبوت حديث سخن در مورد آن اينچنين اسـت... 

   ).312، ص2ج ،1371
  :3مثال 

و إذاَ «شبر در پاسخ به استدلال قائلان به افضليت ملائكه بر انبيا، راجع به حديث قدسـي  
لإَِهن ملإٍَ خيَرٌ مي ملإٍَ ذكََرتهُ في مي فبدي عام مرا در ميـان گروهـى يـادم     ؛ و چون بنده»ذكََرَن

ايت ترديد داشته؛ اما ايـن  ، گويا در صحت اين رو»كنم كند، در ميان گروهى بهتر يادش مى
بعد از تسليم حجيـت آن، دلالـت دارد   «گويد:  ترديد، مانع از دفع اشكال حديث نشده و مي

دانـيم كـه مـلأ بشـر همـان مجمـع عـوام از         بر اينكه ملأ ملائكه افضل از ملأ بشر است و مـي 
هـا بـر انبيـا     ت آنرو، از افضل بودن ملائكه از عوام بشر، افضلي هاست نه مجمع انبيا. ازاين آن

  ).127، ص2ج ،1371(شبر، » شود استفاده نمي
  

  . كفايت احتمال و عدم لزوم اثبات3-2
در مقام اثبات، حديث بـا دغدغـه احـراز درسـتي مفـاد آن از معصـوم مـورد پـژوهش قـرار          

دليلي كه با آن، هـم شـك    گيرد تا به مفاد آن عمل گردد؛ اما درصورت عدم دستيابي به  مي
از حديث زدوده شود و هم كارايي حديث در مقام عمل محفوظ ماند، صرف دادن و شبهه 

 كند. احتمال در مقام واقع و ثبوت كفايت مي

شبر با عنايت به اين نكته، در پي نقل روايتي منقول از امام رضا(ع) كـه ضـمن آن آمـده    
لنَّبِي يا أَيها الَّـذينَ آمنُـوا صـلُّوا عليَـه و     إِنَّ اللَّه و ملائكتَهَ يصلُّونَ علىَ ا«زماني كه آيه «است: 

فرســتند. اى كســانى كــه ايمــان  گــانش بــر پيــامبر درود مــى ؛ خــدا و فرشــت»ســلِّموا تَســليماً
) نـازل شـد؛ از   56 (احزاب: ايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش به خوبي گردن نهيد. آورده

ا! ما معناي سلام بـر شـما را دانسـتيم امـا چگـونگي      اي رسوا خد آن حضرت پرسيده شد كه
 حمدو آلِ م دحملي ملِّ عص مّصلوات بر شما را توضيح دهيد. حضرت فرمود: بگوييد: الله

   مجيـد ميـدح براهيم إنَّـكآلِ ا براهيم ولي اع لَّيت؛ بـه  416، ص1ج ،1371(شـبر،   »كَما ص(
صـلوات بـه ايـن شـكل از طُـرُق عامـه و خاصـه بـه         «گويـد:   تبيين اشكال آن پرداختـه و مـي  
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خـورد و آن   استفاضه وارد شده است؛ اما همچنان اشكال مشـهوري در اينجـا بـه چشـم مـي     
بـه بايـد اقـوي از مشـبه      اند كه مشبه اينكه ارباب فن معاني و بيان، به اين مطلب تصريح نموده

گونـه نيسـت؛    كـه در اينجـا ايـن    درحـالي  ،»زيد كالاسـد «شود:  گونه كه گفته مي باشد. همان
رو،  چراكه پيامبر اسلام(ص) به اجماع مسلمانان، اشرف است از ابراهيم(ع) و غيـر او. ازايـن  

، 1ج ،1371(شـبر،   »انـد  دانشمندان اسلام براي پاسخ به اين اشكال توجيهاتي را ذكـر آورده 
 .)415ص

نجا كه ابراهيم(ع) برتر از پيـامبران  گويد: از آ او در پنجمين توجيه درباره اين حديث مي
قبل از خود بوده است، صلوات بر او افضل از صلوات بر جميع پيامبران و غير پيـامبران قبـل   

گونه است صلوات بر پيامبر اسلام(ص) كه از صلوات بر قبل از ايشـان كـه    از اوست و همين
  ).416، ص1ج ،1371(شبر،  ابراهيماند؛ افضل است  ها ابراهيم و آل از جمله آن

نويسد: اين توجيه اشـكال   وي به اشكالي كه بر اين توجيه وارد شده نيز اشاره نموده ومي
كند، مگر اينكه ثابت شود كه فضل صلاة بر ابـراهيم(ع) نسـبت بـه افـراد      حديث را حل نمي

كـه   ماقبلش بيشتر از فضل صلاة بر پيامبر(ص) نسبت به اشخاص ماقبل ايشان است؛ درحـالي 
گويد: اين اشـكال چنـين جـواب     ات چنين چيزي دشوار و ناممكن است. اما در پاسخ مياثب

داده شده كه كسي كه در مقام جواب شبهه است، لازم نيسـت چيـزي را اثبـات كنـد؛ بلكـه      
  ). 416، ص1ج ،1371(شبر،  صرف دادنِ احتمال، كافي است

  
  هاي دفع شبهه از احاديث قالب. 4

  مختلف الفاظ و عبارات هاي. بيان دلالت4-1

  . حمل بر مورد خاص4-1-1
سيكونُ من بعدي سنةّ، «در روايتي عمروبن شمر مرفوعاً از پيامبر(ص) نقل نموده كه فرمود: 

؛ پـس از مـن سـنتي خواهـد آمـد      »يأكُلُ المؤمنُ في معاء واحد و يأكُلُ الكافر في سبعةِ اَمعاء
   ).272، ص2ج ،1371(شبر،  خورد هفت روده غذا مى كه مؤمن با يك روده و كافر با

شبر در توجيه اين حديث كه از طرق اهل سنت نيز با الفـاظ ديگـري وارد شـده، هشـت     
احتمال را آورده است؛ از جمله اينكه اين روايت در مورد شخص خاصـي صـادر شـده كـه     
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(شـبر،   اسـت خوراكش بسيار بوده و اسلام آورده، امـا پـس از آن خـوراكش انـدك شـده      
  ).272، ص2ج ،1371
  

  . حمل بر غالب4-1-2
  :1مثال 
»    ُأَنْـتم ونِ ووتُـونَ بِالطَّـاعمنَا ياءدَادقِ(ع) قال: أعن الصي الفقيه عدوقِ فعن الص يناهوا رم

ز امام صادق (ع) روايت است كـه  ؛ ا»تَموتوُنَ بعِلَّةِ البْطوُنِ، أَلَا إِنَّها علَامةٌ فيكمُ يا معشَرَ الشِّيعة
ميرنـد و شـما بـه درد شـكم. پسـي گـروه شـيعه! ايـن          فرمود: دشمنان ما به مرض طاعون مي

  ). 234، ص2ج ،1371(شبر،  اي است در ميان شما نشانه
هـا بـه عكـس، ايـن      بسا مشاهده مرگ بسياري از شيعيان در اثر طاعون و دشـمنان آن  چه

بر آنكه با روايتي كه دلالت دارد بر اينكـه مـردن در اثـر     هحديث را دچار مشكل كند؛ علاو
  ). 234، ص2ج ،1371(شبر،  طاعون شهادت است در تنافي است

گويد: ممكن است گفته شود ايـن حـديث، نظـر بـه      شبر در مقام پاسخ به اين اشكال مي
يعه ماننـد  گونه كه در بلدان روم طاعون غالب بوده، اما در بلـدان ش ـ  غالب موارد دارد؛ همان

بلدان عجم، كثرت امراضي كه از بيماري شـكم، ماننـد پـري و قـولنج و اسـهال و ماننـد آن       
). نيز ممكن اسـت گفتـه   235-234، ص2ج ،1371(شبر،  آيند، غالب بوده است وجود مي به

شود كه طاعون براي دشمنان مقدر گرديده است، اما زماني كه در ميان شيعيان واقـع شـود،   
كه در روايـت وارد شـده اسـت كـه طـاعون بـراي قـومي         ت خواهد بود؛ چنانها رحم بر آن

  ). 235، ص2ج ،1371عذاب و براي قوم ديگر رحمت است(شبر، 
  :2مثال 
عنْ محمد بنِ سليَمانَ الديلَمي عنْ أَبيِه رفَع الحْديثَ إِليَ الصادقِ(ع) قَالَ يقوُلُ ولَد الزِّنَـا  «

 بيا ر          شَـرُّ الثَّلَاثَـةِ أَذْنَـب فيَقُـولُ أَنْـت نَـادم يـهقَـالَ فيَنَاد ـنْعرِي صي أَمي فا كَانَ لا ذَنبْيِ فَمم
؛ از امـام صـادق(ع) روايـت    »والداك فتَبُت عليَهِما و أَنتْ رجِس و لنَْ يدخُلَ الجْنَّةالا طَـاهرٌ 

دارد: پروردگارا، گناه من چيسـت؟ مـن راجـع بـه      رضه مىاست كه زنازاده به درگاه الهى ع
گانه هسـتى. پـدر و مـادرت     زند: تو بدترين افراد سه خود كارى نكردم. منادى او را صدا مي
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ها مهربان شدى و بـه كارشـان راضـى گشـتي. تـو ناپـاك        مرتكب گناه شدند، پس تو بر آن
، 2(صـدوق، بـي تـا، ج    شـود مگـر كسـى كـه پـاك باشـد       باشى و در بهشت داخل نمـى  مى
   ).285ص، 5ج ،1404؛ مجلسي، 564ص

شبر پس از بيان اشكال حديث مبني بر عدم توافـق آن بـا قـانون عـدل، توجيهـاتي را در      
نويسد: اولين توجيه اينكه بر غالب موارد حمل شـود   حل اشكال آن بيان نموده، از جمله مي

معصـيت و افعـال منجـر بـه كفـر را مرتكـب       و از آنجا كه غالباً ولدالزنا بـا اختيـار خـودش،    
رو، در اين حديث به عدم دخول او به بهشت حكم گرديده است؛ اما تا از او  شود، ازاين مي

  ). 285، ص1ج ،1371(شبر،  گردد كفري ظاهر نشود، محكوم به آن نمي
  

  . بيان وجوه معاني احتمالي4-2
معنـاي روايـت، بـه بيـان احتمـالات      دليـل پيچيـدگي بـيش از حـد      اي موارد، بـه  شبر در پاره

مختلف در تبيين آن روي آورده است. گاهي نيز وجوهي را كه در حل حـديث مشـكل بـه    
ذهنش رسيده و يا از ديگران نقـل شـده آورده، امـا آن را نپذيرفتـه و بـر آن اشـكال نمـوده        

  است.
  :1مثال 

فرمـود: پـس از مـن    روايتي است كه عمروبن شمر مرفوعاً از پيامبر(ص) نقل نموده كـه  
 ،1371(شـبر،   خـورد  سنتي خواهد آمد كه مؤمن با يك روده و كافر با هفت روده غـذا مـى  

شبر در توجيه اين حديث ضمن برشمردن هشـت احتمـال، در پايـان تـداخل      ).272، ص2ج
  برخي از وجوه را در برخي ديگر چنين گوشزد كرده است:

خـورد و از محرمـات و    از حـلال نمـي  المثل است؛ زيرا مؤمن جـز   ) اين حديث ضرب1
خـورد و از كجـا و چگونـه     نمايـد، امـا كـافر تـوجهي نـدارد كـه چـه مـي         شبهات پرهيز مـي 

  خورد. مي
المثلي است براي مؤمن و زهد او در دنيا و كافر و حرص او بر آن و معناي آن  ) ضرب2

جز انـدك از آن  دليل زهدش در دنيا  بلكه مراد اين است كه مؤمن به ،كثرت خوردن نيست
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خورد و وصف كـافر   دليل عدم قناعتش، توجهي ندارد كه از كجا مي خورد؛ اما كافر به نمي
  به زيادي خوراك، تأكيد بر روش مرسوم اوست.

تحريك و جوشش او در مقابل سنگدلي و شهوتراني است كه پري شكم، وي را بـه     )3
  كشاند. آن سو مي

  كند برخلاف كافر. در خوراك خود شريك نمي) مؤمن با گفتن تسميه، شيطان را 4
) اين روايت در مورد شخص خاصـي وارد شـده كـه خـوراكش بسـيار بـوده و اسـلام        5

  آورده، پس از آن خوراكش اندك شده است.
  خورد. ) كافر هفت برابر مؤمن مي6
) شهوت كافر هفت برابر شهوت مؤمن است. در اينجـا معـده كنايـه از شـهوت اسـت؛      7

  كند. را طلب نموده و جذب مي چراكه غذا
) هر انساني هفت معده دارد؛ معده معروف كه سه معده رقيق و سه معـده غلـيظ بـه آن    8

روي و تسميه گفتن، به پر نمودن يكـي از   دليل ميانه متصل است؛ اما مؤمن برخلاف كافر، به
  ).273-272، ص2ج ،1371(شبر،  كند ها اكتفا مي آن

  : 2مثال 
طريق الجمهور عن النبي(ص) إنه قال: لعَنَ اللَّه السارِقَ يسرِقُ البْيضَـةَ فتَقُْطَـع   ما روي من «

هدي لَ فتَقُْطَعبْرِقُ الحسي و هد؛ روايتي است منقول از پيامبر(ص) كه فرمود: خدا لعنت كند »ي
[باز هم] دسـتش   دزدد دزدد پس دستش بريده شود و ريسمان مي سارق را كه  تخم مرغ مي

   ).317، ص2، ج1371(شبر،  شود بريده مي
اين روايت با اخبار متواتري دال بر جـواز قطـع دسـت در كمتـر از نصـاب يـك چهـارم        

هـا برخـي    رو، توجيهاتي براي آن گفته شده كه شبر ضمن نقل آن دينار، منافات دارد؛ ازاين
  را نيز نقد كرده است:

باشـد و شـكي   » حبـلُ السـفينةَِ  «، »حبل«و مراد از » بيضةَاُلدرعِ«در اينجا » بيضةَ«) مراد از 1
اند؛ اما اين اشكال بر آن وارد است كه در اينجـا مقـام،    نيست كه هر دو به حد نصاب رسيده

مقامِ ناچيز شمردن است؛ پس سزاوار اين است كه مراد از بيضه و حبل، آنچه متبادر به ذهن 
گـويي: خداونـد فلانـي را زشـت گردانـد كـه خـودش را         نمـي گونـه كـه    است، باشد. همان
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خاطر ادعاي پادشاهي يا با سرقت خزانه سلطان به دام مـرگ انـداخت. امـا ايـن اشـكال را       به
اقـدام  گونه پاسخ داد كه در اينجا مقام، مقام سفيه شمردن نظر سارق است؛ زيرا  توان اين مي

، »حبـلُ السـفينهَ  «و » بيضةَاُلدرع«ست؛ مانند رايش سودي نداشته ابه سرقت چيزي نموده كه ب
  ).317، ص2، ج1371(شبر،  نه مقامِ ناچيز شمردن بها

و السـارِقُ و السـارقِةَُ   «) توجيه ابن قتيبـه و آن اينكـه وقتـي خداونـد متعـال آيـه شـريفه        2
ستشان را به عنوان كيفـرى  اند، د ] آنچه كرده ؛ و مرد و زن دزد را به [سزاى»فَاقْطعَوا أَيديهما

صورت مطلق نازل فرمود؛ پيامبر(ص) گمان نمـود كـه    ) را به38 (مائده: از جانب خدا ببريد
اي عموميت دارد؛ اما پس از آن امر بـر او روشـن شـد و ايـن فرمـايش       بر هر سارق و سارقه

 سـت حضرت(ص)، پيش از بيان حكم واقعي از سوي خداوند متعال، از ايشان صـادر شـده ا  
بـر اينكـه ايـن      ). اما بعد اين سـخن پوشـيده نيسـت؛ عـلاوه    318-317، ص2، ج1371(شبر، 

و مـا  «توجيه بر اصول باطل اهل سنت، منطبق است نه بر اصول حق ما شيعيان كـه معتقـديم:   
 گويـد. ايـن سـخن بجـز     و از سر هوس سخن نمى * إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى؛  ينْطقُ عنِ الهْوى 

  ).318-317، ص2، ج1371(شبر،  )»4و3 شود نيست(نجم: وحيى كه وحى مى
گــردد؛  اســت؛ چراكــه بيضــه گــاهي بــر آن اطــلاق مــي» شَــئٌ عظــيم«) مــراد از بيضــه 3
و مـراد از حبـل نيـز چيـز كمـي      » الاسـلامِ  بيضةَُ«و » البلَد بيضةَُ«شود:  گونه كه گفته مي همان

لعَـنَ االلهُ  «گونـه اسـت:    صورت معناي روايت ايـن  اين در است كه به حد نصاب رسيده است.
هدي سرِقُ القَليلَ فتَقُطَعي و هدي سرِقُ الكثَيرَ فتَقُطَعو مراد از قليل، چيزي است كه به » السارِقَ ي

، 1371(شـبر،   شـود  حد نصاب رسيده است كه از نظر عرف، يا بالاضـافةقليل محسـوب مـي   
  ).318-317، ص2ج

  :3ال مث
مـن  «مطلبي است كه شيخ حر عاملي در برخي روايـات غيـر معتمـده آورده اسـت كـه:      

). شـبر بـر فـرض صـحت حـديث،      432، ص1، ج1371(شـبر،  » عرَف الحقَّ لَـم يعبـد الحـقَّ   
  دوازده وجه در توجيه آن آورده است:

نـاي  صـورت مع  ايـن  ) اينكه مراد از عبادت در ايـن حـديث جحـود و انكـار باشـد، در     1
كنـد. اربـاب لغـت ماننـد      گونه است: كسي كه حق را شناخت، آن را انكار نمـي  حديث اين
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اند و فرمايش خداوند متعال نيز بـر ايـن مطلـب     صاحب قاموس نيز به اين معنا تصريح نموده
] رحمـان   ىِ؛ بگو: اگر بـراى [خـدا  »قُلْ إِنْ كانَ للرَّحمنِ ولَد فأََنَا أَولُ العْابِدينَ«تصريح دارد: 

در ايـن آيـه بـه    » عابِـدين ). «81 زخـرف: »(فرزندى بود، خود من نخستين پرسـتندگان بـودم  
  آمده است.» جاحدين«معناي 
يعني كسي كـه حـق را شـناخت؛    » يذَلِّل«با تشديد خوانده شود به معناي » يعبد«) اينكه 2

  .كند آن را با كوچك شمردن طاعات و ارتكاب محرمات، خوار نمي
) مراد اين باشد كه كسي كه حق را شناخت، يعني به حقيقـت معرفـت رسـيد، حـق را     3

شود و در اين روز تكليـف   كند، زيرا حقيقت معرفت تنها روز قيامت حاصل مي عبادت نمي
 منقطع است.

) مراد اين باشد كه كسي كه حق را شـناخت يعنـي حقيقـت معرفتـي كـه در ايـن دنيـا        4
؛ حتي چنين شخصي نيز حق را عبادت ننموده است چه رسـد بـه   دست آورد ممكن است، به
 تر از او از حيث معرفت. شخص پايين

) مراد اين باشد كه كسي كه حق را شـناخت يعنـي كسـي كـه خـدا را شـناخت، حـق        5
عبادت را ادا ننموده است. ميان ايـن وجـه و وجـه قبلـي تفـاوتي اسـت كـه بـا تأمـل روشـن           

 شود.   مي

صـورت معنـا چنـين     م استفهام انكاري به معنـاي نفـي باشـد كـه درايـن     اس» من«) اينكه 6
در اينجـا  » واو«است: چه كسي است كه حـق را بشناسـد امـا او را عبـادت نكنـد؟ و حـذف       

لَـم تَرعُنـي    ٭أي يـومٍ سـررَتني بـه وصـال     «گويد:  زند؛ همانند قول متنَبَي كه مي ضرري نمي
 ».عنيو لمَ تَرُ«يعني: » ثلاثةً بصِدود

اسم موصول به معني الذي باشد و مراد از آن خداوند متعال باشـد و مـراد   » من«) اينكه 7
صـورت معنـا چنـين اسـت: كسـي كـه حقـايق اشـيا را          از حق، حقايق اشيا باشـد كـه درايـن   

 كند؛ زيرا چنين شخصي معبود است نه عابد. شناخت، عبادت نمي

بنابر مجهول، خوانده شود؛ يعني كسي كـه  » يعبد«) اينكه معنا همانند وجه قبلي باشد و 8
حقايق اشياء را شناخت كه همان خداوند متعـال اسـت؛ چنـين كسـي حـق عبـادتش بـه جـا         

 آورده نشده است.



 در حل مشكلات اخبار يو اثبات يثبوت كرديعلامه شبر و دو رو   134

 

بنابر مجهول، خوانده شود و مراد اين باشد كـه كسـي كـه حـق را يعنـي      » يعبد«) اينكه 9
شـود؛ زيـرا رب و الـه بـودنش      خداوند متعال را شناخت هيچ گاه به واسطه حق، عبادت نمي

 ممتنع است.  

لـم  «) اينكه مراد از حق، حقِ واجبِ مؤمنان كه بر گردن ايـن عـارف اسـت؛ باشـد و     10
تشديد و با صيغه معلوم خوانده شود كه معناي عبارت چنين اسـت: كسـي كـه حـق      با» يعبد

 كند. در اينجا يعبد به معناي يذَلِّل است. واجب بر خود را شناخت؛ آن را خوار نمي

مشدد و مبني بر مفعول يا فاعل باشد و » يعبِد«با تشديد خوانده شود و » عرَّف«) اينكه 11
 ذشته در مورد آن جاري گردد.برخي از وجوه گ

شود و معرفت، تنها به صفات و اسـما   ) از آنجا كه كنه ذات خداي متعال شناخته نمي12
هـا هـم عبادتشـان جـايز      گيرد كـه ايـن   هاي او تعلق مي و افعال خداوند متعال و انبيا و حجت

نيسـت؛  داند كه آن مستحق عبـادت   نيست؛ پس كسي كه به اسم يا صفتي معرفت يافت، مي
كند و هركس آن را عبادت كرد، خداوند را نشناخته و او را عبـادت   پس آن را عبادت نمي

  )     433-432، ص1، ج1371(شبر،  نكرده است.
 

 . جمع عرفي و تبرعي روايات4-3

اين نكته پذيرفته است كه معصومين(ع) همگـي نـور واحدنـد و معـارف صـادر شـده از آن       
رو، هـيچ تنـافي و    يكديگرند. آنان آينه واقع نماي معارفنـد؛ ازايـن  سو و متمم  بزرگواران هم

  اختلافي در گفتار و كردارشان وجود ندارد.
اكنون جاي اين سؤال باقي است كه وظيفه منطقي و عقلايي مـا در مواجهـه بـا احاديـث     

مـنَ الطَـرحِ؛ جمـع    الجمع بينَ المتعَارِضيَنِ مهما اَمكنََ اَوليَ «متعارض چيست؟ عمل به قاعده 
نـزد اصـوليان   » ميان دو دليل متعارض اگر ممكن باشد؛ بهتر از كنار زدنِ آن دو دليـل اسـت  

  ). 446ص ،1379(مظفر،  مشهور است
دو دليل متعارض و عمـل بـه هـر دوي     مفاد قاعده آن است كه تا حد امكان، جمع ميان

انـد:   گستره كاربرد اين قاعـده گفتـه   هاست. در ها بهتر از كنار نهادن هر دو يا يكي از آن آن
برنـد؛   مراد از امكان جمع، جمع عرفي است كه خردمندان در محاورات خويش به كـار مـي  
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چـي،   (مديرشـانه  شود جمعي كه مقتضاي قواعد زباني است و به آن جمع دلالي نيز گفته مي
  ). 195ص ،بي تا

اي  گونـه  روايـات متعـارض بـه   شود كه در مقام جمع ميان دو گروه از  اما گاهي ديده مي
شود كه حديث را از معناي ظاهر و راجح خود خارج ساخته و معنايي بسيار دور از  عمل مي

عنوان گنجايش و ظرفيت همراهـي بـا لفـظ     هيچ پوشاند؛ معنا و مفهومي كه به ذهن بر آن مي
ي موسوم گونه جمع، كه به جمع تبرع ). اين214-211ص  ،بي تاحديث را ندارد(طباطبايي، 

تـوان جمـع    گيرد. چنين جمعـي را نمـي   هاي عقلي صورت مي است، براساس توجيه و تأويل
بين محتواي روايات بـر شـمرد؛ هرچنـد در مقـام ثبـوت، بـه هنگـام دفـع شـبهه از روايـات،           
همچنان كارايي دارد؛ زيرا درهرحـال ايـن احتمـال وجـود دارد كـه گوينـده غيـر از معنـاي         

  ده باشد. ظاهري آن را اراده كر
  

  . جمع عرفي4-3-1
هـاي فراوانـي را    طور طبيعي اختلاف عوامل متعددي از جمله وفور نقل به معنا در روايات، به

نمـايي دارنـد. نخسـتين     وجـود آورده اسـت كـه در مـواردي تعـارض      هاي منقـول بـه   در متن
نفـي و طـرد    هـا را شـتابزده بـه    نمودهاي تعارض بين متون روايات، نبايد بهره گيرنـده از آن 

ويژه اگـر اصـل وفـور كـاربرد نقـل بـه معنـا در گـزارش          ها سوق دهد. به اعتبار بخشي از آن
وجـود   ظـاهر معـارض بـه    هـاي بـه   راويان پذيرفته شود، زمينه لازم بـراي جمـع بـين گـزارش    

ها و ساختارهاي بياني خارج شده، توجـه اصـلي را بـه     آيد؛ زيرا محقق از دايره بسته واژه مي
هـاي   كند و به اين طريـق، درپـي كشـف همـاهنگي     ها منعطف مي و پيام اصلي روايتمحتوا 

  ).36ص، 1379 (سلطاني، محتوايي روايات خواهد بود
(تقييـد)، حمـل مجمـل بـر مفصـل،       (تخصيص)، حمل مطلق بر مقيد حمل عام بر خاص

حمل روايت بر شرايط و حالات خاص مكلف (همچون ضرورت و اضطرار، عدم تمكن و 
وانايي، تقيه، سهو و فراموشي، ناآگاهي و جهل مكلف، ترس و خـوف)، حمـل صـيغه امـر     ت

بر استحباب، حمل صيغه امر بر رخصت و رفع حظر، حمل صيغه نهي بر كراهـت، حمـل بـر    
مجاز، حمل بر تخيير، حمل بر زمان و مكان خـاص، حمـل روايـات بـر قـدر متـيقن، حمـل        
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هـاي پركـاربرد    توان از نمونـه  تخصصي و... را مياي خاص، حمل بر خروج  روايت بر واقعه
گونـه جمـع كـه     هايي از ايـن    ظاهر متنافي برشمرد. در ادامه به نمونه جمع عرفي ميان اخبار به

  كنيم. ايت شبر بوده است؛ اشاره ميمورد عن
  

  . حمل نهي بر كراهت4-3-1-1
»جِدسلِ مَي أهونُ فالطَّاع قَعإِذاَ و وِي أَنَّهإِلَـي غيَـرِه   ر ْنهرُّوا مأَنْ يف مَله ؛ روايـت شـده   »فَليَس

طاعون پيدا شود حقّ ندارند از آن مسجد بگريزنـد   ،اگر در بين مردمى كه در مسجد هستند
   ).430ص، 2ج، 1414؛ حر عاملي، 254ص ،1361(صدوق،  و به مسجد ديگر بروند

هـا اسـتفاده    فـرار از طـاعون از آن  شبر در جمع ميـان ايـن روايـت و روايـاتي كـه جـواز       
ممكن است اين روايت را بر فرضِ قبولِ صحت آن، بر كراهـت حمـل   « گويد: شود؛ مي مي

، 2ج ،1371(شـبر،  » نمود و شايد هم مكان (مسجد بودن)، مدخليتي در اين نهي داشته است
  ).36ص

  
  . حمل بر استحباب4-3-1-2
»فَـرٍ      عن الفاضل الحلي في السرائر، نقَلاًْ معـأَبيِ جل ـيارِي قَـالَ: قُلْـتالس اللَّه دبتَابِ أَبيِ عنْ ك

نْ الثَّاني(ع) قوَم منْ مواليك يجتَمعونَ فتَحَضُرُ الصلَاةُ فيَتقََـدم بعضُـهم فيَصـلِّي جماعـةً فقََـالَ إِ     
ه طَلبةٌ فَليْفعْلْ، قَالَ: و قُلتْ لهَ مـرَّةً أخُْـرَي إِنَّ القَْـوم مـنْ     كَانَ الَّذي يؤُم بهِمِ ليَس بينهَ و بينَ اللَّ

انَـت  مواليك يجتَمعونَ فتَحَضُرُ الصلَاةُ فيَؤَذِّنُ بعضهُم و يتقََدم أحَدهم فيَصلِّي بهِمِ فقََـالَ: إِنْ كَ 
؛ ابي عبد االله سياري گويد: به امام جـواد(ع) عـرض كـردم:    »س ...ها واحدةً فَلَا بأْ قُلوُبهم كل

ايستد و نماز جماعت  رسد و برخي جلو مي اند كه زمان نماز ميگروهي از شيعيان شما جمع
كند ميـان او و خـدايش حسـابي     ها  امامت مي خواند. امام(ع) فرمود: اگر كسي كه بر آن مي

گويد: زمـان ديگـري از آن حضـرت [همـين      سياري مينيست؛ پس [به امامت] اقدام نمايد. 
رسـد و برخـي اذان    اند كه زمـان نمـاز مـي   سؤال را] پرسيدم كه گروهي از شيعيان شما جمع

خواند. امام(ع) فرمود: اگـر همـه    ها نماز مي ايستد و بر آن ها جلو مي گويند و يكي از آن مي



 137   25، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

، 2ج، 1371؛ شـبر،  107ص، 5ج ،1404(مجلسـي،   »ند اشـكال نـدارد ...  هسـت  دل ها يك آن
   ).206ص

گويد: اين حديث مخالف با احاديث متظافري است كه دلالت بر كفايت حسـن   شبر مي
ظاهري امام جماعت دارند؛ بلكه با وجود تلاش زياد، بر خبر صريحي كه عدالت را در امام 

ت (فَليفعـلْ)  رو، شايد بتوان گفت قسمت اول رواي ـ جماعت شرط بداند، دست نيافتيم؛ ازاين
  ).207، ص2ج، 1371(شبر،  حمل بر استحباب اتصاف امام به عدالت گردد

 

 . حمل مطلق بر مقيد4-3-1-3

»       لَـي الطِّفْـلِ وـةٍ عسلَـي خَمـلَّ عج ـزَّ وع اللَّه تَجةِ احيامْالق مفَرٍ(ع) قَالَ إِذاَ كَانَ يوعنْ أَبيِ جع
النَّبيِينَ و الَّذي أَدرك النَّبيِ و هو لَا يعقلُ و الأَْبلهَ و الْمجنوُنِ الَّـذي لَـا يعقـلُ و    الَّذي مات بينَ 

ر ِإِليَهم ثُ اللَّهعلَّ قَالَ فيَبج زَّ وع ليَ اللَّهع تَجيح مْنهم داحكمَِ فكَُلُّ والأَْب و مالأَْصجَولًا فيَؤجس 
ُركُميأْم ُكمبر مَنَاراً فيَقوُلُ له مَـنْ      لهم ـلَاماً وس ـرْداً وب ليَهع َا كَانتيهف َثبنْ وا فَميهوا فبَأَنْ تث

؛ امام باقر(ع) فرمود: چـون روز قيامـت شـود؛ خداونـد بـر پـنج گـروه        »عصي سيقَ إِليَ النَّار
(زمان فتـرت)   كه در فاصله دو پيغمبر از دنيا رفته است حجت را تمام كند؛ بر كودك و آن

و كسى كه زمان پيغمبر را درك كرده ولى (در اثر زيادى سن) شعور خود را از دست داده 
اى كه (در دوره سـال) عاقـل نگـردد و كـر و لال كـه هـر يـك از اينـان در          و سفيه و ديوانه

اي بـر   ن حضرت فرمود: خداوند فرستادهآورند. آ گناهى خود دليل مى پيشگاه الهى براى بى
گويـد:   افـروزد و بـه آنـان مـي     فرمايد؛ سپس آن پيامبر براى آنان آتشى مـي  آنان مبعوث مي

؛  پـس هـر كـس در آتـش جهيـد آن      »كنـد  پروردگارتان شما را امر به پريدن در آتش مي«
دوق، (ص ـ آتش بر او سرد و سلامت گردد و هر كس سرپيچى نمـود بـه دوزخ رانـده شـود    

   ).283ص، 1ج، 1403
شـوند از   شبر بر آن است كه در اينكه اطفال مؤمنـان بـدون تكليـف، داخـل بهشـت مـي      

و «بر عقل، حكم آيـه شـريفه    سوي اصحاب اماميه اختلافي نيست. وي دليل مطلب را علاوه
ُذر ِقنْا بهِمْبإِيمانٍ أَلح مُتهيُذر مْتهعاتَّب نوُا ومـن الَّذينَ آم ِهملمنْ عم مما أَلتَنْاه و مَتهشـي  ي ؛ و »ء

اند، فرزندانشـان را بـه آنـان     ها را در ايمان پيروى كرده كسانى كه گرويده و فرزندانشان آن
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 دانـد  ) و روايـات مـي  21 (طـور:  »كـاهيم  [ها] شان را نمىملحق خواهيم كرد و چيزى از كار
  ).287-286ص، 1ج، 1371(شبر، 

مورد اطفال كافران و مشركان، قول مشـهور ميـان اصـحاب مـتكلم از اماميـه ايـن       اما در 
گردند و يا در اعـراف   شوند؛ حال يا داخل در بهشت مي ها نيز داخل آتش نمي است كه آن
شوند. اما جماعتي از محدثان برآن اند كه آنان در قيامـت بـا بـر افـروختن آتشـي       ساكن مي
ت نمـود كـه داخـل آن آتـش گـردد، وارد بهشـت       گردنـد؛ پـس هـركس اطاع ـ    تكليف مي

از عامه نيـز بـر آننـد     1شود. برخي از حشويه شود و هركس مخالفت كرد، وارد آتش مي مي
  ). 287، ص1ج، 1371(شبر،  شودند ها مانند پدرانشان عذاب مي كه آن

طـور مطلق(چـه    وي وجه جمع ميان اخباري كه دلالت بـر تكليـف اطفـال در قيامـت بـه     
ؤمنان و چه اطفال كفار) دارند و روايات دال بـر انتفـاء تكليـف از اطفـال مؤمنـان را      اطفال م

  ). 289، ص1ج ،1371(شبر،  تقييد روايات دسته اول توسط روايات دسته دوم دانسته است
  

  . اختلاف زماني4-3-1-4
در برخي روايات آمده است، عيسي بن مريم به شمعون بن حمون وصيت نمـوده و شـمعون   

 ،1413؛ طوسي، 402-403ص ، 1362(نك: صدوق،  يحيي بن زكريا وصيت كرده استبه 
)؛ اما ظاهر آن منافات دارد با حديثي كه در كافي آمده، مبنـي بـر اينكـه    174-176، ص4ج

گارش درخواست نمود تـا يحيـي   عيسي بن مريم بر سر قبر يحيي بن زكريا رفت و از پرورد
د و او نيز اجابت نمود و از قبر خارج شد و گفت: از من رايش زنده كند؛ پس او را خوانرا ب

گونـه كـه در دنيـا بـا مـن رفيـق        خواهم با من مؤانست كني، همان خواهي؟ گفت: مي چه مي
خـواهي   بودي. جواب داد: اي عيسي هنوز حرارت موت از من فرو ننشسـته اسـت و تـو مـي    

(كلينـي،   2بـر خـود بازگشـت   دوباره آن را به من بازگرداني؟ پس او را تـرك گفـت و بـه ق   
  ).260، 3ج، 1365

                                                 
و اقوال در وجـه تسـميه آنهـا     بوده  عي از آنها نيز قائل به تجسيمرگرايان) كه جمند (ظاههست  منظور همان اهل حديث .1

 ، ذيل حشويه).نامه دهخدا لغتك: متفاوت است (براي اطلاعات بيشتر ر.

كـه   . تنافي ظاهري اين دو حديث از اين قرار است كه وصي انسان بايد پس از مرگش به وصيتش عمل نمايد، درحالي2
 عيسي بر سر قبر وصيِ وصيِ خود رفته است.طبق روايت دوم 
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شبر با اشاره به اختلاف زماني اين دو واقعه، به رفع تنافي ظـاهري آن دو پرداختـه اسـت    
به اين نحوه كه چون عيسي(ع) با نشئه صوري در عالم افـلاك تـا آخرالزمـان بـاقي خواهـد      

لـب صـوري خـود    بود؛ وصيت صادره از سوي عيسي بـه شـمعون، در زمـان خـروج او بـا قا     
بر زنده نمـودن يحيـي بعـد     سوي آسمان بوده است؛ اما درخواست او از پروردگارش مبني به

از وصيت شـمعون بـه يحيـي و شـهادت يحيـي بـه دسـت اشـقيا صـورت گرفتـه اسـت كـه             
بـود، برخـي    رود و اگـر غيـر از ايـن مـي     صورت تنافي ظاهري دو حـديث از بـين مـي    دراين
شد؛ چراكه اگـر گفتـه شـود عيسـي در      برخي ديگر متنافي مي هاي حديث دوم نيز با قسمت

از  -به هنگام خروج از قبـر  -زمان درخواست، در اين عالم عنصري بوده است، امتناع يحيي
مورد بود(زيرا در آن هنگام يحيي به عالم دنيـا آمـده بـوده و طبيعتـاً      بازگشت به عالم دنيا بي

  ).431-430، ص1ج، 1371(شبر،  بود) بايد بازگشت او به قبر به رايش سخت مي
  

  . جمع تبرعي4-3-2

  . حمل بر استقلال در تأثير4-3-2-1
»    يـتتُلاب (ع) إِنِّـي قَـداللَّه دبأَبيِ عل ْنَ قال: قُلتيَنِ أعب كلالْم دبنْ عع ي الفقَيهوقِ فدن الصع

نَظَرتْ إِلىَ الطَّالعِ و رأَيت الطَّالع الشَّرَّ جلَست و لمَ أَذهْب فيهـا و  بهِذاَ العْلمِْ فأَرُِيد الحْاجةَ فإَِذاَ 
        ـكُـرِقْ كتُبَقَـالَ أح ـمَنع ـي؟ قُلْـتْـي تقَضةِ فقََـالَ لاجْي الحف تبَرَ ذهَالخْي عالطَّال تأَي؛ »إِذاَ ر

الملك بن اعين روايـت نمـوده كـه گفـت:     به سندش از عبد  من لايحضره الفقيهصدوق در 
كه به امام ششم(ع) عرض كردم: گرفتار اين علم شدم و چون به طالع نظر افكـنم و طـالع را   

روم، فرمـود:   بد بينم بنشينم و به دنبال آن نروم و چون طالع را نيك بينم؛ به دنبال حاجت مي
، 2ج، 1371(شـبر،   زانهايـت را بسـو   كنـي؟ گفـتم آرى، فرمـود: كتـاب     طبق طالع حكم مي

  ).278ص
صـورت،   توان بنـابر معلـوم قرائـت نمـود كـه درايـن       را هم مي» تقضي«از نظر شبر كلمه 

هـا را از   كنـي و آن  معناي آن اين است كه آيا براي مردم به اين مواردي كه گفتي حكم مي
ابر تـوان آن را بن ـ  دهـي؟ و هـم مـي    هـا خبـر مـي    احكام نجوم و سعيد بودن و نحس بودن آن

روي، آيـا   مجهول قرائت كرد، به اين معنا كه وقتي به هنگام طالع خير به دنبـال حاجـت مـي   
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گويـد: بنـابر هـر دو تقـدير، ايـن       شود و به آن معتقدي؟ وي سپس مـي  حاجتت برآورده مي
حديث، دلالت بر عدم جواز نظر در نجوم و خبر دادن از احكام و عواقب آن و مواظبت بـر  

تـوان آن را بـه    ي اينكه با اخباري كه دلالت بر جواز دارد، موافق شـود؛ مـي  ها دارد و برا آن
هاسـت و   اين معنا تأويل برد كه مراد از آن، حكم به اين اسـت كـه تـأثير نجـوم از خـود آن     

  ).278، ص2ج، 1371(شبر،  ها بنفسه در عالم تأثيرگذارند آن
  

  . حمل بر اقل و اكثر4-3-2-2
بنْ أَبيِ عـنْ ثَلَاثَـةِ     الكافي... عضِ أكَثَْـرَ مَي الْـأرقيَ في نبَيِ يبصلَا و نْ نبَيِ وا م(ع) قَالَ ماللَّه د

نهَم مـنْ  أَيامٍ حتَّي تُرفَْع روحه و لحَمه و عظْمه إِلَي السماء و إِنَّما تؤُتْيَ مواضع آثَارهِم و يبلِّغوُ
 لَامالس يدعزاَرِي قَـالَ   بيـةالأَبطنْ عنْ قَرِيبٍ. و في التهذيب عم مِعِ آثَارهاضوي مف مَونهعميس و

 سمعت أَبا عبد اللَّه(ع) يقوُلُ لَا تَمكثُُ جثَّةُ نبَيِ و لَا وصي نبَيِ فـي الْـأرَضِ أكَثَْـرَ مـنْ أرَبعـينَ     
صادق(ع) كه فرمود: هيچ پيغمبر و هيچ جانشين پيغمبـرى بـيش   ؛ روايت كليني از امام »يوماً

مانـد؛ سـپس روح و اسـتخوان و گوشـت او را بـه آسـمان        از سه روز روى زمـين بـاقى نمـى   
برند، و مردم به اماكن و مواضعى كه آثار ايشان هست (يعنى قبورشان) رفته و از دور بـه   مى

 شـنوانند  آثارشان سلامشان را به ايشان مـى  كنند و از نزديك در مواضع ايشان ابلاغ سلام مى
). و 393، ص1، ج1371؛ شـبر،  106، ص6، ج1365؛ طوسـي،  567، ص4، ج1365كليني، (

كه در آن امـام(ع)   )106، ص6ج ،1365در تهذيب روايتي از امام صادق(ع) است(طوسي، 
   اند.م روز بر زمين باقي نمي 40فرمودند: جسد پيامبر و يا جانشين پيامبر بيش از 

شبر در وجه جمع ميان خبر اول كه دلالت بر بالارفتن جسد و روح نبي يا وصي او پـس  
از سه روز از فوت به آسمان دارند و خبر دوم كه ترفيع مذكور را پس از چهـل روز معرفـي   

گويد: ممكن است بين اين دو خبر به اين شكل جمع نمود كـه رفـع اكثـر انبيـا و      نموده، مي
عد از سه روز بـوده اسـت؛ امـا برخـي از آن بزرگـواران تـا روز چهلـم بـاقي         ها ب اوصياي آن

گـاه بـه    رونـد؛ آن  ها پس از سه روز بالا مـي  روند و يا اينكه همه آن مانند و سپس بالا مي مي
  ). 393، ص1ج، 1371روند(شبر،  قبر بازگشته؛ و بعد از چهل روز بالا مي
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  . حمل بر نسخِ حكم قبل از اجرا 4-3-2-3
 عن ابي الحسن(ع) إِنَّ للَّه إرِادتيَنِ و مشيتيَنِ إرِادةَ حتمٍْ و إرِادةَ عزْمٍ ينهْي و هو يشَـاء و يـأْمرُ  «

َلو و كذَل شَاء رَةِ ونَ الشَّجأَنْ يأكُْلَا م َتهجوز و مي آدَنه أَنَّه أَيتا رم أَ و لَا يشَاء وه يشَـأْ  لَ و م
أن يأكُْلَا لما غَلبَت مشيتهُما مشيةاللَّه تعالي و أَمرَ إِبراَهيم أن يذبح إسحاق و لمَ يشأَْ أن يذبحـه  

؛ روايتـي اسـت از امـام هفـتم(ع) كـه      »االله و لو شاء أن يذبحه لما غلبت مشـية إِبـراَهيم مشـية   
(و مشـيت حـتم و مشـيت     اده حتم و اراده عـزم فرمود: خدا را دو اراده و دو مشيت است. ار

بينـى كـه او آدم و    خواهد، مگر نمـى  كند و نمي خواهد، امر مي كند و مي عزم). خدا نهى مي
همسرش را نهى كـرد كـه از آن درخـت نخورنـد ولـى خـوردن ايشـان را خواسـت و اگـر          

كـرد و حضـرت    ها بر خواست خداى تعالى غلبه نمـي  خواست آن ،خواست كه بخورند نمي
ابراهيم را امر كرد كه اسحاق (و به قول مشهور اسماعيل) را سر ببرد ولى نخواست كـه سـر   

(شـبر،   كـرد  خواست، خواست ابراهيم بر خواست خداى تعالى غلبه نمي او را ببرد و اگر مي
  ).94، ص1ج، 1371

ح بـودن اسـحاق بـن سـاره دارد و از اهـل كتـاب نيـز        ظاهر ايـن حـديث دلالـت بـر ذبـي     
اند و نظر عده كمي از اصحاب  گونه روايت شده است. برخي از عامه نيز بر اين عقيده همين

ما نيز چنين است. اما آنچه ميان اصحابمان چه از نظـر روايـت و چـه از نظـر اقـوال، مشـهور       
رو، ممكـن   كنـد. ازايـن   را تأييد مـي  است، ذبيحه بودن اسماعيل است كه بيشتر اخبار نيز آن

است اين روايت را بر تقيه حمل نمود و يا اينكه به اين شكل ميان دو روايت جمع كـرد كـه   
حضرت ابتدا به ذبح اسحاق امر شده؛ سپس حكم نسخ گرديده و بـه ذبـح اسـماعيل مـأمور     

ت(شـبر،  شده است و اقدام به ذبـح و فـراهم كـردن مقـدماتش در مـورد اسـماعيل بـوده اس       
  ).95، ص1ج ،1371
  
  گيرينتيجه

االله شبر از دانشمندان متأخر اماميه است كه بـا تـأليف كتـابي مسـتقل در     علامه سيد عبد .1
موضوع مشكل الحديث، سهم شاياني در حل مشكلات اخبار و شبهه زدايي از روايات 

  داشته است.
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شـود. رويكـرد    مـي حل اشكال از ساحت احاديث با دو رويكرد ثبوتي يا اثبـاتي انجـام    .2
ثبوتي ناظر به مقام ثبوت يعني واقع امر و حقيقت حالِ مورد پژوهش است؛ در حاليكـه  

 در رويكرد اثباتي تنها دغدغه كاربرد نتايج آن وجود دارد.

شبر با در نظر گرفتن دو مبناي مهم از مباني رويكرد ثبـوتي در عرصـه شـبهه زدايـي از      .3
صحت صدور و عنايت به طـرح احتمـالات ممكـنِ    روايات؛ يعني عدم عنايت به احراز 

معنايي در عالم واقع، در جهت حل مشكلات اخبار كوشيده است؛ هر چند در بسـياري  
هاي عقلايي و عرفـي وجـود داشـته اسـت؛ در حـد       از موارد كه امكان حل شبهه از راه

خبار در توان به حل مشكلات ا وسيعي از رويكرد اثباتي بهره برده است كه از جمله مي
هاي مختلف الفاظ و عبارات همچون حمل بر غالب و حمل بـر مـورد    قالب بيان دلالت

خاص و جمع عرفي ميان روايات همچون حمل نهي بر كراهت، حمل مطلق بـر مقيـد،   
  حمل كل بر جزء و حمل بر اختلاف زماني اشاره نمود.

  
  منابع

 .قرآن كريم -

 ، استانبول: دارالدعوةالوسيط  معجمق)، 1410انس، ابراهيم [و ديگران]،( -

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربيالعرب  لسانق)، 1405ابن منظور، محمد بن مكرم، ( -
  قم: مكتب الاعلام الإسلامي  معجم مقاييس اللغة،)، ق1404ابن فارس، احمدبن فارس، ( -

، »دورويكــرد ثبــوتي و اثبــاتي در نقــد حــديث«ش)، 1384احســاني فــر لنگــرودي، محمــد، ( -
  38، شماره فصلنامه علوم حديث

قـم:  ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة،  )ق1414( حر عاملي، محمد بن حسن، -
  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

علـوم  فصـلنامه   ،»فقه الحديث در نگاه آية االله بروجردي« ش)،1379سلطاني، محمد علي،( -

 ، مؤسسه دارالحديث17، شحديث

: نجـف اشـرف   مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبـار، ق)، 1371االله،(شبر، سيد عبـد  -
  مكتبة بصيرتي، المطبعة العلمية.

  ، انتشارات كتابخانه اسلاميه، تهران، الاماليش)1362صدوق، محمد بن علي بن بابويه،( -
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  انتشارات جامعه مدرسين. :قمالخصال،  )، ق1403( ،ــــــــــــــــــ -
  انتشارات مكتبة الداوري. :قم علل الشرايع،، (بي تا)، ــــــــــــــــــ -

  انتشارات جامعه مدرسين. :قم معاني الاخبار،ش)، 1361( ،ــــــــــــــــــ -
جـزوه درسـي، دانشـكده علـوم      روش فهم حـديث، طباطبايي، سيد محمد كاظم، (بي تا)،  -

   .حديث
  .لكتب الاسلاميةتهران: دارا تهذيب الاحكام،ق)،  1365طوسي، محمد بن حسن،( -
  .مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الاوليقم: ، الفهرستق)، 1417،(ــــــــــــــــــ -
  .، قم: جامعه مدرسينمن لا يحضره الفقيهق)، 1413، (ـــــــــــــــــــ -
  دمشق: دارالفكر منهج النقد في علوم الحديث،ق)، 1412عتر، نور الدين، ( -
  نجف اشرف: مطبعة الآداب ،تكملة الرجالكاظمي، الشيخ عبد النبي، (بي تا)،  -
  تهران: دارالكتب الاسلامية  الكافي،ش)، 1365كليني، محمد بن يعقوب، ( -
بيروت: مؤسسة آل البيـت   مقباس الهداية في علم الدراية، ، ق)1411مامقاني، عبد االله، ( -

  لإحياء التراث

  بيروت: مؤسسة الوفاء ، بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار،ق)1404مجلسي، محمد باقر، ( -
  قم: دفتر انتشارات اسلامي علم الحديث،مدير شانه چي، كاظم، (بي تا)،  -
  قم: منشورات فيروزآبادي اصول الفقه،ش)، 1379مظفر، محمد رضا، ( -
  .، قم: مؤسسة النشر الاسلاميرجال النجاشيق)، 1416نجاشي، أحمد بن علي، ( -
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  در مورد يو نسف يديو نقد آراء ماتر يبررس

   (ع)تيب مربوط به اهل اتيآ
  

  1يسينف يشاد

  2يانيآشت يليخل هيسم

  
  03/02/92تاريخ دريافت:
 20/02/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده

فـرق   گـر يمسلمانان در كنار د ياز فرق كلام يكيبه عنوان  هيديماتر
اما نسـبت بـه    ، شود يمعتزله و اشاعره شناخته م عه،يهمچون ش يكلام
متقـدم قـرار گرفتـه     سـان يكمتر مورد توجه فرق نو يفرق كلام گريد

 يفكـر   نحلـه  نياست، ا يديفرقه ابومنصور ماتر نيگذار ا هياست. پا
اسـت. چنانكـه    كي ـبه معتزلـه نزد  ييگرا عقل حاظمذهب به ل يحنف

امامـت بـا     در مسـئله  زي ـن شـان يا دهـد،  ينشان م ـ هيديماتر ديكتب عقا

                                                 

 shadinafisi@ut.ac.ir             دانشگاه تهران ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. 1

  مسئول) سندهيواحد تهران مركز (نو ،يدانشگاه آزاد اسلام ثيعلوم قرآن و حد يدكتر يدانشجو. 2
smh.khalili@gmail.com  
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. كننـد  يم ـ مي(ع) را تكـر تي ـبهستند اما اهل يرأ  اهل سنت هم گريد
 اتي ـآ ريدر  تفس ـ شـان يا يكلام ـ كـرد يرو ريتأث نييپژوهش به تب نيا

 ني ـاز ا ري) پرداخته و دو تفسع(ي(ع) و حضرت علتيبمربوط به اهل
 نيالد متعلق به نجم گريو د يديمتعلق به ابومنصور ماتر يكيفرقه كه 
آراء  يانتخاب شـده اسـت. بررس ـ   يبررس نيا ياست، برا يعمر نسف

 هي ـديماتر دي ـخلاف آنچـه در كتـب عقا   دهد ينشان م شانيا يريتفس
 اتي ـروا نقـل از  شـان ي(ع) نوشته شده اسـت، ا تيباهل ميتكر  درباره

 .اند كرده ي(ع) چشم پوشتيبمربوط به اهل اتيمصداق آ گر انيب

 

ابومنصور  ه،يدي(ع)، ماتري(ع)، امام علتيباهلهاي كليدي:  واژه
  .يعمر نسف نينجم الد ،يديماتر

 

  مقدمه

ماتريديه، يكي از دو مكتب بزرگ كلام نظري است كه پس از برچيده شدن بسـاط مكتـب   
اعتزال و برخي مكاتب كوچك ديگر در ميان اهل سـنت رواج يافـت. در ايـامي كـه آيـين      

هـا بـه صـورت قدرتمنـدترين آيـين درآمـد،        هـا و مـالكي   اشعري سـرانجام در ميـان شـافعي   
يه بود. بانيان معروف دو مكتب كلامـي اهـل سـنت، يعنـي     ماتريديه مكتب كلامي رايج حنف

عصر بودند و در اوايـل قـرن چهـارم هجـري بـه        ابوالحسن اشعري و ابومنصور ماتريدي هم
 شهرت رسيدند.

نـان كـاملاً يكسـان نبـود؛     ماتريدي و اشعري هر دو انگيزه يكساني داشتند، ولـي روش آ 
يي غالب است، و از ايـن نظـر روش وي بـه    گرايي در مكتب ماتريدي به ظاهرگرابلكه عقل

باشد. در نتيجه، در مكتب وي تنزيه بر تشبيه برتـري دارد؛ بـا ايـن     تر ميروش معتزله نزديك
ماتريــدي بــا اشــعري حــال در بســياري از مســائل كلامــي در زمينــه توحيــد و صــفات، نظــر 

  ها كاملاً هم رأي نيستند. چند در تفسير و تبيين آنهماهنگ است؛ هر
اي از تحقيقات قـرار گرفتـه و    ها موضوع پاره با اينكه تاريخ اوايل اشاعره و پيشرفت آن 

تـاريخ و گسـترش     اسـت، دربـاره    دست كم از نظر تحولات اساسي خود كاملاً شناخته شده
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كلام ماتريديه ابهاماتي وجود دارد. ماتريديه بر خلاف اشعريه تا بـيش از يـك قـرن پـس از     
گونه توجهي را در محافل كلامي ديگر به خود جلـب نكـرد. هـيچ    يچهگذارش مرگ بنيان

ود اي را بر آيين ماتريدي بـر خ ـ  متكلم معتزلي يا اشعري و هيچ محدثي زحمت نوشتن رديه
شـد. (مادلونـگ،    يك از مذاهب اسلامي نيز محسوب نميهموار نكرد و حتي در شمار هيچ

  )37-35، ص 1387
آيد، شرح حال ماتريدي  ميعليرغم اينكه ماتريدي رقيبي براي اشاعره و معتزله به شمار 

نويسان و كتب طبقـات متقـدم قـرار     نگاران و ملل و نحل  ماتريديه مورد توجه تراجم  و فرقه
ــه اســت. (ن.ك: اشــعري،  ، 45، 20، ص13، ج1411؛ بغــدادي، 230-232، ص1341نگرفت

توجهي به ماتريديه دلائل گوناگوني گفته شـده   ) براي بي80-79، ص1429؛ اسفراييني، 67
تــوان بـه دور بـودن ماتريديـه از مركــز حكومـت، پشـتيباني نكـردن دســتگاه        اسـت كـه مـي   

حكومت از اين فرقه در ابتداي راه و سفر نكردن ماتريدي به مراكز علمي جهان اسلام مثـل  
دير هنگام كتب طبقات حنفي نيـز در   چند كتابتينه، بغداد و دمشق اشاره كرد؛ هرمكه، مد

؛ بـراي بررسـي دلايـل ديگـر ر.ك:     84-83، ص 1421اين مسئله دخيل بوده است. (حربي، 
  )50-48، ص1390جلالي، 

ماتريدي در فقه و فروع و در اعتقادات و اصول پيرو ابوحنيفه است و در رواج عقايد او 
مذهب ابوحنيفه غالباً در عقايد و مـذهب  كه پيروان ، چناندر بين حنفيان نيز مؤثر بوده است

ر سـمرقند، مـرز   ) وي د2562، ص2، ج 1374كنند. (مصاحب،  طريقه ماتريدي را پيروي مي
كه مـذهب حنفـي، سـاليان دراز و بـدون مخالفـت جـدي در آنجـا        شرقي ايالت ماوراءالنهر 

  )  39-38، ص1387كرد. (مادلونگ،  كاملاً سلطه يافته بود، زندگي مي
م توقف نسبي گسترش ماتريديه در آغاز، يعني تا حدود صـد سـال پـس از وفـات     به رغ

ابومنصور ماتريدي، با تلاش برخي از هواداران اين جريان فكري همچون ابواليسر بـزدوي و  
كـم در مراكـز مهـم    گيـري گسـترش يافـت و دسـت    بومعين نسفي اين مكتب به نحو چشـم ا

) پس از اين صد سال و تثبيت 61، ص1390(جلالي،  ماوراءالنهر از جمله بخارا پذيرفته شد.
ويژه شـرق و شـمال آسـيا دامـن     تب در ديگر نقاط جهان اسـلام و ب ـ مكتب ماتريدي اين مك

اي كـه در   گونـه ليم ماتريديه بـه نگـارش درآمـد، بـه     گستراند، تأليفات بسياري بر اساس تعا
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رار گرفـت و در مكاتـب و   ي حنفـي ق ـ  ي ماتريدي مرادف انديشه تمام مناطق حنفي، انديشه
، بـه نقـل از سـلفي افغـاني،     61، ص1390شـد. (جلالـي،   مدارس حنفي ماتريدي تدريس مي

  )284، ص1، ج 1419
كلامي ماتريديه در بلاد شرقي و شمالي جهان اسـلام حـاكم و غالـب      امروزه نيز انديشه

ربـي تقريبـاً عمـوم    است. در هند، بنگلادش، پاكستان، افغانستان، چين، تركيه و برخي بلاد ع
كنند و در مدارس ديني اهل سـنت در   اهل سنت حنفي از عقايد كلامي ماتريدي پيروي مي

  )65، ص1390شود. (جلالي،  ماتريدي تدريس و ترويج مي  اين كشورها، انديشه
هاي كلامي پيروان ايـن مكتـب فكـري بـا توجـه بـه تعـداد بسـيار          بنابراين بررسي انديشه

نمايد. همچنانكه گفته شد اين مكتب همچون  ر حاضر حائز اهميت ميطرفداران آن در عص
گرايـي تـا چـه ميـزان در     ز اين رو تبيـين ايـن مسـئله كـه عقـل     گراست، ا اماميه و معتزله عقل

رگـذار بـوده و عقايـد    أث(ص) ئله امامـت و جانشـيني پيـامبر اكـرم    رويكرد ايشان در قبال مس
بيـت(ع) و فضـائل امـام    فسير آيات مربـوط بـه اهـل   تايشان در موضع امامت تا چه اندازه در 

شود و پاسخ به اين پرسش كه آيـا روش خاصـي را در تفسـير ايـن آيـات       (ع) ديده ميعلي
  افزايد. اند يا خير؟، بر اهميت اين بررسي مي اتخاذ كرده

هاي اخير كتبي در شـناخت عقايـد ماتريديـه گـردآوري و تـأليف شـده        هرچند در سال
ررسي انجام شده در موضوع مورد بحث اين مجال، پژوهشي خاص اين موضـع  است اما با ب

يافت نشد. بنابر آنچه گفته شد، اين پژوهش در پي تبيين و بازكاوي تـأثير رويكـرد كلامـي    
(ع) اسـت. از  بيـت(ع) و ولايـت و فضـائل امـام علـي     بر تفسير آيات مربوط به اهل ماتريديه

ماتريديه يعني ابومنصور ماتريدي (بـه عنـوان مؤسـس     رو تفسير دو تن از مفسران بزرگ اين
دو از حيـث  اول از ماتريديـه كـه هـر     نماينـده  اين فرقه) و نجم الدين عمر نسفي به عنوان دو

انـد، بـراي ايـن بررسـي انتخـاب شـده اسـت كـه          زيسـته  جغرافيايي مي  مكاني در يك منطقه
(ع) بيـت اهـل   م هجـري دربـاره  قرن شش ـنمايانگر عقايد ماتريديه با سير زماني قرن چهارم تا 

  است.
اي  براي تبيين هرچه بهتر تأثير عقايـد كلامـي ايـن دو مفسـر ماتريـدي، بررسـي مقايسـه       

ايـن آيـات نيـز ضـروري بـه نظـر         فسران و تاريخ نگاران اهل سـنت دربـاره  رويكرد ديگر م
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موجـود در   رسيد كه پس از بيان ديدگاه ماتريديه، شـواهد تـاريخي و روايـات تفسـيري     مي
يي منابع اهل سنت نيز ذكر شده است. پيش از ورود به تفسير اين دو دانشمند ماتريدي آشـنا 

گرايـي ايشـان در مسـئله امامـت) و شخصـيت ايـن دو مفسـر        با عقايد ماتريديـه (تـأثير عقـل   
  رسد. ماتريدي ضروري به نظر مي

  
  گرايي ماتريديه در مسئله امامت . تأثير عقل1

م زواياي عقايد ماتريديه متناسب با موضوع اين نوشتار و ايـن مجـال نيسـت،    پرداختن به تما
اما با توجه به بحث پيش روي آنچه حائز اهميت است، نگـاه ماتريديـه بـه جايگـاه عقـل در      
اصول دين است كه وجه مشترك ميان عقايد ماتريديه و اماميه است؛ اماميـه بنـا بـه پـذيرش     

اي در ميـان   پـاي چنـين عقيـده   گـرفتن رد امامت قائلند. پـي دل و وجوب عقلي ع ، بهاين مبنا
(ص) حـائز  قبـال مسـئله جانشـيني پيـامبر اكـرم      رماتريديه در شناخت موضع گيري ايشـان د 

  اهميت است.  
به كارگيري عقل در دريافت مسائل الهيات و نبوت، اعتقاد به حسن و قبح عقلـي، عـدم   

گان، محال عقلي بودن ظـالم بـودن خداونـد،    تكليف مالايطاق از سوي خداوند متعال به بند
اي از جايگاه عقل از مباني اعتقـادي ماتريديـه    فاعل مختار بودن انسان در افعال خود خلاصه

  )513-517، ص1421است. (ن.ك: حربي، 
مباحث ناظر به امامت در نگاه ماتريديان جـزو اصـول اعتقـادي نيسـت، امـا از متممـات       

ماتريديان در جايگاه بخشي از اهل سنت و جماعت، امامـت را   آيد. مسئله نبوت به شمار مي
سـازند. از ايـن    اسـلامي مطـرح مـي     امور مسلمانان و جامعـه   از مسائل سياسي و از باب اداره

اسلامي است. (ن.ك: نسفي،   روي امامت از منظر آنان به معناي حاكميت و مديريت جامعه
  )823، ص2، ج1990

معتقد است نصب خليفه از طريـق زور و بعـداً قـانوني كـردن      خلافت  ماتريدي در مسئله
آن از راه بيعت گرفتن اجباري و با اكراه مردم، راه قانوني منصوب شدن به آن مقـام نيسـت.   

) او معتقد است امام بايد ظاهر و از قـريش باشـد؛   132، ص2، ج1362(ميان محمد شريف، 
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كند. (خليـل الـدين،    هاشم را رد مي او به بنياز اين رو منتظر ظهور امام بودن و  و اختصاص 
  )207، ص1992

(ص) كـه بايـد از اولاد امـام    موي ديدگاه شيعيان را درباره شـرايط جانشـين پيـامبر اكـر    
كنـد، همچنـين او شـرط معصـوميت را نيـز       پذيرد و صحت آن را رد مي (ع) باشد، نميعلي

ضـل بشـر، پيـامبر خـدا حضـرت      اف پذيرد. ماتريـدي معتقـد اسـت كـه     براي اين جانشين نمي
(ص) است، پس از او ابوبكر و سپس عمر و پس از اين دو عثمان و علي مرتضي كـه  محمد
اند بر ديگران برتري دارند. او مدت خلافـت را سـي سـال     ها را براي خلافت ثابت كرده آن

، 1992كنـد. (ر.ك: خليـل الـدين،     دانسته و بعد از آن را ملك داري و پادشاهي معرفي مـي 
  )206ص

(ص) در بـاب امامـت و جانشـيني پـس از خـود شـخص       ماتريديان معتقدند پيامبر اكـرم 
خاصي را تعيين نكرده است و بنابراين در اين خصوص نص خاصي وجود نـدارد؛ هـر چنـد    
برخي از آنان معتقدند پيامبر تلويحاً به خلافت ابوبكر تنصيص فرموده است. ايشان بـا توجـه   

بـر اثبـات امامـت و    ز رحلـت پيـامبر هـيچ يـك از نصوصـي را كـه       به عملكرد صحابه پس ا
هـا را يـا از اسـاس مجعـول و مـردود       پذيرنـد و آن  (ع) دلالت دارند، نمـي وصايت امام علي

كنند كه صرفاً از فضيلت ايشان حكايت داشـته   اي تأويل و توجيه مي شمارند و يا به گونه مي
(ع) چنـين  براي نفي نص در تعيين امام علين باشد؛ نه از امامت و وصايت آن حضرت. ايشا

كنند كه اگر پيـامبر بـراي او يـا هـر شـخص ديگـري وصـيت كـرده بـود، فـرد            استدلال مي
او نقـل نشـده اسـت؛     كرد در حالي كه چنين چيـزي از  منصوص عليه بايد به آن احتجاج مي

ده و بـا آنـان   پـيش از خـود همكـاري و از ايشـان پيـروي كـر        (ع) با سه خليفهبلكه امام علي
  )849، ص1963؛ بزدوي، 842، ص2، ج1990اي داشته است. (نسفي،  روابط صميمانه

شـأن  (ع) نيز همچـون صـحابه   گفته شد، ماتريديه براي اهل بيت عليرغم آنچه تا به اينجا
كنند.  مي ورزند و همواره از آنان به نيكي ياد  بيت(ع) محبت مياند. آنان به اهل حجيت قائل
  ) لذا روشن است كه در پذيرفتن حسن و قبح عقلـي و مسـئله  290ـ 294، ص1963(بزدوي، 

خلافـت بـا ديگـر اهـل سـنت هـم         عدل الهي با شيعه و معتزله همفكر هسـتند، امـا در مسـئله   
يگيري بخش اخيـر عقايـد ايشـان در تفسـير     داستاناند. آنچه در اين پژوهش محوريت دارد پ
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(ع) به عنوان يكي از صـحابه  و آيات مربوط به فضائل امام علي (ع)بيتاهل آيات مربوط به
  چهارم مسلمانان است.  و خليفه
  

  . شرح حال ابومنصور ماتريدي و نجم الدين نسفي2

  . ابومنصور ماتريدي2-1

اش ابومنصور اسـت و بـه ماتريـدي     كنيهاو محمد بن محمود ماتريدي انصاري حنفي است، 
شهرت دارد، ابومنصور در ماتريد (ماتريت) يكي از منـاطق نزديـك سـمرقند و يـا يكـي از      

هاي سمرقند از شـهرهاي بـزرگ آسـياي مركـزي چشـم بـه جهـان گشـود. (زركلـي،           محله
؛ از كه گفته شد، شرح حال او بنا به دلائلي مغفول مانده اسـت   ) آنچنان242، ص7، ج1980

اين رو اطلاع زيادي از او در دست نيست و منـابع معـدودي كـه از او شـرح حـالي مختصـر       
اي ندارند؛ اما با توجه به اينكه از يكي از اسـاتيدش بـه    اند به تاريخ ولادتش اشاره ذكر كرده

م) بوده، زياد نام بـرده شـده اسـت،    150نام محمد بن مقاتل رازي كه از شاگردان ابوحنيفه (
هـ بوده اسـت. (حلبـي،   235تا  238كند كه ولادت او احتمالاً حدود سال  رينه ثابت مياين ق
 ) 49، ص 1373

و از مفسـران و متكلمـان   » اهل السنة  امام«و » امام المتكلمين«، »امام الهدي«وي ملقب به 
نسـفي،  آيـد. (  ماتريديه به شمار مـي   مشهور قرن سوم و چهارم هجري است كه مؤسس فرقه

ماتريدي شخصيتي خاص و در بين اهل  )2ـ3ص ،1963بزدوي، ؛ 358ـ 359، ص1ج ،1990
سنت داراي امتيازات فراواني بوده و تعداد بسياري از اهل سنت به امامت وي در علم كـلام  

داننـد. (ن.ك: طـاش    هـل سـنت مـي   اعتراف دارند و او را در كنار اشعري يكي از دو امـام ا 
  )133، ص2تا، ج زاده، بيكبري

ضعف حكومت مركزي بغداد اسـت و در همـين دوره     دوران ماتريدي مصادف با دوره
انـد. از آن جملـه حكومـت     هاي محلي يكي پس از ديگري استقلال يافته است كه حكومت

هـ) است. در دوران حكومت اين خاندان بر خراسان است كه ماتريـدي  261 -389(سامانيان
در جهت توليد علم و دانش توسط امراي ساماني  ظهور كرد و توانست از فضاي مناسبي كه

 )293، ص1، ج1383به وجود آمد استفاده كند. (صابري، 



 (ع)تيب مربوط به اهل اتيدر مورد آ يو نسف يديو نقد آراء ماتر يبررس   152

 

مشاهير استادان او؛ ابوبكر احمد بن اسحاق جوزجاني، ابونصر احمد بن عبـاس عياضـي،   
اسـطه از   و نصربن يحيي بلخي و محمد بن مقاتل رازي هستند كه اين افـراد بـا واسـطه يـا بـي     

ــ  30، ص1390؛ جلالـي،  100ـ 103، ص1421آيند. (حربي،  ابوحنيفه به شمار مي شاگردان
  )293ـ294، ص1، ج1383؛ صابري، 27

تعاليم ابوحنيفه بنيان نهاد و به همين جهـت او    ماتريدي نيز نظام كلامي خويش را بر پايه
بـراي   )44، ص1387بعدها آيين خود را اساساً همان آيين ابوحنيفه معرفي كرد. (مادلونگ، 

برده شده كه در صحت انتساب برخـي از ايـن آثـار بـه او ترديـد        ماتريدي آثار متعددي نام
آيـد تأليفـاتي ماننـد؛     شده است كه از اين ميان آنچه به قطع و يقين از تأليفات او به شمار مي

اسـت.   المقـالات  وكتـاب  التوحيـد )، كتـاب  تـأويلات القـرآن  ( تـأويلات اهـل السـنة   تفسير 
  )36ـ38، ص1390؛ جلالي، 109، ص1421؛ حربي، 360، ص3، ج1413ي، (قرش

هـاي   او در يكـي از قبرسـتان    هـ در سمرقند وفـات يافـت و مقبـره   333ابومنصور در سال 
؛ 154الــف، ص -1367بـزرگ و معـروف آن شــهر بـه نــام جـاكرديزه اســت. (سـمرقندي،      

  )80و 32ب، ص-1367سمرقندي، 
  

  . نجم الدين عمر نسفي2-2
، »نجـم الـدين  «اش ابوحفص است و بـه   او عمر بن محمد حنفي نسفى سمرقندي است. كنيه

هـ در نسـف از منـاطق سـمرقند    462يا  461اشتهار دارد. وي در سال » امام«و » مفتي الثقلين«
به دنيا آمد. او به فضل و تقوا شهره بوده و از اكابر فقهاي حنفيه و صاحب آثـار بسـياري در   

رسـد؛ از جملـه آثـار او     ديث، تاريخ و ادب است كـه شـمار آن بـه صـد مـى     فقه، تفسير، ح
بـه نـام    شـرح صـحيح البخـاري   ، العقائـد ، التيسير في تفسير القـرآن ، مجمع العلومتوان به  مي

جمـادي   12اشاره كرد. نجم الدين در شب پنج شـنبه   النجاح في شرح كتاب اخبار الصحاح
، 1980؛ زركلـي،  305، ص7، ج1414رفـت. (كحالـه،   هـ در سمرقند از دنيا  538الاول سال 

  )60، ص5ج
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  . آيات مربوط به اهل بيت(ع) در انديشه ماتريدي3

  مباهله   . آيه3-1

»      ـاءسن و ُكمنَـاءأَب نَـا ونَاءأَب عا نَـدَـالوَلمِْ فقَُـلْ تعْنَ العم كاءا جم دعنْ بم يهف كاجنْ حفَم نا و
اءسنَنتل لَّععَتهَِلْ فنَجَنب ُثم ُكمأَنفُْس نَا وأَنفُْس و ُبيِنَ كملىَ الكَْاذع 61(آل عمران: ». اللَّه (  

اين آيه بنا به محتوايي كـه دارد و بـا مراجعـه بـه منـابع تـاريخي درصـدد نقـل مـاجراي          
الحجـه سـال    ارم ذي(ص) در بيسـت و چه ـ مسيحيان نجران با پيـامبر اكـرم    هدرخواست مباهل

مهم تاريخي در تفسير آيـه خـاموش اسـت و      دهم هجري است. ماتريدي نسبت به اين واقعه
) وي آيـه را  276، ص1، ج1425به معنايي تفسـيري از آيـه اكتفـا كـرده اسـت. (ماتريـدي،       

دعاهم الي المباهلـه. فالمباهلـة فـي لغـة العـرب الملاعنـة، دعـاهم الـي         «كند:  چنين تفسير مي
عاء باللعنة علي الكاذبين فامتنعوا عن ذلك خوفاً مـنهم لخـوف اللعنـة فـدلّّ امتنـاعهم عـن       الد

او امتنـاع مسـيحيان از مباهلـه بـه دليـل آگـاهي از دروغ بـودن        ». ذلك أنهـم عرفـوا كـذبهم   
بيـت  ، كـه همـان همراهـي اهـل    ادعايشان را، در تفسير آيه آورده است اما از دليل اين ترس

  آورد. سخني به ميان نمي(ع) باشد، پيامبر
هر كـه بـه حجـت در    «نويسد:  كند چنانكه مي نسفي هم در تفسير آيه همانند او عمل مي

آيد با تو در عيسى، از بعد آمدن علم به بيان مولى، فقَُلْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا و أَبنـاءكمُ بگـو يـا    
، و نسـاءنا و نسـاءكمُ و زنـان مـا را، و     محمد بياييت تا بخوانيم پسران ما را، و پسـران شـما را  

هاي شما را، و گويند هم دينان مـا را و   هاي ما را، و تن شما را، و أَنفُْسنا و أَنفُْسكمُ و تن  زنان
هم دينان شما را. ثمُ نبَتهَِلْ و باز به صـحرا رويـم بـه دعـاى مباهلـه، فنَجَعـلْ لعَنَـت اللَّـه علَـى          

هـا كـه دروغ گوياننـد از ايـن هـر دو گـروه در        بيِنَ و گوييم لعنت خداى تعالى بـر آن الكْاذ
  )114، ص1 ، ج1367(نسفى، ».  مجادله

توان بـه   كنند كه مي اما ديگر منابع اهل سنت شواهد بسيار روشني در تفسير آيه ارائه مي
لاً مقصود كند كه كام هاي زير اشاره كرد: واحدي ذيل اين آيه به دو روايت اشاره مي نمونه
(ع) معرفـي  را امـام علـي  » انفسنا«را حضرت فاطمه(س) و » نساءنا«را حسنين(ع) و » ابناءنا«از 
كند كه به اين واقعـه   ) طبري نيز روايات متعددي را نقل مي57، ص1415كند. (واحدي،  مي
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، 3ج، 1415ايــن روز اســت. (طبــري، (ص) در ارد و بيــانگر عملكــرد پيــامبر اكــرماشــاره د
  ) برخي از اين روايات چنين است: 410ـ 409ص
فَمنْ حاجك فيه منْ بعد مـا جـاءك مـنَ العْلْـمِ فقَُـلْ تعَـالوَا نَـدع        «) لما نزلت هذه الآية 1

...ُكمأَنفُْس نَا وأَنفُْس و ُكماءسن نا واءسن و ُكمنَاءأَب نَا ونَاءرسول االله إلي علي و فاطمـة  أرسل » أَب
و ابنيهما الحسن و الحسين و دعا اليهـود ليلاعـنهم فقـال شـاب مـن اليهـود: و يحكـم ألـيس         

  عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة و خنازير؟ لاتلاعنوا! فانتهوا!
فقَُلْ تعَالوَا نَدع أَبنَاءنَا  فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلمِْ«) عن قتاده في قوله: 2

(ص) خـرج لـيلاعن   قال: بلغنا أنّ نبـي االله » م...و أَبنَاءكمُ و نساءنا و نساءكمُ و أَنفُْسنَا و أَنفُْسكُ
أهل النجران فلما رأوه خرج، هابوا و فرقوا، فرجعوا قال معمر قال قتـاده لمـا اراد النبـي أهـل     

  ذ بيد حسن و حسين و قال لفاطمة اتبعينا، فلما رأي ذلك أعداء االله رجعوا.النجران أخ
غير از آنچه گفته شد، شواهد ديگري از ديگر كتب اهل سنت نيز نسبت بـه تبيـين شـأن    

  شود: نزول اين آيه وجود دارد كه براي نمونه به چند مورد اشاره مي
مباهلـه، صـحت و درسـتي ايـن     ) فخر رازي در تفسيرش پس از نقل روايت مربوط بـه  3

و أعلـم أنّ هـذه الروايـه    «كنـد:   روايت را نـزد مفسـران و محـدثان ايـن چنـين توصـيف مـي       
  ) 246، ص3تا، ج (فخر رازي، بي» كالمتفق علي صحتها بين اهل التفسير و الحديث

روايات مربوط به شأن نزول ايـن آيـه بـا بيـاني بسـيار روشـن         ) حاكم نيشابوري درباره4
بـن عبـاس و غيـره أنّ رسـول      عبدااللهقد تواترت الاخبار في التفّاسير عن «آورده است: چنين 

اللَّه أخذ يوم المباهلة بيد علي و الحسن و الحسين و جعلوا فاطمة ورائهم ثم قال: هؤلاء أبنائنا 
  )50، ص1315(نيشابوري، » و أنفسنا و نسائنا

ايـن آيـه     دربـاره » احكـام القـرآن  «  ) ابوبكر جصاص از علماي اهل سنت نيز در كتـاب 5
إنّ رواة السير و نقلة الاثر لم يختلفوا في أنّ النبّي أخـذ بيـد الحسـن و الحسـين و     «نويسد:   مى

  )16، ص2، ج1405(جصاص، »  علي و فاطمة و دعا النصارى الّذي حاجوه الى المباهله
كتـاب  » فضـائل الصـحابه  «  ) افزون بر منابع پيشين، مسلم نيشابوري روايتي را در بخـش 6

كند كه در تبيين مصاديق اين آيه شريفه بسيار راهگشاسـت.   خود ذكر مي» الجامع الصحيح«
اين روايت از سعد بن ابي وقاص نقـل شـده اسـت كـه ملاقـاتي بـا معاويـه داشـته و در ايـن          
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و سـعد   »گـويى؟  چرا على بن أبي طالب را سب و ناسزا نمى«پرسد:  ملاقات، معاويه از او مي
تـا،   كند. (مسـلم، بـي   در پاسخ به حديث منزلت، ماجراي فتح خيبر و داستان مباهله اشاره مي

  )32، ح187، ص4ج
منبع از منابع اهل سنت شـأن نـزول ايـن آيـه را گـزارش       60غير از منابع مذكور، حدود 

رك مسـتد ) و 185، ص1تـا، ج  (احمد بن حنبل، بي مسند احمد بن حنبلاند، از جمله:  كرده
كه تمام اين شواهد بـراي اثبـات    ١)150، ص3، ج1411(حاكم نيشابوري،  حاكم نيشابوري

  گذرند. ها مي تاريخي كافي است، اما ماتريدي و نسفي به راحتي از كنار تمام آن  يك واقعه
  

  . آيه تطهير3-2 

ولىَ و أقَمنَ الصـلاةَ و آتـينَ الزَّكـاةَ و أطَعـنَ     و قَرْنَ في بيوتكنَُّ و لا تبَرَّجنَ تبَرُّج الجْاهليةِ الأُْ«
ــراً      ــركَمُ تَطهْيِ َطهي و ــت يْــلَ الب َأه ســرِّج ــنكْمُ ال ع بْــذه يل ــه ــد اللَّ ــا يرِي ــولهَ إنَِّم سر و ــه . اللَّ

  )33حزاب:الا(
(ع) را روشـن  بيتاهلكند، رويكرد او نسبت به  تفسيري كه ماتريدي از اين آيه ارائه مي

بعضي از مفسران معتقدند «فرمايد:  كند. وي در تفسير بخشي از آيه كه خداوند متعال مي مي
(ص) همسران پيامبر اكرم  اول درباره اين بخش از آيه از بخش قبل منقطع است؛ زيرا بخش

ن ايـن سـخ  «كنـد كـه:    و در آخر نيـز ذكـر مـي   » نازل شده و اين بخش در مورد اهل بيت او
  شـمارد:  و سـپس چهـار دليـل روافـض [شـيعيان] بـر ايـن انقطـاع را بـر مـي          ». روافض اسـت 
  )114، ص4، ج1425(ماتريدي، 

عني بذلك علياً و فاطمة و الحسـن و  «(ص) كه گفت: يتي از ام سلمه همسر پيامبر. روا1
إِنَّمـا يرِيـد   «...لآية الحسين، قالت لما نزلت هذه الآية أخذ النبي ثوباً فجعله علي هولاء ثم تلا ا

فقالـت ام سـلمة مـن جانـب البيـت:      » اللَّه ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت و يطهَركَمُ تَطهْيِراً
(ع) وايتـي از امـام حسـن   و نيز در ايـن بنـد بـه ر    2[ألست] من أهل البيت؟ قال: بلي إن شا االله.

                                                 
 ).46ـ 56، ص 3، ج1409هاي بيشتر ر.ك: (مرعشي  . براي نمونه1

، 6روايات مشابه ديگري نيز از ام سلمه در مسند احمد بن حنبل نقل شده است. ر.ك: (احمد بن حنبل، بي تا، ج. 2
  ). 323و 292ص
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ن در كوفـه، مـردم ايـن شـهر را ايـن چنـين خطـاب        اشاره دارد كه روزي هنگام خطبـه گفـت  
يا أهل الكوفة اتقوا االله فينا، فأما أمراءكم و أنّا ضيفانكم و نحن أهل البيت الذي قال «كردند: 

 هـر دو ». إِنَّما يرِيد اللَّه ليـذهْب عـنكْمُ الـرِّجس أهَـلَ البْيـت و يطهَـركَمُ تَطهْيِـراً       «...االله تعالي: 
  (ع) در اين آيه دارد. كند اشاره به مصداق اهل بيت ر ميروايتي كه او ذك

، تمـام افعـال و    اي دستور زبـاني اشـاره دارد كـه در بخـش اول آيـه      . اين دليل، به نكته2
ضماير مؤنث است، چرا كه روي سخن با همسران پيامبر اسـت و در بخـش دوم از افعـال و    

  ضماير مذكر استفاده شده است. 
روافض معتقدند كه خداوند در اين آيه وعـده داده اسـت كـه رجـس (پليـدي) را از       .3

اي مطلق است، نه مقيد، و اين رجسـي كـه    وعده» يطهركم تطهيراً«ايشان دور كند و عبارت 
هـا   گيـرد و در مـورد آن   خداوند ذكر كرده از مواردي است كه همسران پيامبر را در بر مـي 

بيت او و هر كس كـه ذكـر كـرده اسـت، امـري غيـر ممكـن         ممكن است، اما در مورد اهل
  است، يعني احتمال وقوع دارد.  

تركت فيكم بعـدي الثقلـين: كتـاب االله و    «(ص) روايت شده كه فرمود: . از پيامبر اكرم4
) و 3786، ح1403(الترمـذي،  » عترتي أهل بيتي ما إن تمسـكتم بهمـا ليـردان بكـم الحـوض     

  اند و وجوهي مثل آن.  را به اهل بيت تفسير كرده اقوالي شبيه به اين، و عترت
  )117-116، ص4، ج1425(ماتريدي،  دهد: وي سپس به اين دلايل چنين پاسخ مي

ايـن بخـش از آيـه بـه اعتقـاد مـا از بخـش نخسـت         «گويـد:   . در مورد دليل نخست مي1
، چرا كـه  گيرد مقطوع و جدا نيست، بلكه به صورت مشترك همسران و اولاد او را دربر مي

اسم اهل بيت در عرف شامل همسران و فرزندان اسـت. شـايد آيـه تنهـا بـه همسـران اشـاره        
هـا   آن» اهل البيت«  داشته باشد. پس اگر همسران پيامبر را از اهل بيت او خارج سازند، كلمه

  كند، پس اين احتمال درست نيست.   را جمع مي
سياق تذكير است و بخش نخست بـر  . اما سخن روافض كه گفتند اين بخش از آيه به 2

تأنيث؛ بايد گفت كه هنگام اختلاط مخاطب از مذكر و مؤنث مثل اين مورد، با اسـم مـذكر   
  شود.   ها ياد مي از آن
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در آيه مبتني بر پاك شدن اهل بيت از   گويند وعده . در پاسخ به سخن روافض كه مي3
ران رسـول خـدا هـم رجـس و     اي مطلق و غير مقيد است؛ بايد گفـت از همس ـ  رجس، وعده

هـا را از آنچـه    ها غالب شد، پس آيـه آن  قذري سر نزده، مگر نيرنگي كه به رأي و تدبير آن
ها اهل رجس نبودند تا به اين  خارج بودند، خارج ساخته است!!. (منظور او اين است كه آن

  دانند).  يه نميها را داخل در آ ها هم تطهير شوند كه شيعيان آن واسطه خواسته شده باشد آن
(ص) كه فرمود: ثقلين، كه منظور كتاب و عترت است. عتـرت او، بـر   . اما سخن پيامبر4

مثل ايـن اسـت   » اهل بيتي«(ص) كه فرمود گفته شده، سنت اوست. سخن پيامبر اساس آنچه
كه گفته باشد: ثقلين، ـ يعني ـ كتاب خدا و سنت را به نزد اهـل بيـتم تـرك كـردم و آن در       

  ز است. لغت جائ
، بياني است مبني بر اينكه همسران پيامبر هـم جـزء اهـل    اما آنچه از ام سلمه روايت شده

آيند، هنگامي كه او به پيامبر گفت: آيـا مـن از اهـل بيـت نيسـتم؟ و پيـامبر        بيت به شمار مي
  آيند.  ، پس ديگر همسران پيامبر هم، اهل بيت او به شمار مي»بلي ان شاء االله«پاسخ دادند: 

او بـه    نسفي نيز همچون ماتريدي منظور از اهل بيت پيامبر را تمام مردان و زنان خـانواده 
خواهد خداي تعالي تا ببرد از شما مـردان و زنـان، اي    مي«گويد:  كه مي آورد چنان شمار مي

». هـا  هـا و آرايـش   پـاكي   ها، و يطهركم تطهيراً و بدهدتان همه آلايش  اهل بيت مصطفي همه
  ) 794، ص2، ج1367(نسفي، 

ايت بسـيار روشـن كـه    طبري با رويكردي كاملاً متفاوت از اين دو مفسر، حداقل سه رو
  كند:  سازد ذكر مي (ع) در آيه را روشن ميمصداق اهل بيت

نزلت هـذه الآيـة فـي خمسـة: فـي و فـي علـي و        «. از ابي سعيد خُدري، قال رسول االله: 1
». االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت و يطهـركم تطهيـراً    حسن و حسين و فاطمة انّما يريد 

  )188، ص1415؛ واحدي، 9، ص22، ج1415(طبري، 
كان النبي عندي و علـي و فاطمـة  و الحسـن و الحسـين فجعلـت لهـم       «. ام سلمة قالت: 2

خزيرة، فأكلوا و ناموا و غطي عليهم عباءة أو قطيفة ثـم قـال اللهـم هـولاء أهـل بيتـي أذهـب        
  )10، ص22، ج1415(طبري،  ».لرجس و طهرهم تطهيراًعنهم ا
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(ص) كان يمر ببيـت فاطمـة سـتة أشـهر كلّمـا خـرج إلـي        أن النبي«كند:  . انس نقل مي3
». الصلاة فيقول: الصلاة انّما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت و يطهـركم تطهيـراً      

  )10،ص22، ج1415(طبري، 
(ع) صحيح اسـت  ه اهل بيتتفسيري ماتريدي و نسفي دربارصرف نظر از اينكه ديدگاه 

يا خير، كه براي اثبات نادرستي اين قـول مجـالي ديگـر لازم اسـت، منـابع متعـددي از اهـل        
فخـر رازى نيـز پيرامـون مقـدار      1انـد.  سنت، مصداق اهل بيت در آيه را خمسه طيبه(ع) گفته

اين روايت (كه اهـل البيـت   «گويد:  هله مىاين روايات و ميزان اعتبار آنها ذيل تفسير آيه مبا
كند)، روايتى است كه دانشـمندان اهـل تفسـير و حـديث، همـه بـر صـحت آن         را تفسير مى
  )80، ص8تا، ج (فخر رازي، بي». اتفّاق دارند

  
  مودت   . آيه3-3
يقتَْرِف حسنةًَ نَّزِد لهَ فيها حسـناً إِنَّ اللَّـه    قُل لَّا أسَئَلكُمُ عليَه أجَراً إِلَّا الْمودةَ في القُْرْبى و منْ«...

شكَوُر 23شوري: ال. (»غفَوُر(  
در تفسير اين آيه آنچه حائز اهميـت اسـت، شناسـايي قربـي در پرتـو روايـات تفسـيري        

در آيـه نخسـت اشـاره    » قربـي «است. ماتريدي در تفسير اين آيات بدون اينكـه بـه مصـداق    
) 404ـ   405، ص4، ج1425(ماتريـدي،   .گـذرد  معنـا كـردن آن از آيـه مـي     كرده باشـد، بـا  

بگو يا محمد كـه از  «نويسد:  چنانكه مي رويكرد نسفي هم در تفسير اين آيه همچون اوست،
نمايم به شـما بـدان كـه ميـان      خواهم بر تبليغ رسالت، ليكن دوست دارى مى شما مزدى نمى
  )912، ص2، ج1367(نسفي،  .]» ماست [قرابت

در شرح و تفسير اين آيه شريفه نيز روايات متعددي از شـيعه و اهـل سـنت وجـود دارد،     
  كنيم: آن اكتفا مى  كه به ذكر دو نمونه

                                                 
، 6؛ ج107، ص4؛ ج330، ص1تـا، ج ؛ احمد بن حنبل، بـي 2424، ح1883، ص4تا، ج .به عنوان نمونه ر.ك: (مسلم، بي1

  ).198، ص5، ج1404؛ سيوطي، 416، ص2، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 292ص
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قُـلْ لا أسَـئَلكُمُ   «  لَمـا نَزَلَـت  : «كه نقل كرده است» فضائل الصحابة«  . احمد بن حنبل در1
قالوُا: يا رسولَ اللَّه! منْ قَرابتُـك؟ مـنْ هـؤُلاء الَّـذينَ وجبـت      »  قُرْبىعليَه أجَراً إِلَّا الْمودةَ في الْ

  ) 7، ص6، ج1404(سيوطي، » على و فاطمةُ و ابناهما، و قالهَا ثلاَثاً عليَنا مودتهُم؟ قالَ:
كنـد   اشـاره مـي  زمخشري نيز در تفسير اين آيه به روايات متعددي از جمله روايت اخير 

كنـد.   (ص) باشد، اشـاره مـي  در آيه كه اهل بيت پيامبر اكرم» قربي«كه به روشني به مصداق 
  )219، ص4، ج1407(ر.ك: زمخشري، 

هـاى دعـاى    به نقل از أبو أمامه باهلي روايت زير را، كه ريشه   مجمع البيان. طبرسى در 2
خَلَـقَ الانبْيـاء مـنْ      إِنَّ اللَّه تعَـالى «كند:  (ص) نقل مىشود، از پيامبر اكرم آن ديده مى ندبه در

       ـةُ لقاحهـا ومفاط فرعهـا و ـيلع ـلهُا وةٍ فَانَـا أَصدرَةٍ واحَنْ شجا ميلع خَلقََ أَنَا و أشَجْارٍ شتَىّ و
منْ أغَصْانها نجَي و منْ زاغَ عنها  الحْسنُ و الحْسينُ ثمارها و أشَيْاعنا أَوراقهُا، فَمنْ تعَلَّقَ بغِصُنٍ

بينَ الصفا و الْمرْوةِ الْف عامٍ ثمُ الْف عامٍ ثمُ الْف عـامٍ حتَّـى يصـيرَ     عبدااللهو لوَ أَنَّ عبداً   هوى
قُلْ لا أسَـئَلكُمُ عليَـه   «النّارِ ثمُ تلاَ: منخَْرَيه في   ثمُ لمَ يدرِك محبتنَا كبَه اللَّه على  البْالي  كَالشَّنِ

  )28، ص9، ج1372(طبرسي، ».  أجَراً إِلَّا الْمودةَ في القُْرْبى
  

  دهر  . آيات سوره4-3

»كسم هبلىَ حع ونَ الطَّعاممْطعي يراً * وتَطسم ماً كانَ شَرُّهوخَافوُنَ يي وفوُنَ بِالنَّذرِْ ويمـاً  يتي يناً و
 )7و 8نسان: الا. (»و أسَيراً

، 5، ج1425كنـد. (ماتريـدي،    نمـي  اي را گـزارش  ماتريدي ذيل ايـن آيـات هـيچ واقعـه    
)، نسفي و طبري نيز ذيل اين آيات به روايتي كه بيانگر سـبب نـزول ايـن آيـات بـه       348ص

؛ طبري، 912، ص2 ، ج1367اي ندارند (نسفى،  ويژه در مورد آيات سوره انسان باشد، اشاره
)، اما واحدي با آوردن روايتي از ابـن عبـاس مـاجراي    256، ص 29؛ ج34، ص25، ج1405

(ع) براي سـلامتي حسـنين و   اي به نذر اهل بيت ن اينكه اشارهانسان را بدو  نزول آيات سوره
نقـل   داري ايشان براي سه روز پياپي داشته باشد، قريب بـه مضـموني كـه اماميـه آن را     روزه
  كند، چنين آورده است: مي
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شبي علي بن ابيطالب براي آبياري نخلستاني اجير شد، صبح مقداري جو اجرت گرفت «
و به منزل برد. يك سـومش را آرد كردنـد و از آن خـوراكي بـه نـام خزيـره پختنـد. وقتـي         
ي حاضر شد، بينوايي آمد و آن طعام را بدو دادند، سپس قسمت دوم خزيـره را پختنـد، وقت ـ  

آماده شد يتيمي آمد و طعام خواست اين را نيز به او دادند و بقيه را پختند، چـون مهيـا شـد،    
يك اسير مشرك در رسيد، اين را به او دادند و آن روز را گرسنه گذارندند. آيه نـازل شـد   

خوراننـد. (واحـدي،    كه ابرار با وجود ميل و رغبت به طعام آن را به بينوا و يتـيم و اسـير مـي   
  ) 237، ص1415

داري  ث را بـا گـزارش روزه  هاى بسياري از اهل سنت شأن نزول آيـات مـورد بح ـ   كتاب
، الكشّـاف تـوان بـه    انـد كـه بـراي نمونـه مـي      (ع) براي سـلامتي حسـنين بيـان كـرده    بيتاهل

ــل)؛ 169، ص4، ج1407(زمخشــري،  ــالم التنّزي ــوي،  مع ــير )؛ 159، ص7، ج1420(بغ التفّس
ــر ــي الكبي ــا (فخــر رازي، ب ، 1429(ســبط ايــن جــوزي،  تــذكرة الخــواص)؛ 243، ص3، جت
، 1356(طبــري،  ذخــاير العقبــى)؛ 129، ص19، ج1387(قرطبــي،  تفســير قرطبــى)؛ 322ص
   ١) اشاره كرد.7، ص1، ج1418(ابن ابي الحديد،  شرح نهج البلاغه ) و102ص

 بيـت(ع) اسـت،  تصـريح بـه اينكـه در مـورد اهـل      با وجود نقل شأن نـزول ايـن آيـات و   
  !اين ماجرا قابل تأمل است.  گيري ماتريدي و نسفي نسبت به سكوت درباره موضع
  

  . آيات فضائل حضرت علي(ع)4

روي است اما از آنجا  (ع) است، بيش از تعداد پيششمار آياتي كه در فضيلت حضرت علي
كه هدف اين پژوهش بررسي تمام آيات مربوط به ايشـان نيسـت، از ايـن رو آيـاتي كـه بـه       

  اند. نسبت داراي نقل تاريخي بيشتر است، مورد بررسي قرار گرفته
  

  . آيه ليلة المبيت4-1

»اللَّه رْضَاتم غَاءتاب هشْرِي نفَْسنْ ينَ النَّاسِ مم و بادْبِالع ؤُفر اللَّه 207بقره:ال. (»و(  

                                                 
  ).107، ص3، ج1379؛ اميني، 157، ص3، ج1409هاي بيشتر ر.ك: (مرعشي،  . براي نمونه1
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ابوبكر اسـت كـه خـود      ماتريدي معتقد است بر اساس آنچه روايت شده، اين آيه درباره
را هنگامي كه مشركان كمر به قتل پيامبر بستند، پيش مرگ او قرار داد و نتيجه گرفته اسـت  

كند، جنـگ   پيامبر است و دليل ديگري كه بر شجاعت او ذكر مي  ترين صحابه كه او شجاع
اين آيـه   كند كه گفته شده او با اهل رده است، آن هم به تنهايي. او به قول ديگري اشاره مي

در مورد صهيب نازل شده، چرا كه دينش را با از دسـت دادن خـانواده و مـالش خريـداري     
  )155، ص1، ج1425كرد. (ماتريدي، 

و از مردمان كسـي  «داند:  نسفي نيز همچون قول اخير ماتريدي آيه را در شأن صهيب مي
اللَّـه رؤُف   كوشـد و  فروشد، و در طلب رضاى خـداى تعـالى مـى    است كه تن خويش را مى

بِالعْباد و خداى تعالى بر بندگان بخشاينده است، و اين آيت در حقّ صـهيب رومـى هجـرت    
  )65-66، ص 1 ، ج1367(نسفى، ». كننده است ، و مال به مشركان ماننده است
كند كه يكي منظور از آيه را مهاجران و انصـار،   طبري دو قول از قتاده و عكرمه نقل مي

، 2، ج1415دانـد. (طبـري،    صهيب بن سنان و ابوذر غفـاري مـي    آيه را درباره و ديگري اين
؛ 37، ص1415داننـد. (واحـدي،    صـهيب مـي    ) واحدي و سيوطي نيز اين آيه درباره437ص

 )44، ص2002سيوطي، 

اسـت و بـه موضـوع    آنچه نقل شد، با نقل اماميه از ماجراي ليلة المبيـت كـاملاً متفـاوت    
ع) در اين شب و اينكه ايشان در بستر پيامبر(ص) آرميدند تـا امـر بـراي    (فداكاري امام علي

مشركان مكه مشتبه شود و جان پيامبر در امان بماند و بتواند به سلامت از مكه خـارج شـود،   
اي ندارد. شأن نزولى كه به طور خلاصـه ذكـر شـد، تنهـا از سـوي علمـاى شـيعه نقـل          اشاره

  اند.  سنتّ نيز آن را نقل كردهنشده، بلكه بسيارى از علماي اهل 
(ع) از خطراتـى كـه   علـى  نكته قابل توجه در اين روايات نيز چنـين اسـت كـه حضـرت    

ر او خـاط   كنـد، بلكـه آنچـه باعـث دغدغـه      ممكن است جانشان را تهديـد كنـد سـؤال نمـى    
(ص) اسـت، و هنگـامى كـه از سـلامتى آن حضـرت مطمـئن       شود، سلامتى وجود پيامبر مى
  خوابد. خرد و در بستر آن حضرت مى خطرات را به جان مى شود، تمام مى
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(ابـن هشـام،    سيره ابن هشامتوان به:  اند مى از جمله منابعي كه اين واقعه را گزارش كرده
(احمـد بـن    مسـند احمـد  )، 29، ص2تـا، ج  (شافعي، بي السيرة الحلبية)، 291، ص2، ج1419

  ) اشاره كرد.21، ص1429(سبط ابن جوزي،  تذكرة الخواص) و 348، ص1تا، ج حنبل، بي
روايـات مربـوط بـه ليلــة       ابن ابي الحديد نيز از قول اسـتادش أبـوجعفر اسـكافى دربـاره    

قد ثبت بالتوّاتر حديث الفـراش، ... و لا يجحـده الّـا مجنـون او     «گويد:  المبيت اين چنين مي
قول اللَّـه تعـالى: و مـن النّـاس مـن       غير مخالط لاهل الملةّ، ... و قد روى المفسرون كلهّم: انّ

(ابن أبـي  » يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللَّه انزلت فى على عليه السلام ليلة المبيت على الفراش
  )261، ص13، ج1418الحديد، 
  

  .آيه ولايت4-2

. »نَ الزَّكاةَ و هم راكعونَو يؤتْوُ إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ«
  )55 مائده:ال(

(ع) بـه فقيـري كـه در حـال     آيه ماجراي انفاق خـاتم امـام علـي    ماتريدي ذيل تفسير اين
شمارد كه قـرآن از آن بـه زكـات     تطوع مي  ركوع به ايشان اظهار نياز كرد را مقصود صدقه

(ع) را نسـبت بـه   تمام مؤمنان است و امام علي  ارهياد كرده است و معتقد است ظاهر آيه درب
اگر در مورد او نازل شده بـود،  «گويد:  داند، و در پايان مي ساير مؤمنان اولي به اين آيه نمي

اي ندارد و بـا ذكـر معنـاي آيـه      نسفي نيز به مصداق آيه اشاره». كرديم و االله اعلمما ذكر مي
  )222، ص1ج ،1367برد. (نسفي،  تفسير آن را به پايان مي

اما طبري با ذكر رواياتي كه در ادامه به دو نمونه از آن اشاره خواهيم كرد، به صـراحت  
  )389ص ،6، ج1415كند كه امام علي(ع) مصداق اين آيه است: (طبري،  بيان مي
و يؤتُْـونَ الزَّكـاةَ و هـم     إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصـلاةَ « -1

هؤلاء جميع المومنين و لكن علي بن ابي طالب مرّ بهِ سائل و هو راكع في المسـجد  » راكعونَ
  ».فأعطاه خاتمه

سـألته  «الملك از أبوجعفر گزارش كـرده اسـت:   ين روايت را با مضموني مشابه عبدا -2
رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتُْـونَ الزَّكـاةَ   إِنَّما وليكمُ اللَّه و «عن هذه الآية: 
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قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا قلنا: بلغنا أنهّا نزلت فـي علـي بـن أبـي     » و هم راكعونَ
  ».طالب قال علي من الذين آمنوا

(ع) نـازل  علي  كنند اين آيه درباره ميهار واحدي و سيوطي نيز هر دو با ذكر رواياتي اظ
غايـة  ) محـدث بحرانـى در   121، ص2002؛ سـيوطي،  105، ص1415 شده است. (واحـدي، 

روايـت از منـابع و مصـادر شـيعه نقـل       19حديث از منابع اهل سـنتّ و   24در حدود ، المرام
 20، از الغـدير شود، افـزون بـر آن، علّامـه امينـى در      حديث مى 43كرده است، كه مجموعاً 

كنـد. منـابع معروفـى چـون:      منبع معروف اهل سنتّ رواياتى پيرامون اين آيه شريفه نقل مـى 
سـبط ابـن جـوزى و     الخـواص   تـذكرة ، تفسير فخر رازى،  تفسير اسباب النّزول،  تفسير طبرى
و مانند آن كه از اعتبار  تفسير ابن كثيرشبلنجى و  نور الابصارو  عسقلاني ابن حجر  الصواعق

نفـر از صـحابه معـروف، بـه      10خاصى نزد اهل سنتّ برخوردار است. راويان ايـن احاديـث   
  باشند: شرح زير، مى

ــاس، 1 ــار ياســر، 2. ابــن عب ابــوذر غفــارى كــه 4. جــابر بــن عبــداالله الانصــارى، 3. عم .
. 6،  . انـس بـن مالـك   5ترين روايت را در اين زمينه نقـل كـرده اسـت،     ترين و متقن مشروح
بـن   عبـداالله . 10. عقبة بـن حكـيم،   9. عبداالله بن غالب، 8. سلمة بن كهيل، 7 بن سلام، عبداالله
.ابى  

شـريفه نـازل شـده      روايتى است كه پيرامون ايـن آيـه   40مطلب مذكور مضمون بيش از 
  كنيم: نقل مي تفسير فخر رازيگانه را از  است كه در اينجا دو نمونه از اين روايات چهل

1- »وِىـب     رنِ أَبـي طالب يلفي ع َاس أَنَّها نَزَلتبنِ عنْ ابطاء عتـا،   (فخـر رازي، بـي  ...» ع
  )26، ص12ج

(ص) يوماً صلوةَ الظُّهرِ، فَسأَلَ سائلٌ فـى الْمسـجِد   صلَّيت مع رسولِ اللَّه عن ابوذر قال: -2
لُ يائالس فَرفََع دَأح هطعي َقالَ: فَلم و ماءإِلىَ الس هـولِ   «دالرَّس ـجِدسي مف ْأَلتأَنِّي س دْاشه ماللَّه

و كانَ فيهـا خـاتمَ فأَقَبْـلَ      و علي كانَ راكعاً، فأََومأ إِليَه بخِنصْرِه اليْمنى» فَما أعَطاني أحَد شيَئاً!
 َتىّ أخََذَ الخْاتملُ حائإِنَّ   الس ـمصلى االله عليه و آله فقَالَ صلى االله عليه و آلـه: اللَّه ِرْأى النَّبىبِم

رب اشْرَح لي صدرِي، و يسرْ لي أَمرِي، و احلُلْ عقْدةً منْ لسـاني،  «سأَلَك فقَالَ:   أخَي موسى
» ، هارونَ أخَي، اشْدد بهِ أزَرِي و أشَْـركِهْ فـي أَمـرِي   يفقْهَوا قوَلي، و اجعلْ لي وزِيراً منْ أهَلي
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ــه:  ــاً:  25-32 (ط ــاً ناطق ــت قُرْآن ــلْطاناً   «) فأََنْزَلَ ــا س ــلُ لكَُم عَنج و ــك ــدك بأِخَي ــد عضُ » سنَشُ
و يسـرْ لـي أَمـرِي و      ) و اللَّهم و أَنَا محمد نبَيِك و صفيك فَاشْـرَح لـي صـدرِي   35قصص:ال(

ى االله اجعلْ لي وزِيراً منْ أهَلي، علياً، اشْدد بهِ ظهَرِي. قالَ أَبو ذرَ: فوَ اللَّه ما أتَمَ رسولُ اللَّه صـل 
 ـ «عليه و آله هذه الكَْلمةِ حتَّى نَزَلَ جبِرَئيلُ، فقَالَ: يا محمد: اقْرأْ  لإِنَّمـا و   ُـولهسر و اللَّـه ُكمي «...

  )27، ص12تا، ج (فخر رازي، بي
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  . آيات ولايت5

  . آيه اولي الأمر 5-1

ء فَرُدوه  شييا أَيها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأَْمرِ منكْمُ فإَِنْ تنَازعتمُ في«
ـنُ تَـأْوِيلاً    إِلىَ اللَّهسَأح ـرٌ وَخي كرِ ذلخĤْمِ الوْالي و نوُنَ بِاللَّهتؤُْم ُولِ إِنْ كنُتْمالرَّس نسـاء: ال(». و 

. علمـاء و  2. اميـران سـرايا،   1كنـد:   ماتريدي در تفسير اولي الأمر به سه وجه اشـاره مـي   )59
ا حكَمـتمُ بـينَ النَّـاسِ أَنْ تحَكُمـوا     و إِذَ«قبـل    . اهل خير. وي معتقد اسـت كـه آيـه   3فقهاء و 

) دلالت بـر ايـن دارد كـه    58 نساء:ال» (بِالعْدلِ إِنَّ اللَّه نعما يعظكُمُ بهِ إِنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيراً
 منظور از اولي الأمر، امراء هستند زيرا خداوند متعال در اين آيه حكام را به عدل و رعايـا را 

دهند، امر كرده است. او اين آيـه   كنند و فرمان مي به فرمانبرداري از ايشان به آنچه حكم مي
  نويسد: آورد و مي را ابطال سخن روافض در امامت به شمار مي

و اولي الأمر » أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأَْمرِ منكْمُ«زيرا خداوند متعال فرمود: «
يكي از اين سه وجه است: امراء، فقها و امام كه مدنظر روافض اسـت. پـس اگـر مقصـود از     
اولي الأمر فقهاء يا امرا باشند، سخن روافض باطـل اسـت، زيـرا محـال اسـت آن امـامي كـه        

كند، چرا كه خداونـد متعـال    كنند همان امامي باشد كه آيه آن را ذكر مي ها توصيف مي آن
هـا   آن  در حالي كه امـام بـه عقيـده   » ء فَرُدوه إِلىَ اللَّه و الرَّسولِ... نازعتمُ فيشيفإَِنْ تَ«...فرمود: 

اطاعتش واجب است و ايشان بين دو امر متنـازع هسـتند و مخالفـت بـا او در مـذهب ايشـان       
 داند و گفتند خدا مي كفر است، و اگر چنين امري اتفاق بيافتاد (اختلاف در امري) حتماً مي

دادند زيرا هر كس با او مخالفت كند، كافر شده است. امـا خداونـد متعـال     به امام ارجاع مي
امر به ارجاع تنازع (اختلاف) به كتاب خداي تعالي و سنت رسولش كرد، پس آيه به اينكـه  

رسـد دلالـت دارد. (ماتريـدي،     حجيت سخن هيچ كسي به حجيت سخن رسـول خـدا نمـي   
  )442-443، ص1، ج1425

اى مؤمنان طاعت داريـت خـداى تعـالى را در    «كند:  نيز آيه را اين گونه تفسير مي نسفي
آنچه از وى فرمان است، و طاعت داريت رسول وى را در آنچه  از وى بيـان اسـت و أُولـي    
الأَْمرِ منكْمُ و طاعت داريت سلطان را در الزام احكـام، و گوينـد علمـا را در بيـان صـحيح و      

ء فَرُدوه إِلَـى اللَّـه و الرَّسـولِ اگـر داورى كنيـت در       حرام. فإَِنْ تنَازعتمُ فيشيفاسد و حلال و 
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إِنْ كنُْـتمُ  «چيزى از امور دين، باز بريت آنرا به كتاب خداى تعالى و به اخبار  سيد المرسلين 
ى و قيامـت، ذلـك خيَـرٌ و أحَسـنُ     يد به خداى تعـال  ااگر گرويده »تؤُْمنوُنَ بِاللَّه و اليْومِ الĤْخرِ

  )169، ص1 ، ج1367(نسفى، ». تأَْوِيلًا اين بهتر و نيكوتر به عاقبت
طبري نيز با ماتريدي در تفسير (اولي الامر) هم نظر است، جز اينكه او در وجـه سـوم بـا    

و عمـر  زند و منظور از اولـي الامـر را ابـوبكر     نقل قولي از عكرمه به تعيين مصداق دست مي
 )207، ص5، ج1415شمارد. (طبري،  مي

تـرين   (ع) پرسـيد: كـم  امـام علـى  شخصـى از  «در روايات ديگري اين چنين آمده است: 
دهـد   كنـد و او را جـزء گمراهـان قـرار مـى      چيزى كه انسـان را از خـطّ صـحيح خـارج مـى     

ر چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه حجت الهى را فرامـوش كنـد و از او اطاعـت ننمايـد، ه ـ    
كس از حجت الهى اطاعت نكند، گمراه است. آن شخص دوباره پرسـيد: توضـيح بيشـترى    
 59بدهيد، اين حجت الهى كه اشاره كرديد كيست؟ حضرت فرمود: همان كس كه در آيه 

كننده براى بار سوم پرسـيد: اولـي    سوره نساء، به عنوان اولي الامر از او ياد شده است؛ سؤال
اش  ام در پاسخ فرمودند: همان كسى است كـه پيـامبر بارهـا دربـاره    الامر چه كسى است؟ ام

إِنيّ تَركَتْ فيكمُ أَمرَينِ لنَْ تضَلوّا بعدي إِنْ تَمسـكتْمُ بهِِمـا كتـاب اللَّـه عـزَّ و جـلَّ و       «فرمود: 
  )116، ص1416(قندوزي، » عتْرتَي أهَلَ بيتي

أن هـذه الآيـة نزلـت فـي     «كنـد:   ابن عباس چنين نقل مـى  بكر بن مؤمن شيرازى نيز ازأبو
على حيث خلفه رسول اللهّ في المدينة فقال يا رسـول اللّـه، أتخلفنـي فـي النسـاء و الصـبيان؟       
فقال رسول اللهّ: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال اخلفني في قومي 

  )425، ص3، ج1409(مرعشي، ». الأَْمرِ منكْمُفقال عزو جل: و أُولي  و أصلح
الامر كه خداوند ابل تأمل است. او معتقد است اوليديدگاه فخر رازي نيز ذيل اين آيه ق

مـاع  متعال در آيه به قطع و جزم سفارش به پيروي از او كرده اسـت، دلالـت بـر حجيـت اج    
چنـد او بـه   بايـد معصـوم باشـد، هر    هر كه باشد،الامر در آيه امت دارد و اينكه مصداق اولي

، 4تـا، ج  كند. (فخررازي، بـي  اي ندارد و آن شخص معصوم را معرفي نمي مصداق آيه اشاره
  ) 113-112ص
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  .آيه اكمال5-2

م و اليْوم يئس الَّذينَ كفََرُوا منْ دينكمُ فلاَ تخَْشوَهم و اخْشَـونِ اليْـوم أكَْملْـت لكَُـم ديـنكَُ     «...
  )3 مائده:ال. (»م الإْسِلام...أتَْممت عليَكمُ نعمتي و رضيت لكَُ

غـدير ذكـر     مائده روايتي را مبنـي بـر اشـاره بـه واقعـه       ماتريدي در تفسير آيه سوم سوره
داند كه خلاف رواياتي اسـت كـه آن را    همان روز نزول آيه مي» اليوم«كند و منظور از  نمي

كنـد. (ماتريـدي،    كنند و تفسير خاصي را ارائه نمـي  خم در حجة الوداع معرفي ميروز غدير
كنـد. (نسـفى،    ) نسفي نيز همچون او به ذكر معنايي از آيـه اكتفـا مـي   11ـ12، ص2، ج1425
  )204ـ205، ص1 ، ج1367

كند كه اشاره به روز غدير ندارد، بلكـه از   اما طبري به خلاف آن دو، رواياتي را نقل مي
) افزون بر منبـع اخيـر، طبـق    105، ص6، ج1415وم به روز عرفه تعبير شده است. (طبري، الي

كتاب مختلـف از منـابع    360، اين حادثه بزرگ و كم نظير را الغديرگزارش علّامه امينى در 
نفر از تابعـان نيـز در شـمار     80نفر از صحابه پيامبر و  110اند كه  شيعه و اهل سنت نقل كرده

حديث شريف قرار دارند. اما بايد در بررسي روايات مربوط به غدير به اين نكتـه  ناقلان اين 
هم توجه كرد كه تنها روايات مربوط به نزول اين آيه مد نظر است، كه بنا بـه قـول صـاحب    

مـورد از ايـن روايـات اشـاره كـرده اسـت.        16الغدير اين روايات كم نيست و در كتابش به 
  )230، ص1، ج1379(ر.ك: اميني، 

  برخي از اين روايات چنين است:
لَمـا نصَـب رسـولُ اللَّـه عليـاً يـوم غَـديرِ خُـم فنَـادى لَـه           «ابوسعيد خدرى نقل كرده:  -1

، 2، ج1404(سـيوطي،  ...» اليْـوم أكَْملْـت لكَُـم ديـنكَمُ     «بِالوِْلايةِ، هـبطَ جبِرَئيـلُ بهِـذه الĤْيـةِ:     
روز غديرخم اسـت و  » اليوم«ن روايت، كه از اهل سنتّ نقل شده، منظور از ) طبق اي259ص
  (ع) نازل شده است.مورد ولايت و خلافت امير مؤمنان مورد بحث در  آيه

لَما كان يوم غَديرِ خمُ و هو يوم ثَماني عشَـرَ مـنْ ذي الحْجـةِ،    «كند:  ابوهريره نقل مى -2
 :ِقالَ النَّبي      :فَـانْزَلَ اللَّـه ،لاهـوم ـيلفهَـذا ع لاهوم ْنْ كنُتم»     و ُيـنكَمد لكَُـم لْـتأكَْم مـوْالي «...
  )259، ص2، ج1404(سيوطي، 
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منْ صـام يـوم ثَمـانَ عشَـرَةَ مـنْ ذي      «قالَ رسولُ اللَّه: «كند:  چنين روايت مى ابوهريره -3
ص َله بُةِ كتجْراًالحَتيّنَ شهس ـب     » يامـنِ أَبـي طالب ـيلع دِبي ِا أخََذَ النَّبيلَم ُغَديرِ خم موي وه و

فقَـالَ  » منْ كنُتْ مولاه، فعَلي مولاه«يا رسولَ اللَّه، قالَ:   قالوُا: بلى» أَلَست ولي الْمؤْمنينَ«فقَالَ: 
: بخّ بخّ لَك يا بنَ أَبي طالبٍ أَصبحت مولاى و مـولاى كُـلِّ مـؤْمنٍ و مؤْمنَـةٍ،     عمرُ بنُ خَطّاب

فأََنْزَلَ اللَّه  » ُينكَمد ُلكَم ْلتأكَْم موْ290، ص8، ج1417(بغدادي، ...» الي(  
از شـيعه و  رغم قرائن آشكارى كه در آيه شريفه وجود دارد و روايات متعددى كـه   على

اهل سنتّ نقل شده است، برخى از علماي اهل سنت همچون آلوسى در شرح و تفسـير آيـه   
ابن جرير طبـرى، از مورخـان   «گويد:  رسد، مى سوره مائده، وقتى به جريان غدير خم مى 67

معروف اهل سنتّ، دو جلد كتاب پيرامون احاديث غدير نوشـته اسـت كـه ايـن دو كتـاب،      
كنـد   سپس از ابن عسـاكر نقـل مـى   ». عيف را با هم مخلوط كرده استو ض  احاديث صحيح

كه وى احاديث فراوانى در مورد خطبه و حادثه غدير نقل كرده است، ولى ما تنها احـاديثى  
  )195، ص6، ج1415پذيريم كه از خلافت على سخن نگويد. (آلوسي،  را از او مى

  
  . آيه تبليغ 5-3

غْ ما أُنْزِلَ إِليَك من ربِّك و إِن لَّم تفَعْلْ فَما بلغَت رسِـالتَهَ و اللَّـه يعصـمك    يا أَيها الرَّسولُ بلِّ«
 )67مائده:ال. (»يهدي القْوَم الكْافرِينَمنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه لا 

نـدارد و بـدون   » بلِّغْ مـا أُنْـزِلَ إِليَـك   «ماتريدي ذيل اين آيه نيز تفسيري خاص از عبارت 
دهـد. (ماتريـدي،    ذكر روايتي كه اشاره به ابلاغ امر ولايت باشد بـه تفسـير آيـه خاتمـه مـي     

گـذرد، وي در تفسـير    ) نسفي هم همچون او به مختصر از تفسير آيه مـي 54، ص2، ج1425
اى رسول من، برسان همه آنچه فرستادم به تو بـى شـكوهى از دشـمن. و إِنْ    «نويسد:  آيه مي

م تفَعْلْ فَما بلغت رسِالتَهَ و اگر بعضى نرسانى، بدانك از كـافران ترسـانى چنـان بـود چـون      لَ
ديگرها نارسانيده به ايشان، و اللَّه يعصمك منَ النَّـاسِ و خـداى تعـالى نگـاه داردت از همـه      

ر اختيـار كننـدگان كفـر را    مردمان، إِنَّ اللَّه لا يهدي القْوَم الكْـافرِينَ خـداى تعـالى ندهـد م ـ    
  )224 -225، ص1 ، ج1367(نسفى، ». ايمان
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(ص) مأمور به ابـلاغ آن شـده امـا    ي از عايشه، به آنچه پيامبر اكرمطبري نيز با نقل روايات
كنـد، اشـاره كـرده كـه ايـن       كردند پيامبر چيزي از كتاب خدا را پنهـان مـي   برخي گمان مي

اي  باشد كه به نمونـه ت و اين آيه در پاسخ بدان ميافترايي بزرگ نسبت به ساحت ايشان اس
  شود: از اين روايات اشاره مي

دخلت على عائشـة يومـا، فسـمعتها تقـول: لقـد أعظـم       «عن مسروق بن الأجدع، قال:  -1
  ـكَلِّغْ ما أُنْـزِلَ إِليولُ با الرَّسهالفرية من قال: إن محمد اكتم شيئا من الوحي، و االله يقول: يا أَي 
منْ ربك و يعني بقوله: و اللَّه يعصمك منَ النَّاسِ يمنعك من أن ينـالوك بـه سـوء، و أصـله     

  )200، ص6، ج1405(طبري، ». من عصام القربة
(ع) را نقــل روايــت مربــوط بــه ولايــت اميرمؤمنــانمفســران ديگــري از اهــل ســنتّ نيــز 

ــد، كــه مــى كــرده )، واحــدى نيشــابورى 298، ص2، ج1404تــوان از ســيوطى (ســيوطي،  ان
) و فخـر رازى  120، ص6تا، ج )، شيخ محمد عبده (رشيدرضا، بي150، ص1415(واحدي، 

  ١) نام برد.49، ص11تا، ج (فخر رازى، بي
(ع) را تفسير آيه فوق، ولايت اميرمؤمناناحتمال در  9براى نمونه فخر رازى پس از بيان 
نزلت الآية فى فضل علي بن أبي طالـب  «گويد:  كند و مي به عنوان دهمين احتمال مطرح مى

و لما نزلت هذه الآية أخذ بيده و قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهّم وال مـن والاه و عـاد   
من عاداه، فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب! أصبحت مولاي و مـولى كـل مـؤمن و    

  )49، ص11تا، ج (فخر رازي، بي...». مؤمنة 
  

  ههاي ماتريديرسي شواهد معارض انديشه. بر6

شـود كـه روش ماتريـدي و نسـفي      با بررسي آيات فوق در نگاه نخست به مخاطب القاء مي
كننـد و بـدون توجـه بـه اسـباب النـزول        چنين است كه تنها به تفسير واژگان آيات اكتفا مي

آيات، روايات تفسيري و حوادث تاريخي تنها خود را مكلف به بيان تفسيري معنـا گونـه از   
ينكه با در نظر گرفتن موارد فـوق در پـي مصـاديق آيـات و مفهـومي      دانند، بدون ا آيات مي
تـر از آن باشـند، چنانكـه تقريبـاً در تفسـير تمـام آيـات پيشـين ايـن سـبك بـه چشـم              روشن

                                                 
 )1، ج1379هاي بيشتر ر.ك: (اميني،  براي نمونه 1
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دهد، چنانكـه   اي آياتي ديگر تغيير شكل مي خورد؛ اما اين فرض نخستين با بررسي نمونه مي
اول بـر    برتـري سـه خليفـه   ا عقايد خود كه همان توانند منطبق ب هر دو مفسر در آياتي كه مي

(ع) است، سخن بگويند از روش اول عدول كرده و روايـاتي در سـبب نـزول ايـن     امام علي
گيرند كه براي نمونـه بـه    پيشين را پي مي  كنند و سبكي متفاوت از آيات دسته آيات بيان مي

  كنيم: ت اشاره ميبرخي از اين آيات به همراه تفسيري كه از آن ارائه شده اس
ــه:  .1 ــتغَفْرِينَ  «نســفي در تفســير آي سالْم ــينَ و قْنفالْم ينَ وتــان ــادقينَ و القَْ الص ــابِرِينَ و الص

  كننـدگان و آمـرزش    ؛ [اينـان] شـكيبايان و راسـتگويان و فرمـانبرداران و انفـاق     ...»بِالأْسَحارِ 
(ع) را بـه همـراه نـام خلفـاي     استثنائاً نام امام علي)، 17ان: خواهان در سحرگاهانند (آل عمر
شـكيبايانند و محمـد   » صـابرين ال««نويسد:  كند و چنين مي ديگر در تمام تفسير خود ذكر مي

و » و القانتين«و راستانند و ابوبكر صديق سرور ايشان، » و الصادقين«(ص) سر ايشان مصطفي
كننــدگان و عثمــان  و هزينــه » لمنفقــينو ا«برحــق ايســتندگانند و عمــر فــاروق مهتــر ايشــان  

و آمرزش خواهندگان سحرگاهانند و علـي  » و المستغفرين بالأسحار«ذوالنورين بهتر ايشان. 
  )103، ص1، ج1367(نسفي، ». مرتضي برتر ايشان

ني اثنْيَنِ إِذْ هما في إِلَّا تنَصْرُوه فقََد نصَرَه اللَّه إِذْ أخَْرجَه الَّذينَ كفََرُوا ثَا«ذيل آيه نسفي . 2
 ـ  أَي و ـهَليع َينتَهكس نَا فأََنْزَلَ اللَّهعم زَنْ إِنَّ اللَّهَلا تح ِبهاحصقوُلُ لـا   الغَْارِ إِذْ يهتَرَو لَّـم نـودِبج هد« 

نيـز   را كـه در اقـوال تـاريخي   » ثاني اثنـين «) در تفسير به روشني منظور و مقصود از40(توبه: 
  گويد: آورد و مي ابوبكر است، مي

آن زمان كه از مكه بيرون كردندش كفار، دو به دو با ابابكر صديق چون بودنـد ايشـان   «
(نسـفي،  » گفت مر يار خويش را كـه غـم مـدار...    در غار، اذ يقول لصاحبه لاتحزن چون مي

راي مباهلـه و  ) اين نمونه از اين جهت داراي اهميت است كه ماج366ـ 365، ص1، ج1367
روز غدير نيز همچون اين حادثه تاريخي ـ هجرت پيامبر بـه مدينـه ـ در طـول تـاريخ اسـلام        

اي هـم بـه ايـن دو موضـوع      ساز است، اما او آنچنان كه گذشت حتي اشاره مهم و سرنوشت
  نداشته است.

نَ * لهَم ما يشاؤُنَ عنْد ربهمِ ذلـك  و الَّذي جاء بِالصدقِ و صدقَ بهِ أُولئك هم الْمتَّقوُ«. 3
) ماتريدي در تفسير اين آيه سه قول را براي تبيين مقصـود از  33ـ34. (زمر: »جزاء الْمحسنينَ
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كند: حضرت محمد، ابوبكر و  بيان مي» و الَّذي جاء بِالصدقِ و صدقَ بهِ أُولئك هم الْمتَّقوُنَ«
  )308، ص4، ج1425يامبر. (ماتريدي، اصحاب پ

نسفي نيز بدون نقل اقوال مختلف در مصداق اين بخش از آيه و بدون اينكه بـه روايتـي   
كند كه مقصود از كسي كـه پيـامبر را تصـديق كـرد، ابـوبكر اسـت.        استناد كند، تصريح مي

  )870، ص2، ج1367(نسفي، 
دعونَ إِلىَ قوَمٍ أُولي بأْسٍ شَـديد تقُـاتلوُنهَم أَو يسـلمونَ    قُل لّلْمخَلَّفينَ منَ الأْعَرابِ ستُ« .4

فتح: ال( ».أَليماً فإَِنْ تُطيعوا يؤتْكمُ اللَّه أجَراً حسناً و إِنْ تتَوَلَّوا كَما توَلَّيتمُ منّْ قبَلُ يعذِّبكمُ عذاباً
و آن قـوم اهـل يمامـه    «نويسد:  كند، چنين مي ه ارائه مياي كه از آي نسفي پس از ترجمه )16

(نسـفي،  ». اصـحاب   بودند، قوم مسيلمة الكذاّب و آن خواننده ابوبكر صـديق بـود سـر همـه    
  )968، ص2، ج1367

  
  گيرينتيجه

رگـذار  ايشان در اثبات اصل امامت أث گراييعقلاز بررسي عقايد ماتريديه به دست آمد كه 
نيز مانند ديگر فرق اهل تسنن قائل به وجوب عقلـي امامـت و منصـوص     نبوده است و ايشان

يگر اهل سنت جانشيني پيـامبر  بودن امام از جانب خداوند متعال نيستند، از اين رو همچون د
دانند. همچنين مشخص شد كه عليرغم شأن خاصـي   (ص) را به ترتيب خلفاي اربعه مياكرم

ائل هستند، اين رويكرد در تفسير آيات مربوط بـه  بيت(ع) قاهلكه در كتب كلاميشان براي 
  ر از فرقـه شود و به عبارت بهتر رويكرد ماتريدي و نسفي به عنـوان دو مفس ـ  ايشان ديده نمي

گرا و عادلانه نيست، و حتي همچنـان  يامبر(ص)، رويكردي واقعبيت پماتريديه نسبت به اهل
(ع) در تفسـير  ت پيامبر و بويژه امام عليبي، نوعي تعصب در نام نبردن از اهلكه مشاهده شد

  شود.  اين آيات در مقايسه با ديگر منابع اهل سنت ديده مي
مائـده بـه وضـوح     55احـزاب و   33توان در تفسير دو آيه:  تعصب ماتريدي را مي  مسئله

مشاهده كرد، به صورتي كه تلاش او در تفسير اين آيات، رد ديدگاه شـيعيان يـا بـه قـول او     
تـاريخي اسـت و     المبيت نيز كه گزارشي از يك حادثـه ليلة  است. وي در تفسير آيهوافض ر
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اعتنـايي بـه    (ع) در آن شب اشاره دارند، بـا كمـال بـي   اني از اهل سنت نيز به ايثار عليمورخ
  كند. ها، شخص مورد نظر را ابوبكر معرفي مي تمام اين گزارش

اي مختصر در تفسير آيـات   آيد كه شيوه مينسفي نيز با اينكه از حجم تفسير او كاملاً بر 
(ع) مشاهده شد كه بدون نقل روايات بيتدر تفسير آيات مربوط به اهل را برگزيده است و

كند، اما در تفسير آياتي كـه در بخـش    تاريخي، تفسيري ساده و معنا گونه از آيات ارائه مي
  كند.   ات را روشن ميشواهد معارض ذكر شد، اين شيوه را كنار گذاشته و مصاديق آي

(ع) در تفسير مربوط بيتكلامي ماتريديه نسبت به اهل توان گفت رويكردي در انتها مي
اي كـه از شـواهد بسـيار تـاريخي ذيـل ايـن آيـات         به ايشان نيز تأثير گذاشته است، به گونـه 

گذرند در حالي كه ديگر اهل سـنت شـايد در بعضـي مواضـع      پوشي كرده و از آن مي چشم
اند، اما در تفاسير و كتب تاريخي  (ع) موضع گرفتهتر از ماتريديه نسبت به معصومين متعصب

كه از ايشان بر جاي مانده است، حتي در برخي مواضع بدون اينكه بخواهند داوري خاصـي  
  پردازند. داشته باشند، به نقل روايات تاريخي بيانگر شأن نزول آيات مي
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  ة.الرسالـةبيروت: مؤسسـ

، تهـران:  التّفسير الكبير لامام الفخـر الـرازي  فخر رازي، محمد بن عمر، (بي تـا)،   -
 دارالكتب العلميه.

، تحقيـق:  الجواهر المضـيئة فـي طبقـات الحنفيـه    ق)، 1413قرشي، عبدالقادر، ( -
  عبدالفتاح محمد الحلو، رياض: انتشارات هجر.

، مصـر: دارالكتـب   الجـامع لأحكـام القـرآن   ق)، 1387بى، محمد بن احمـد، ( قرط -
 العربي.

، تحقيق: علي ينابيع المودة لذوي القربي  ق)،1416قندوزي، سليمان بن ابراهيم، ( -
  جمال اشرف الحسيني، قم: دارالاسوه.

تفسـير القـرآن   ق)، 1425ماتريدي، ابومنصور محمد بن محمـد سـمرقندي حنفـي، (    -

بيـروت:  ، تحقيـق: فاطمـه يوسـف الخيمـي،     مسمي تأويلات اهل السـنة العظيم ال
  ناشرون.موسسه الرسالة

هـاي   هـاي اسـلامي در سـده    ها و فرقـه  مكتبش)، 1387مادلونگ، ويلفرد، ( -

  هاي اسلامي. قاسمي، مشهد: بنياد پژوهش، ترجمه: جوادميانه
ه قـم: كتابخان ـ ،  إحقاق الحق و إزهـاق الباطـل  ق)، 1409، ( مرعشى، قاضى نوراالله -

  االله مرعشي نجفي.آية
، تهـران: انتشـارات اميـر    دائرة المعارف فارسـي ، ش)1374مصاحب، غلامحسين، ( -

  كبير.
، تحقيـق: دكتـر عزيـزاالله    نسـفي  تفسيرش)، 1367الدين محمد، ( نسفى، ابوحفص نجم -

  ، تهران: سروش. جوينى



 (ع)تيب مربوط به اهل اتيدر مورد آ يو نسف يديو نقد آراء ماتر يبررس   176

 

اصول الدين علي تبصرة الادلة في ق)، 1990نسفي، ابومعين ميمون بن محمـد، (  -

، تحقيق و تعليق: كلود سلامة، دمشق: المعهد طريقة الامام ابي منصور الماتريدي
  العلمي الفرنسي للدراسات العربيه.

  ، بيروت: دارالفكر.صحيح مسلم)، تانيشابوري، مسلم بن حجاج، (بي -
، تحقيـق: كمـال بسـيونى    اسباب نزول القـرآن ق)، 1415واحدى، على بن احمـد، (  -

 . بيروت: دارالكتب العلميه،  زغلول
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Abstract 

Matoridiyya is known as one of the Islamic theological schools along 

with that of  the shi`ite, Mu'tazilite, and Ash'arite. Yet, in the 

literatures written on sects and schools of thought, it has gained  much 

less attention  from the beginning comparing to  the others .This 

theological school which was  founded and named after Abu-Mansur 

Matoridi, follows the Hanafi school in legal matters and is  close to 

Mutazalites in regard to its rational approach .As it can be seen in their 

creed books, they shared other sunni sects in their view on imamate, 

whereas they honored Ahlulbayt (PBUT). 

This study  tends to pursue the  influence of their theological 

approach on their  interpretation of the verses related to AhlulBayt and 

Imam Ali (PBUT). The two extant commentaries of this sect, those of  

Abu-Mansur Matoridi and Najm al-Din Omar Nasafi have been 

selected for this survey. The examination of their interpretive 

positions reveals that despite their veneration for Ahlulbayt, they have 

ignored mentioning reports according to which Ahlulbayt are 

considered as  referents  for various verses. 

 

Keywords: Maturidiyya, Abu-Mansur Maturidi, Najm al-Din Omar 

Nasafi, Ahlulbayt, Ali (PBUH). 
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Abstract 

Removing the doubts of the teachings of religion is inevitable. 

Resolving the doubts concerning religious teachings is an inevitable 

responsibility. Hadith  as a source for religious deduction is no 

exception to this serious rule In response to these doubts, two 

approach can be followed: the one considering all the probabilities, 

even the most unacceptable ones (esbati) and the one seeking a real 

response (sobuti). 

Allameh Shobbar, is one of the scholars who have benefited from 

both approaches in resolving the complications related to Hadiths. 

This issue is the concern of this study. 

  

Keywords: Allameh Shobbar, Hadith complications, Sobuti approach, 

Esbati approach. 
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Abstract 

Mohammed Hussein Fadlallah is one the most important 

contemporary interpreters arising from the geographical area of, 

Lebanon who has analytically interpreted Quran  with the goal of  

providing the general principles governing the social order of Islam. 

This four - part article explores the theme of social coexistence as one 

of the capacities?? of the  Quranic social system. 

The most important conclusions reached by identifying allama 

fazlollah’s ideas is that he has thoroughly expanded the examples of 

social coexistence in the personal, religious and international area, due 

to his personal experience of the multi – religious / race and ethnic 

groups. 

  

Keyword: Allama Mohammad Hussein Fadlallah, men wahy-al- 

Quran exegesis, social coexistence. 
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Abstract 

From the moment of its revelation, The Holy Quran has always tried 

to draw  the attention of its addressees in order to persuade them. 

Quran in pursuing such a policy, aims the guidance of  and salvation 

of its addressees. To persuade, The Holy Quran communicates with 

the people employing various words, phrases and sentences and 

introducing its dogma, commandments and edifications to its  

addressees using similes, metaphors and ironies in an effective frame 

work. The messages of Quran has to influence the people, therefore it 

has to pass through their mind and reach their heart as to be accepted. 

The mystery of the inspiration power of the Quranic messages is in its 

comprehendible and generally understood language, its usage of 

effective phrases and statements and in its employing different figures 

of speech. 

The effectiveness of its message, also gains its impact from its 

messenger because of his knowledge, honesty, kindness, sympathy 

and compassion. Quran  has taken into consideration the addressee’s 

mental power and his/hers present and future needs, presenting them 

in a positive manner and inviting him/her to contemplate on the 

message, internalize it and act according to it.  

 

Key words: Persuasion, messenger, message, addressee, the Quranic 

language.
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Abstract 

Identifying the mistakes in the prominent translations of the Quran  

and removing them is considered a necessity for reaching a better and 

more precise conveyance of the revelation to Persian speaking readers 

This article has chosen two scientifically significant verses of the 

Quran which discuss the formation of clouds, rain and sleet as an 

example to study different translations and evaluate their word choice, 

considering these issues in the corresponding science of Biology. 

Meanwhile it proposes some principles, regarding which will end in a 

better translation in this field.  

In this study, several contemporary translations (Ayati, Behbudi, 

Payandeh, Rezaee, Sha’rani, Sadeqi, Fuladvand and Makarem) have 

been examined concerning their translation of the mentioned  verses. 

On the basis of  employing the basic means and sources of 

translation, interpretation and science. According to this survey, some 

of these translations have not properly utilized the necessary sources. 

Although it became clear that providing  additional explanations based 

on the principles of translation, can  resolve the ambiguity in 

translations for verses with biological informations.  

 

Keywords: Biology and Quran, Quranic statements, Scientific 

statements, Translation of Quran, Cloud in Quran, Rain in Quran, 

Sleet in Quran. 

                                              
1
. Assistant Professor of  Ferdowsi University at  Mashad.       rostami@um.ac.ir 

2
. M.A. graduated, in Quranic sciences and hadith, in Ferdowsi University in 

Mashhad. (Responsible Author)          shahinpoorm@yahoo.com 



2      Abstract 

 

The Kingdom (Malakut) of the God 

in the Bible and the Holy Quran 

 

A’zam Parcham
1
 

Zahra Ghasem-Nejad
2
  

Received: 2013/12/29 

Accepted: 2014/05/10 

Abstract 

Proclaiming the realization of the Kingdom (malakut) rooted in the 

teachings of Judaism, is one of the main instructions of Jesus and the core 

of his mission, since salvation and deliverance can only be attained in the 

Kingdom of God. This Kingdom which is mentioned mainly in 

allegorical and esoteric language, begins with the divinity of Jesus (as) 

and is related to the evolution of the human beings, the church, the 

guardianship of the Apostles, the second return, the Resurrection, the 

rising of the dead and the final judgment. 

In the Holy Quran, the Divine Kingdom begins with Allah  and is 

related to his command, his guidance, imamate, conviction and the 

Throne. As for the Divine Throne, the prophets are the carriers of the 

Throne who implement part of the Divine Plan, that is the guidance of the 

people and therefore embrace direct knowledge and with their 

guardianship over the human soul, can guide them. Another kind of 

Malakut in the Quran has a general aspect and encompasses the world of 

kingship (molk), and human beings can experience this aspect of the 

world by internal observation and insight, therefore seeing the world as it 

really is, god-oriented; in result of which they consider only Allah as the 

one to worship and adore and the only one whose assistance, should be 

asked. 

This essay tends to examine the concept and reality of the Malakut in 

Gospel and Quran through religious texts and commentaries and to 

ascertain the similarities’ and the differences.  

Keywords: Quran, Jesus, the Divine Throne, Gospel, the Kingdom 

(Malakut)
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Abstract 
“the Science of readings (qera’a)of Quran” may be considered as one of the 

most important Quranic sciences that has direct impact on the translations 

and interpretations of this Holy Book. In order to reach the translator and 

commentator’s view on readings of Quran, studying their translation and 

interpretations of verses with variant readings, which have effect on the 

meaning, clearly reveals their accepted reading (qera’a) or at least their 

priority. 

In this article, one translation (by an unknown author from the great 

khorasan region) and three exegesis (i.e. Manhaj-al-sādeghīn, Zubda-al-

Tafāsīr, and Mawāhib-al-Aliyya or Hoseini Tafsir) have been  introduced. 

These four books, written by Iranians,  belong to the tenth century which for  

numerous reasons is considered the initiative era for translators and 

interpreters in choosing a single reading from among different famous ones. 

After a brief introduction of the mentioned books, the article carries on with 

the comparative study of these sources, considering their choice of various 

readings. This study indicates that although there had been no unique and 

widely accepted reading of the Holy Quran among the scholars in all areas of 

Iran during the tenth century; but, the traditions narrated on authority of  

Āsim bn Abī al-Nudjūd gained more attention. Furthermore, the complete 

correspondence between the reading chosen in some of these  works and that  

of Āsim narrated by Abūbakr Shu’ba bn Ayyāsh in such as “Manhadj-al-

sādeghīn” and “Hoseinī Tafsir” reinforces the aforementioned conclusion. 

Keywords: Quran; Recitations; Translation of the Quran; Interpretation of 

the Quran; Manhadj-al-Sādighīn; Zubdah-al-Tafāsīr; Mawāhib-al-Aliyyah; 

Hoseinī Interpretation. 

                                              
1
. Ph.D. student in Quranic Science and Hadith at the Islamic Azad University, 

Science and Research Branch. (Responsible Author)       kdowlati@chmail.ir 
2
. Assistant professor at Islamic Azad University , Science and Research Branch. 

info@ayazi.net 
3
. Full Professor at University of Tehran.              hojjati@ut.ac.ir 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith 

Vol. 12, No. 1, Serial. 25, Spring 2015 

 

Contents 

1-28 The Role of Different Readings of Qur’an in the Iranians’ 

Translations and Interpretations in the Tenth Century 

Karim Parchebaf Dolati  

Seyyed Mohammad-Ali Ayazi  

Seyyed Mohammad-Bagher Hojjati   

 

29-52 The Kingdom (Malakut) of the God in the Bible and the 

Holy Quran 
A’zam Parcham  

Zahra Ghasem-Nejad 

 

53-74 Studying the Translators’ Mistakes on the Verses 

concerning the Formation of Clouds, Rains and Sleets 
Mohammad-Hassan Rostami  

Ma’sumeh Shahinpur 

 

75-99 The Process of Persuasion in the Holy Quran 
Ebrahim Fathollahy 

Ebrahim Kameli 

 

101-120 Allama Mohammad Hosein Fadlollah and the Idea of 

Social Coexistence in the Interpretation of the Quran 
Marziyeh Mohassess  

Kazem Ghazizadeh  

Mohammad-Ali Ayyazi 

 

121-143 Allameh Shobbar’s Twofold.Approach to Resolving 

Hadith Complications 
Mohammad-Mehdi Mas’udi 

 

145-177 A Critical Study of Matoridi and Nasafi’s Views on 

Verses related to AhlulBayt(PBUT) 
Shadi Nafisi   

Somayeh Khalili Ashtiyani 

 

 Abstracts in English 

 


